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طلای گرمی،مسکن متری!
برخی مردم در حال سرمايه‌گذاری در حوزه‌های نامطمئن اقتصادی هستند؛ به رغم 

تمام سیگنال‌های هشدار‌که مسئولان و کارشناسان  مخابره می‌کنند
فاطمه رجبی| عده زیــادی زن و مرد و پیــر و جوان که 
پلاکاردها را بالای سرشــان گرفته بودند و هر روز در برابر 
یکی از نهادهای مســئول تجمع می‌کردند و می‌خواستند 
دولت ســرمایه زندگی‌شــان را  برگرداند. اگر در نیمه‌دوم 
ســال ۹۶ از اطراف ســاختمان‌هایی مثل بانک مرکزی، 
مجلس، ریاســت‌جمهوری و... زیاد عبور مي‌كرديد حتما 
آنها را می‌دیدید. کسانی که با وعده سودهای بالا پولشان را 
در صندوق‌های قرض‌الحسنه‌ای که مثل قارچ از هر گوشه 
سبز می‌شدند، گذاشته بودند اما آن صندوق‌ها یکی بعد از 
دیگری ورشکسته شــده و مالباخته‌ها را دست‌خالی، رها 
کرده بودند. بحران آنقدر بــالا گرفت که حتی نقش خیلی 
زیادی هم در شروع ناآرامی‌های خیابانی گسترده سال ۹۶ 
داشت. در نهایت هم خسارت بخشی از مالباخته‌ها را دولت 
جبران کرد، البته به‌ قیمت کســری بودجه و از جیب همه 
مردم. حالا عده‌ای از کارشناســان می‌گویند که ماجرا در 
حال تکرار شدن است و این‌بار خطر مالباختگی در کمین 
کسانی است که در کوران تورم و نوسان بازارها پولشان را در 
بازارهای نا‌مطمئن سرمایه‌گذاری می‌کنند. در این بین دو 
بازار نسبتا تازه هم بیشتر از بقیه در معرض اتهام قرار دارند: 

طلای آب‌شده گرمی و خانه متری!

  جذاب خطرناک
آمار دقیقی از تعداد کســانی که در ماه‌های اخیر،‌ همزمان 
با اوج‌گیری نوســان بازارها به سمت خرید طلای آب‌شده، 
رفته‌اند وجــود ندارد اما از رشــد عجیــب و غریب تعداد 
پلتفرم‌های آنلاین که به فروش طلای آب‌شــده مشغول 
هستند، می‌توان فهمید که بازارش خیلی سکه است. این 
بازار جذابیت زیادی دارد، اول از همه اینکه برای خرید طلا 
لازم نیست حتما به اندازه مشخصی پول داشته باشید بلکه 
هر چقدر که در توانتان باشد، می‌توانید به همان اندازه برای 
خرید طلا اقدام کنید. در حالی که هم سکه‌ها و مسکوکات 
طلایی رایج در بازار همگی دارای وزن مشــخص هستند 
و حباب قیمتی و اجرت زیادی دارنــد و هم صندوق‌های 
طلای بورســی معمولا بالاتر از ۵ تا ۱۰ میلیون را به عنوان 
ســرمایه‌گذاری اولیه قبول می‌کنند. ضمن اینکه قاعدتا با 
خرید طلای آب‌شده، خریدار اصل کالا را به صورت فیزیکی 
دریافت می‌کند اما وقتی كســي از صندوق‌های بورســی 
خرید می‌کند چیزی به شکل فیزیکی دستش را نمی‌گیرد. 
البته نقش تبلیغات را هم نمی‌شــود نادیده گرفت وگرنه 
بازار طلای آب‌شده همیشــه وجود داشته اما بیشتر محل 
خرید و فروش خود فعالان صنف طلا بوده نه مردم عادی. 
چراكه در این بازار امکان سوءاستفاده و تقلب زیاد است و 
خود اهالی صنف هم بر اســاس اعتبار فروشنده و تخصص 
خودشــان خرید مي‌كنند. حتی در این مــوارد هم تعداد 
شکایت و کلاهبرداری کم نیست.بنابراین یکی از اصلی‌ترین 
هشدارهایی که در این مورد داده می‌شود انواع تقلب‌هایی 
اســت که در این بازار وجود دارد. ضمــن اینکه خریداران 

ممکن است در فروش طلای آب‌شــده به مشکل برخورد 
کنند؛ یعنی بعدتر موقع فروش اعتبار طلایی که خریده‌اند 
زیر سوال برود و مجبور شــوند که طلای خریداری شده را 
زیر قیمت بفروشــند. تصور کنید که یکی از فروشنده‌های 
مطرح طلای آب‌شــده نامعتبر از آب دربیاید و سرو‌صدای 
این موضوع بلند شود، می‌توانید تصور کنید که چه اتفاقی 
برای طلاهای آب‌شده‌ای که از طرف این فروشنده فروخته 
شده‌اند، می‌افتد. با همه این تهدیدها اما تهدید اصلی چیز 

دیگری است: خالی‌فروشی.
ماجرای ســکه ثامن را به خاطر دارید؟ غائله‌ای که بعد از 
فروش ســکه مجازی به 3هزار نفر و فرار فرهاد زاهدی‌فر، 
مدیرعامل شرکت ســکه ثامن منجر شد. به واسطه چنین 
تجربه‌ای فروشنده‌های طلای آب‌شــده، حتی آنها که به 
صورت آنلاین طلا می‌فروشند، موظف هستند اصل یعنی 
فیزیک طلایی که فروخته‌اند را به خریــداران بدهند. در 
حال حاضر پلتفرم‌هــای فروش آنلایــن می‌گویند که به 
محض خرید، فرایند آماده‌سازی و ارسال فیزیک طلا انجام 
می‌شود اما اگر تعداد خریداران زیاد باشد طبیعتا این فرایند 
طولانی می‌شــود. اگر روند کار چند روز و چند هفته طول 
بکشــد چه؟ صبر خریداران چه زمانی باید تمام شود؟ اگر 
صبر آنها سر آمد اما خبری از ارســال طلا نشد چه؟ وقتی 
این اتفاق بیفتد یعنی »خالی‌فروشی« انجام شد و در واقع 
فروشنده چیزی که وجود نداشته را به خریداران فروخته. 
در حالت خوش‌بینانه فروشنده نمی‌خواسته خالی‌فروشی 
کند، بلکه در تامین چیزی که فروخته به مشکل خورده و 
در حالت بدبینانه فروشــنده بعد از جلب اعتماد چند هزار 
نفر، وقتی تعداد خریداران زیاد شد، تصمیم گرفته تا زمان 
سرریز شــدن صبر آنها و فرار، خالی‌فروشی کند. این خطر 
وقتی بیشتر احساس می‌شــود که از خودمان بپرسیم مگر 
چقدر طلای آب‌شده در بازار طلای ایران وجود دارد؟ عده‌ای 
می‌گویند با رونق گرفتن این بازار حجم بیشتری از طلایی 
که باید به سمت ساخت مسکوکات طلایی برود، سر از بازار 
طلای آب‌شــده در می‌آورد اما طبیعتا طلایی که در حال 
حاضر ساخته شده و مجوز فروش با اجرت و سود مشخص 
دارد ســر از این بازار در نمی‌آورد، بلکه طلای دست دوم و 
شمش هستند که به سمت این بازار می‌روند. این در حالی 
است که دقیقا به دلیل نوسان شدید قیمت،‌ میزان فروش 
طلا از جانب مردم و رونق بازار طلای دست دوم کم می‌شود 
و کســی طلایی را که قبلا برایش اجــرت پرداخت کرده 
نمی‌فروشد مگر بخواهد طلای بهتری بخرد. پس می‌ماند 
همان طلای آب‌شده جاری در بازار و شمش طلا که مقدار 

مشخص و نه چندان زیادی دارد. 

  چرا نظارت نیست؟
خرید و فروش طلای آب‌شده قانونی است پس نمی‌توان از 
بیخ‌و‌بن جلوی آن را گرفت ضمن اینکه حتی اگر غیرقانونی 
شود باز به ابهاماتش اضافه شده و امکان کلاهبرداری بیشتر 

می‌شود اما به همین دلیل اســت که دولت و دستگاه‌های 
امنیتی به هشدار دادن در مورد خرید طلای آب‌شده کفایت 
می‌کنند. ممکن اســت بپرســید که چرا به جای هشدار 
دادن نظارت را بیشتر نمی‌کنند؟ مخصوصا روی برندهای 
شناخته شــده. جواب این اســت که تا وقتی یک شرکت 
تخلفی نکرده نمی‌توان کاری کرد،‌ موبایل موسوی را به یاد 
بیاورید که آنقدر بزرگ شد که روی پیرهن بازیکنان فوتبال 
تبلیغ می‌کرد. ماجرا وقتی بحرانی می‌شــود که فروشنده 
به تعهداتش عمل نکنــد که معمولا در چنیــن مواردی، 
کلاهبردار از کمی قبل از احساس شدن کلاهبرداری‌اش، 

تدارک فرار را دیده است.

  یک متر خانه چند؟
اگر شما از امسال سالی ۱۰۰ میلیون تومان توان پس‌انداز 
برای خرید خانه داشته باشید، با احتســاب اینکه قدرت 
سرمایه‌گذاری‌تان با افزایش نرخ مسکن رشد کند در نهایت 
بعد از ۴۰ سال می‌توانید یک خانه ۴۰ متری بخرید در حالی 
که اگر همین پول را در بازارهای دیگر سرمایه‌گذاری  کنید 
مخصوصا صندوق‌های سرمایه‌گذاری، به مدد قانون سود 
مرکب در نهایت سود بیشــتری می‌کنید. به همین دلیل 
است که در دنیا کســی به این شکل خانه نمی‌خرد و خانه 
خریدن به کمک تسهیلات بانکی انجام می‌شود پس بازار 
خرید متری خانه با چه هدفی رونق گرفته؟ کسانی که در 
این بازار ســرمایه‌گذاری می‌کنند، مي‌خواهند سهمی  از 
رشد قیمت مسکن مخصوصا مسکن‌های در حال ساخت 
داشته باشــند. در واقع به صورت متری، در پروژه ساخت 
یک بنا مشــارکت کنند و بعد از اینکه ســاخت خانه تمام 
شد و به فروش رفت به میزان رشد قیمتی که داشته سود 
ببرند. این ســرمایه‌گذاری از نظر نرخ رشد قیمت مسکن 
خیلی منطقی اســت اما از نظر رکودی بودن بازار فروش و 
احتمال تاخیر زیاد در نقد‌شوندگی سرمایه، جذاب به نظر 
نمی‌رسد مخصوصا برای کسانی که سرمایه اندکی دارند و 
واقعا می‌خواهند در حد چند متر وارد این بازی شوند، بقیه 
بازارها جذاب‌تر به نظر می‌رسند. تازه این حساب و کتاب 
برای زمانی اســت که پیچیدگی‌های این بــازار را ندانید. 
تصور کنید که شــما از یکی از سایت‌های فروش آنلاین یا 
حتی شرکت‌های غیرآنلاین اقدام به مشارکت در ساخت 
مسکن کردید و با یک ســرمایه اندک چندمتر از پروژه در 
حال ســاخت را خریدید، اگر در حین ساخت قیمت تمام 
شده بیشتر شــد، تکلیف خرید شــما چه می‌شود؟ روی 
کاغذ به شما وعده داده می‌شود که سود شما تضمین شده 
است و مشکلات اینچنینی به پای سازنده خواهد بود اما در 
عمل شکایت‌های بســیاری در مورد عدم اجرای تعهدات 
سازنده‌های چنین پروژه‌هایی وجود دارد که باعث می‌شود 
در مورد این بازار هم هشدارهای زیادی شنیده شود. ضمن 
اینکه امکان صوری بودن کل ماجرا و تکرار خالی‌فروشی در 

این مورد هم اصلا کم نیست. 

تحلیلی پرجزئیات بر جدول کالری 
مصرفی ایرانیان در سال  1404 

دیروز بعد از پایان اولین جلسه‌ ترم جدید دانشگاه، یک زوج 
دانشجو که از قبل می‌شناختمشــان و در این نیمسال هم با 
من درس دارند، پیشــم آمدند تا درباره‌ موضوعی مشــورت 
کنند. بچه‌های دیگر که رفتند و کلاس خالی شــد، فهمیدم 
دو، سه هفته پیش، پس از ســال‌ها نامزدی و رابطه، ازدواج 
کردند. خیلی خوشحال شــدم. اما آن‌ها با چهره‌ای مضطرب 
و کلامی نگران به من گفتند: هفته‌ آینده برای همیشه عازم 
یکی از کشورهای خلیج‌فارس خواهند شد.  خوشحالی‌ام در 
ذهنم ماسید و با اتفاق دلخراش چند روز قبل کوی دانشگاه 
تهران آمیخته شــد. من می‌فهمم مهاجــرت، به‌ویژه برای 
جوانان، همواره در نگاه اول چیزی شــبیه به یک رویاســت؛ 
راهی برای فرار از رنج‌ها و محدودیت‌ها. فرصتی برای نو شدن، 
برای ســاختن فردایی متفاوت. اما این رویا در دنیای امروز با 
پرده‌ای از ابهام و تردید پوشیده شده است. پرسیدم برای چه 
می‌روید، شما که مسئله‌ای ندارید؟ گفتند اینجا آینده نیست. 
پرســیدم: آینده آنجا چه شکلی اســت؟ گفتند می‌دانیم هر 
اندازه که تلاش کنیم موفق می‌شویم ولی اینجا شما می‌دانید 
فردا چه شکلی است؟ شما می‌توانید تضمین دهید که اوضاع 
خوب می‌شود؟ شما می‌توانید برای تخصص ما کار قابل‌قبول 
پیدا کنید؟ آنجا شــرکت ثبت کردیم و بعد از چند سال هم 
به غرب خواهیم رفت. گفتم: وطن؟ خاک؟ مرد جوان گفت: 
این‌ها ارزش‌هایی است که برای ما برساخت کردند. وطن من 
خود من هستم، همسرم است. راستش پاسخی نداشتم برای 
ابهام فردا، حتی برای مفهوم وطن. برای مهم‌ترین دلیل انفعال 
بچه‌هایی که هر روز، جاهای مختلف تماشایشــان‌ می‌کنم. 
نیم ساعت آخر همین کلاس را درس نگفته بودم و به بچه‌ها 
پیشنهاد کردم اگر تمام جهان دست به دست هم بدهند که ما 
ناامید شویم و از حرکت بایستیم، خودمان باید برای خودمان 
کاری کنیم، خودمان باید برای فردایمان تلاش کنیم و دقیقا 
خانم جوان همیــن را به رویم آورد و گفت: خود شــما چند 
دقیقه پیش مگر نگفتید که اگر همه‌ جهان علیه آدم بشــود، 
آدم از درون خودش می‌جوشد؟ ما اینجا کاری نداریم، چون 
نمی‌دانیم فردا چه طور خواهد شد. مردش ادامه داد: فلانی! 
امروز هر کس بتواند می‌رود و وطنش را هم با خودش می‌برد. 
راست می‌گفت. ما برای بچه‌ها فردا نساختیم. ما ابهام ضخیم 
آینده را نزدودیم‌، ما بچه‌هــا را در تلخی محضی رها کردیم و 
به دعواهای خودمان مشغول شدیم. ما پیش چشمشان رویا 
نگذاشــتیم و تا دلمان بخواهد این ناکامی‌هــا امروز ضریب 
می‌گیرند. من دیروز به چشــم خودم دیدم، در همان دقایق 
طلایی شروع یک زندگی جدید، یک زوج پرشور دنبال شروعی 
نو در آن سوی مرزها هستند و ما عمیقا از واقعیت تلخ از دست 
دادن جوانانمان بی‌خبریم. آن‌ها درباره‌ فردایشان ابهام دارند 
و می‌روند و ما برای این ابهام کاری نکردیم و نمی‌کنیم. آن‌ها 
فقط می‌روند که رفته باشند. رفتن برایشان اهمیت دارد، نه 
چطور رفتن و نه چگونه آنجا زیستن. آن‌ها می‌روند که از ابهام 
و استیصال رها شوند. هر دوی این بچه‌ها، تک‌فرزند بودند‌ و 
پدرومادر حامی هجرتشان‌. ما چه راه‌حلی برای جلوگیری از 
این گریز، چه به لحاظ منطقی و چه بــه لحاظ معرفتی ارائه 
کردیم؟ آیا می‌توانیم مانع گریز یک نفر شویم وقتی مابه‌ازایش 
چیزی نساختیم؟ ما چگونه باید رویا بسازیم برای این بچه‌ها 
که نروند در حالی‌که رویاها زیر هجــوم ابهام در حال نابودی 
هســتند. جوانان، در دنیایی که مملو از نامعلومی اســت، به 
جست‌وجوی امنیت و آرامش می‌گردند و ما این را کم داریم. 
مرد جوان به من گفت: اســتاد شــما هم اگر رودربایستی با 
خودتان را کنار بگذارید، اگر بندهای اتصالتان‌ را ببرید، فردا 
چمدانتــان را برمی‌دارید و برای بچه‌هایتــان می‌روید و من 
عمیقا به این سوال مشغول شــدم و هستم. دست آخر به آن 
زوج جوان، فقط یک جمله گفتم: اگر شکست خوردید حتما 
برگردید. اینجا همیشــه خانه‌ شماست و روزنه‌ای در آن پیدا 
خواهد شد. کاش ما که ماندیم روزنه‌ها را همین حالا دریابیم 

و جلوی بسته شدنشان را بگیریم، اگر همچنان بمانیم... . 

کوچ و‌گریز

ستون‌پنجشنبه
دکتر‌امیررضا مافی

سفره غذایی   با     نان 
غ بیشتر کمتر،   تخم   مر

مادر خرج‌های 
زمین ایران‌
نگاهی به نقش ‌چهار استان 

بوشهر، خوزستان، اصفهان و 
کرمان در اقتصاد مملکت

در بسته آخر‌هفته بخوانید: 
  عمارت مسعودیه

درباره  عمارت و باغی مصفا در میدان  بهارستان 
  ‏نه منو‌کشت، نه‌قوی‌ترم‌کرد

شوخی‌ها و طنازی‌های شبکه‌های مجازی هفته 
  چرا رنگ‌تختی در ایستگاه

قطار صوفیه، لبو شد؟
یادداشت‌هایی از  ابراهيم افشار، حمید رستمی،

نادر نامدار،  احد بابایی منیر و  مهدی افخمی

خر‌هفته
ویژه‌آ

زان  برای  سال ۲۰۲۵ بهترین خودروهای اسپرت ار
قفسه خالی خودروهای اسپرت ایران‌ را ‌می‌توان ارزان‌تر پر کرد!  صفحه 06 را بخوانید

 قيمت 10000 تومان

نگین باقری| در جدول جديدي كه وزارت بهداشت برای 
تعیین دستمزد کارگران به شــورای‌عالی کار داده، ميزان 
نياز روزانه هر فرد به گوشت‌هاي قرمز و سفيد، نان، برنج و 
ميوه‌ها كاهش يافته است. البته این جدول افزایش‌هایی هم 
در بخش‌های تخم مرغ و لبنیات و ماکارونی داشته است. 
مهم‌ترین تغییرات این بوده که از وزن روزانه میوه مصرفی 
80 گرم، از وزن مورد نیاز برنج 25 گرم و از وزن مورد نیاز 
گوشت سفید و قرمز به ترتیب روزانه 10 و 8 گرم کم شده 
اســت. همچنین به میزان مصرف توصیه شده روزانه تخم 

مرغ و لبنیات هم به ترتیب 5 و 50 گرم زیاد شده است. 
روز سه‌شنبه اعضای کمیته دستمزد رقم ۲۳ میلیون و ۵۰۰ 
هزار تومان را به عنوان هزینه سبد معیشت کارگران تصویب 
و در جلسه امروز شــورایعالی کار ارائه کردند. این شورا هر 
ساله جدولی از وزارت بهداشت دریافت می‌کند که در آن 
میزان کالری مقرون به‌صرفه و مطلوب هر ایرانی در طول 
روز نوشته شده. ارزش غذایی ســبد اول )مقرون به‌صرفه( 
برابر  2386 کالری و  برابر 1465 گرم و ارزش سبد مطلوب 
2358 کالری و هزار و 480 گرم بوده اســت. از نظر وزارت 
بهداشت سبدی مطلوب است که کف کالری‌های روزانه را 
به فرد برساند. رئیس کمیته مزد و نماینده جامعه کارگری 
از کانون عالی شورای اســامی کار به روزنامه هفت صبح 
می‌گوید که این شــورا مبلغ هزینه ماهانه ســبد معیشت 
کارگران را برای خانواده سه نفره با همین موادی که در سبد 
مقرون به‌صرفه اعلام شده به دســت آورده است. در سبد 
مقرون به‌صرفه از هر ماده غذایی اصلی چند گرم وجود دارد 

و نسبت به سال‌های قبل چقدر تغییر کرده است؟

  دسته اول: مواد غذایی کاهش یافته
  میزان نان در جدول سال قبل برای هر نفر در روز 310 

گرم بود که در این جدول به 290 گرم رسیده است.
  در جدول سال قبل ميزان نياز روزانه به برنج 95 گرم بود، 

امسال  این عدد به 70 گرم رسید. 
  میزان مصرف میوه از 280 گرم به 200 گرم رسیده است.

  مرغ از 60 گرم سال قبل، به 40 گرم رسیده است. درست 
است که این وزن کم شده اما در مقابل 10 گرم روزانه هم 
آبزیان به سبد اضافه شــده که قبل از این اصلا در جدول 
وجود نداشت. با این حال همچنان در این یک سال 10 گرم 

از سبد گوشت سفید کم شده است. 
  میزان توصیه شده قند و شکر سال قبل برابر با 40  گرم 
بوده که امسال به 30 گرم رسیده اســت. البته اینطور که 
محسن باقری می‌گوید توصیه شده که از مصرف قند و شکر 
هم کم و به مصرف میوه‌های خشک شیرین، مثل کشمش 

توت و انجیر اضافه شود. 

  دسته دوم: افزایشی‌افته‌ها
  مهمترین افزایش مربوط به وزن مورد نیاز تخم مرغ بوده 
که نشان می‌دهد از35 گرم ســال قبل به 40 گرم رسیده 

است.
  امســال مقدار توصیه شــده ماکارونی از 20 گرم به 25 
گرم رسیده است. چراکه ظاهرا طبق اعلام وزارت بهداشت 
سبوس ماکارونی زیاد اســت و به همین دلیل برای اضافه 
کردن فیبر، 5 گرم سهم این ماده غذایی را در سبد خوراک 

ایرانیان زیادتر کرده‌اند.
  شیر و فرآورده‌های لبنی از 250 گرم در سال‌های گذشته 

به 300 گرم رسیده است. 
  قبلا نیاز هر فرد به حبوبات )به تنهایی( در جدول برابر 26 
گرم بود که اما حالا توصیه شده که بخشی از نیاز ما به آن از 
مغزدانه‌ها )فندق، گردو، بادام و ...( تامین شود و به همین 
دلیل حالا وزن آن به 30 گرم رسیده. یعنی 4 گرم آن شامل 

مغزدانه‌ها می‌شود.
  مقدار روغن توصیه شده سال قبل 35 گرم بود که امسال 

هم همان 35 گرم باقی مانده است. 
  میزان مصرف سبزی‌ها 300 گرم و سیب زمینی 70 گرم 

ثابت بوده است.  ادامه در صفحه 03

 قطری‌ها 
در تهران  
شیخ مسالمت‌جو 
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خبر ســفر شــیخ تمیم، امیر45 ســاله قطر 
به تهــران، درســت زمانــی اعلام شــد که 
گزارش‌هایی از سوی رسانه‌های آمریکایی در 
مورد احتمال پادرمیانی عربســتان و برخی از 
کشــورهای عربی میان ایران و آمریکا، مطرح 
بود. با این‌حال عباس عراقچــی، وزیرخارجه 
قاطعانه ارتباط میان سفر شیخ تمیم به تهران 
با شــایعات را رد کرد. با همه اینها ســفر امیر 
قطر در بحبوحه شرایط نابسامان منطقه و بالا 
گرفتن تنش‌ها میان تهران و واشنگتن توجه 
زیادی را به خود جلب کرد. شــیخ تمیم که از 
جوان‌تریــن حکمرانان در میان کشــورهای 
عربی اســت در تهران با رئیس‌جمهور و رهبر 
انقلاب دیدار کرد. در مورد این ســفر شــیخ 

تمیم آل‌ثانی، بیشتر بخوانید:
   رئیس‌جمهور در دیدار با امیر قطر، از نقش 
موثر و ســازنده قطر در مســائل منطقه‌ای و 
جهانی به‌خصوص در برقــراری آتش‌بس در 
غزه قدردانی کرد. از قبل هم گفته شده بود که 
یکی از اهداف مهم این سفر، صحبت در مورد 
مســئله غزه است. مسعود پزشــکیان رئیس 
جمهوری در نشســت مشــترک هیئت‌های 
عالی‌رتبه ایران و قطر با بیــان اینکه روابط دو 
کشــور همواره از روندی رو به ارتقا برخوردار 
بوده است، گفت: اشــتراکات دینی و فرهنگی 
و منافع مشترک، پشــتوانه‌ای مستحکم برای 
تقویت و گســترش بیش از پیش روابط تهران 
و دوحــه اســت. رئیس‌جمهور بــر ضرورت 
تســریع در اجرای توافقات مشــترک میان 
دو کشــور تاکید کــرد و افزود: اجــرای این 
توافقات، علاوه بر ارتقای ســطح همکاری‌ها، 
افق‌های جدیدی پیش‌روی روابط صمیمی و 
دوســتانه ایران و قطر ایجاد می‌کند. امیر قطر 
در این نشســت با ابراز خشــنودی از روند رو 
به گسترش روابط دو کشــور، خواستار انجام 
همه اقدامات لازم برای تســریع این روند شد 
و تصریح کــرد: روابط ایران و قطــر از دیرباز 
دوســتانه و صمیمی بوده و بــا وجود افزایش 

حجم این روابط در ســال‌های اخیر، هنوز تا 
سطح مورد نظر سران دو کشور فاصله داریم. 
شــیخ تمیم بن حمــد آل‌ثانــی هماهنگی و 
همکاری‌هــای دوجانبه و منطقــه‌ای ایران و 
قطر را سازنده و بر بستر منافع مشترک عنوان 
کرد و گفت: تلاش خواهیم کــرد با برگزاری 
منظم کمیسیون‌های مشترک همکاری‌های 
اقتصادی تعاملات و تبادلات دو کشــور را به 
سطح هدف‌گذاری شــده، برسانیم. گفته‌های 
دو طرف نشــان می‌دهد که روابط نزدیک دو 
کشور با وجود تغییرات گسترده در خاورمیانه 
 طی یک ســال و نیم اخیــر، ادامــه خواهد 

داشت.
   طبق آنچه که در رســانه‌ها اعلام شد، در 
این سفر مقامات عالی‌رتبه جمهوری اسلامی 
ایران و قطر، شــش ســند و یادداشت تفاهم 
همکاری در بخش‌های مختلــف اقتصادی و 
تجاری، فرهنگی، آموزشــی و ورزشی به امضا 
رســاندند. اما ناظران معتقدنــد تنها هدف از 
این ســفر مســائل اقتصادی و همکاری‌های 
دوجانبه نیســت. تصاویر منتشر شده از دیدار 
هيئت‌های دو کشور در کاخ ســعدآباد نشان 
می‌دهد که افرادی چون مهدی سنایی، معاون 
سیاســی رئیس‌جمهور و سفیر ســابق ایران، 
عباس عراقچــی وزیرخارجه و ســیدعباس 
موسوی سفیر ایران در آذربایجان از همراهان 
پزشکیان در جلسه روز چهارشــنبه بوده‌اند؛ 
که نشــان می‌دهــد وزن دیپلمات‌های تیم 
رئیس‌جمهــور بــالا بــوده اســت و احتمالا 
گفت‌وگوهــای فشــرده‌ای در مورد مســائل 
منطقه و حتی شــاید تنش‌ها میــان تهران و 

واشنگتن درگرفته باشد.
   امیــر قطر کــه به دلیــل قد بلنــد 191 
ســانتی‌متری و انعطاف سیاسی خود مشهور 
اســت، در ســال‌های اخیر روابط نزدیکی با 
تهران داشته است. در واقع پس از اینکه قطر از 
سوی عربستان طرد و تحت محاصره سیاسی 
و اقتصادی قرار گرفت، او به تهران و آنکارا دل 

بست و مقامات ایرانی ناامیدش نکردند. به‌نظر 
می‌رسد که شیخ تمیم با نوعی همدلی و حس 
قدرشناســی با ایران برخورد می‌کند. جالب 
اســت بدانید که رئیس‌جمهور ایران، ۱۱ مهر 
۱۴۰۳ به دعوت رسمی شــیخ تمیم بن حمد 
آل ثانی، به این کشــور ســفر کرد و بلافاصله 
و در اقدامــی متمایز مهمان منزل شــخصی 
امیر قطر شد؛ که نشان از صمیمیت دو طرف 

داشت. 
   قطــر ســابقه بیــش از یــک دهــه در 
میانجی‌گــری دارد. در واقع دوحــه به دلیل 
روابط نزدیــک با اغلب کشــورهای جهان، از 
شرق تا غرب، موقعیتی اســتثنایی برای خود 
رقم زده اســت. خانواده آل‌ثانی نزدیک به دو 
قرن اســت که در این منطقه قــدرت دارند و 
همین پیشــینه آنها را به گزینه‌ای امن برای 
همه طرف‌ها تبدیل کرده است. او که به‌عنوان 
مردی بلند‌پرواز شــناخته می‌شود که در فکر 
آینده‌ای درخشــان برای قطر است، تنش در 
خاورمیانه را برای اهداف توســعه‌طلبانه خود 
مانند یک ســم مهلک در نظــر می‌گیرد. به 
همین دلیل اســت که او در سال‌های گذشته 
قطر را بــه یک میانجی اساســی تبدیل کرده 
است. دوحه سال‌ها وقت صرف ایجاد صلح در 

افغانستان کرده. 
با این‌حال بسیاری معتقدند این کشور باعث و 
بانی بازگشت طالبان به قدرت بوده. بعد از آن 
با واقعه هفت اکتبر، قطری‌ها تمرکز خود را بر 
روی آتش‌بس در غزه میان اسرائیل و حماس 
گذاشــتند. اما حالا دو پرونده دیگر، روی میز 
شــیخ تمیم آل‌ثانی اســت. اولــی مربوط به 
بازگشت ثبات در ســوریه با کمک‌ کشورهای 
عربی بوده و دومی مرتبط با نقشــه‌ای اســت 
که ترامپ برای باریکه غزه کشــیده اســت. 
کشــورهای عربی از قطر به‌عنــوان میانجی 
توقع دارند تا هر طور شــده با کمک عربستان 
در مقابل توســعه‌طلبی ترامپ در باریکه غزه 

ایستادگی کند.

در سفر امیرقطر به ایران چه گذشت؟

شیخ مسالمت‌جو  در تهران

‌ تیتر دو    

ادامه ازصفحه   اول
   ماجرای اعتراض‌های سال پیش

ســال گذشــته در اولین پیشــنهاد وزارت 
بهداشت یک ســرکوب کالری رخ داد. بعد 
از اعتــراض شــورایعالی کار بــه آنها گفته 
شــده بود که به دلیل افزایــش کبد چرب 
و بیماری‌های گوارشــی باید ســبد غذایی 
تغییر کند و این عادات اصلاح شــود. در دو 
ســال گذشــته مجموع تعداد کالری‌ کم به 
عدد 2100 کالری رسید. در حالی که سال 
1391 دولت عدد دو هــزار و 573 کالری را 
برای مصرف روزانه افــراد تعیین کرده بود. 
بعد از  اعتراض شورایعالی کار همان کالری 
ســال قبل را دوباره تایید کردند. امسال هم 
وزارت بهداشت این سبد را با همین ایده‌های 
تغییر و اصلاح ســفره غذایی ایرانیان نوشته 
است.شــورایعالی کار دیگر به جدول جدید 
وزارتخانه اعتراض نکرده اســت. اولا به این 
دلیل که اختلاف این سبد با سبد سال 1395 
خیلی نیســت. دوما اینکه امسال این شورا 
به دلایل نامعلومی نماینده‌ای به جلســات 
وزارتخانه نفرســتاد تا در نوشتن این جدول 
سهیم باشــد. البته آنها یک دلیل دیگر هم 
دارند و می‌گویند امسال نسبت به سال قبل 
چون تغییر کالری نداشــتند دیگر اعتراضی 
نکرده‌اند. این‌ها توضیحات باقری است. ضمن 
اینکه به گفته او »امسال رویکرد دولت با ما 
تقابلی نبوده و برای همین هم لزومی نداشته 
که سر این موضوعات حواشی درست کنیم. 
ما سعی کردیم از زوایای تخصصی وارد شویم 
و چون این بحث تخصصی است ایراداتمان 
را بعد از بررســی بیشتر از ســال آینده وارد 

کنیم.« 

   چهارگوشه دنیا چه خبر است؟
اگرچه وزارت بهداشــت توضیح داده که به 

علت سبوس موجود در ماکارونی آن را اضافه 
کرده اما بــه خوبی می‌دانیم کــه ماکارونی 
وعده شکم پرکنی است که اضافه کردن آن 
می‌تواند کالری نهایی سبد را بیشتر از مواد 
مغذی دیگر افزایش دهد. البته در کنار این 
نگاه بدبینانه، باید ایــن را هم اضافه کرد که 
طبق راهنمای اداره بهداشــت کشــورهای 
مختلف، میزان ماکارونی توصیه شده خیلی 
بیشتر از این حرف‌هاست. برای مثال مقدار 
متوســط ماکارونی روزانه در بریتانیا 60 تا 

100 گرم و در مصر 50 تا 100 گرم است. 
میزان مصرف روزانه نان را وزارت بهداشــت 
روزی 20 گرم کم کرده و به 290 گرم رسانده 
است. سال پیش برخی رسانه‌‌ها نوشته بودند 
که دولت به دلیل مشــکلات در تامین آب و 
گندم، دســت به این کار زده است. بررسی 
هفت صبح نشــان می‌دهد که در راهنمای 
غذایی ایالات متحده مقدار توصیه نان روزی 
85 تا 120 گرم، در بریتانیا 90 تا 120 گرم، 
در فرانسه روزی 150 تا 200 گرم است که از 
290 گرم نانی که وزارت بهداشت می‌گوید 
فاصله زیادی دارد.  بــا این حال آداب غذایی 
هر کشور متفاوت و میزان مصرف روزانه نان 
در ترکیه و مصر تقریبا مشابه به ایران است. 

   وب سایت‌های وزارت بهداشت آمریکا و 
بریتانیا نشان می‌دهد که توصیه این کشورها 
به مصرف حداقــل 100 گرم حبوبات پخته 
شــده در روز بوده و 70 گرم از ایران بیشتر 

است.
   مقایسه وزن توصیه شده روغن در ایران با 
گایدلاین‌های غربی نشان می‌دهد که مقادیر 

آنها فاصله چندانی با هم ندارد. 
   ميزان نياز روزانه گوشت قرمز در جدول 
جديد به 30 گرم رسیده اســت اما به گفته 
رييس كارگروه مزد شوراهاي كشور ،  وزارت 
بهداشــت اعلام کرده که جای آن را با تخم 

مرغ و مــرغ و دانه‌ها )گردو، فنــدق و ...( پر 
کرده. وزارت بهداشــت بریتانیــا توصیه به 

مصرف 70 گرم گوشت قرمز در روز دارد.

   درباره ســبد وزارت بهداشت چه 
می‌دانیم؟

تا اینجای کار مشــخص شــد کــه وزارت 
بهداشــت ســالانه رقمی به عنوان کالری 
مطلوب روزانه هر فرد اعلام می‌کند. سازمان 
بهداشت جهانی یک عدد تعیین کرده که هر 
فرد برای زنده‌ماندن به حداقل ‌2400کالری 
در روز نیاز دارد اما همانطور که در کشورهای 
دیگر هم قید شده این عدد باید برای کارگران 
بیشتر باشد. باقری می‌گوید آنها قصد دارند 
مه با مداخله شــورایعالی کار سال آینده در 
همکاری مشترکی با وزارت بهداشت کالری 
مصرفی کارگر را هم جداگانه حساب کنند و 
مبنای محاسبات خود قرار دهند. به طور کلی 
شورای‌عالی کار از این سبد برای چانه‌زنی در 
رقم نهایی دستمزد کارگر استفاده می‌کند. 
چراکه دولت می‌خواهد با دستمزد دستوری 
پایین تا حدی جلوی افزایش تورم  را بگیرد. 
برای همین سبد معیشت را در نظر می‌گیرند 
که هزینه‌های زندگی را بتواند محاســبه و 
اعمال کند. اما میزان کالری مصرفی کارگران 
در کشــوری مانند هند که از همین فرمول 
استفاده می کند برابر سه هزار و 490کالری 
در روز اســت. همچنین در روســیه کالری 
دریافتی مد نظر کارگر در این کشــور بین 
2هزار و 670 تا 2هــزار و 730 برای مردان 
بالغ در نظر گرفته شده؛ البته کالری دریافتی 
برخی از مناطق دیگر بســته به سردی دما 
بیشتر است. بررسی‌ها اما نشان می دهد که 
در ســال‌های اخیر معمولا کمتر روی تعداد 
کالری بلکه بر رژیم غذایــی متعادل تاکید 

می‌شود.

سفره غذایی با نان کمتر، تخم‌مرغ بیشتر
تحلیلی پرجزئیات بر جدول کالری مصرفی ایرانیان در سال  1404 

پاپ فرانسیس؛ مردی که سینماگرها 
دوستش دارند

مهسا مژدهی| خورخه ماریو برگولیو، پیرمرد 
88 ساله آرژانتینی که 12 سال گذشته را 
در سمت پاپ و رهبر کاتولیک‌های جهان 

گذرانده، به دلیل ذات‌الریه و درگيري ریه‌‌اش 
با بيماري در بیمارستان است و جی‌دی‌ونس، 
معاون اول ترامپ که شخصیتی مذهبی دارد، 

از مردم جهان خواسته تا برایش دعا کنند. 
پاپ فرانسیس، به‌دلیل رویکرد آرام و تواضع 

و تصمیمات جنجالی خود، یکی از مقامات 
کاتولیک است که علاوه بر محبوبیت زیاد، 

کلیسای کاتولیک را وارد برهه جدیدی کرده 
است.

این مرد 88 ساله که زمانی در خیابان‌های 
بوئنوس‌آیرس، پایتخت آرژانتین به عنوان 
نگهبان شبانه کار می‌کرد، از سال 2013 بر 
اریکه قدرت واتیکان تکیه زد و با اقدامات 
جسورانه‌، موجی از تغییر را به راه انداخت. 

پاپ فرانسیس در 17 دسامبر 1936 در 
بوئنوس آیرس متولد شد. او در خانواده‌ای 

مهاجر از ایتالیا رشد کرد و در جوانی به سمت 
حرفه شیمی رفت و البته بعدها به سمت 

کلیسا کشیده شد. در سال 1969، برگولیو 
به عنوان کشیش منصوب شد و به‌سرعت در 

سلسله‌مراتب کلیسا پیشرفت کرد. او در سال 
1998 به مقام اسقف اعظم بوئنوس‌آیرس 

رسید و در سال 2001 به کاردینالی منصوب 
شد.  او اولین پاپ از قاره آمریکا، اولین پاپ از 
نیم‌کره جنوبی و اولین پاپ یسوعی در تاریخ 

کلیسای کاتولیک است. او به کاخ واتیکان 
نرفت و از سال 2013 به این سو در مهمانخانه 
واتیکان اقامت کرد. او از پذیرش پناهندگان 

حمایت کرده، درباره تغییرات اقلیمی هشدار 
داده و حتی در مورد مسائل حساسی مانند 

طلاق و همجنس‌گرایی، لحنی نرم‌تر از پاپ‌های 
قبلی اتخاذ کرد. همه این مسائل باعث شد تا 

پاپ تبدیل به‌ چهره‌ای جذاب برای سینماگران 
شود. تاکنون دستکم یک فیلم با نام دو پاپ 

و دو سریال در مورد پاپ، دغدغه‌ها و انتخاب 
پاپ بعدی ساخته شده است. به‌نظر می‌رسد تا 
قبل از پاپ فرانسیس، سینما چنین نزدیکی را 

با کلیسا کاتولیک و واتیکان تجربه
نکرده بود. او در بحران‌های بین‌المللی مانند 

جنگ در سوریه، درگیری‌های غزه و در جنگ 
اوکراین، نقش میانجی را ایفا کرده و البته 

چندان موفق نبوده است. سفرهای او به مناطق 
درگیری مانند عراق و آفریقای مرکزی توجه 

رسانه‌ها را به خود جلب کرده. جالب است 
بدانید که فرانسیس اول با یک ریه تنفس 
می‌کند و بخش بزرگی از یک ریه‌اش را در 

دوران کودکی به علت یک بیماری از دست 
داده‌است. او به زبان‌های ایتالیایی، اسپانیایی و 
آلمانی صحبت می‌کند و با زبان‌های انگلیسی، 

فرانسوی و پرتغالی آشناست. برگولیو 
موضوع اتهاماتی در رابطه با ربودن دو کشیش 

یسوعی در جنگ کثیف آرژانتین بوده‌است. 
12 سال قبل یک روزنامه انگلیسی مدعی شد، 

پاپ فرانسیس در سال‌های ۱۹۷۶ تا ۱۹۸۳ 
و در زمان حکومت نظامیان در آرژانتین در 

نقض مصونیت کلیسا در شکنجه، آدم‌دزدی 
و جنایت‌های سازمان‌یافته شرکت داشته‌است.

با وخیم شدن حال پاپ فرانسیس، سؤالات 
زیادی درباره آینده کلیسای کاتولیک مطرح 

است. آیا جانشین او راه اصلاحات را ادامه 
خواهد داد یا کلیسا به مسیر محافظه‌کارانه‌تر 

بازخواهد گشت؟ جواب این سوال منوط به 
وقتی است که دود سفید از ساختمان کلیسای 

سیستین در کاخ رسولی واتیکان بلند شود. 
انتخاب پاپ در واتیکان طی فرآیندی به نام 

مجمع انتخاب پاپ صورت می‌گیرد. این مجمع 
جلسه‌ای محرمانه بین کاردینال‌هاست که برای 
انتخاب اسقف جدید رم )پاپ( برگزار می‌شود. 

ممکن است اینبار در میان کاردینال‌ها، یک 
کاردینال ایرانی هم حضور داشته باشد. او 

از مهرماه امسال به چنین مقامی رسیده 
است. نحوه انتخاب پاپ قدمتی هزار ساله 

دارد. کاتولیک‌های جهان چشم به کلیسای 
سیستین می‌دوزند تا مقامات کلیسا، انتخاب 

یا عدم انتخاب گزینه‌های مطرح شده را با دود 
سیاه یا سفید به گوششان برسانند.
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دیروز اعلام شد که آقای سعید زرندی 
به عنــوان مدیرعامل شــرکت فولاد 

مبارکه اصفهان انتخاب شده است. 
چرا مهم اســت؟ فــولاد مبارکه طبق 
رده‌بندی صد شــرکت برتر ایران که 
سازمان مدیریت صنعتی طبق اطلاعات 
ســال مالی ۱۴۰۲ منتشر کرده است؛ 
ششــمین شــرکت برتر ایران و اولین 
شرکت فولادی کشور است. این شرکت 
در ســال ۱۴۰۲، ۳۰۰ هــزار میلیارد 
تومان فروش داشته که تقریبا ۵۰ درصد 
نسبت به سال قبل از آن بیشتر است. 
همچنین ارزش این شرکت در بورس 
تهران، بر مبنــای اطلاعات دیروز بازار 
ســرمایه ۵ هزار و ۸۵۳ میلیارد و ۶۰۰ 

میلیون تومان است. 
البته تغییر این سمت برای فوتبالی‌ها 
نیز مهم است چرا که تیم سپاهان متعلق 
به فــولاد مبارکه یکــی از قدرت‌های 
فوتبال ایران و یکی از مدعیان همیشگی 

قهرمانی در لیگ برتر است. 

از آقای زرندی چه می‌دانیم؟ او متولد 
سال ۱۳۵۹ است و پیش از این سمت، 
معاون طرح و برنامــه وزارت صنعت، 
معدن و تجارت و مدیرعامل شــرکت 
سرمایه‌گذاری صنایع شیمیایی ایران 
بوده اســت. آقای زرندی، آن طور که 
سایت رویداد ۲۴ گفته، فرزند آیت‌الله 
زرندی، امام جمعه پیشــین کرمانشاه 
بوده اســت. آیت‌الله محمد حســین 
زرندی در سال 1311 متولد شد و در 
سال ۱۳۹۳ از دنیا رفت. آیت‌الله زرندی 
از سال ۱۳۶۴ تا ســال ۱۳۸۶ نماینده 
ولی فقیه در استان کرمانشــاه و امام 

جمعه مرکز این استان بود. 
آقای زرنــدی چه تحصیلاتــی دارد؟ 
زرندی دانش آموخته رشته مهندسی 
معدن دانشگاه تهران، کارشناسی ارشد 
مدیریت فناوری اطلاعات از دانشــگاه 
تهران و دکترای مدیریت دولتی گرایش 
توسعه از دانشــگاه علامه طباطبایی 
اســت و هم اکنون عضو هیات علمی 

دانشگاه علامه طباطبایی است.
مشــروح ســمت‌های آقــای زرندی 
چیســت؟ او ظاهــرا کارش را از مرکز 
گســترش فناوری اطلاعــات وزارت 
صمت آغاز کرده و ســپس در ســال 
۱۳۸۴ به عنوان معاون دبیرخانه ستاد 
فولاد آغاز به کار کرد. سه سال بعد هم 
به عنوان مدیر کل دفتر آمار و فرآوری 
داده‌های وزارت صنایع و معادن وقت 
منصوب شــد و همزمان با این سمت 
مسئولیت دبیر ســتاد پایش تولید و 
سرمایه گذاری وزارتخانه را نیز برعهده 

گرفت.
بعد از آن بود که با تاسیس استان البرز 
به عنوان اولین رئیس سازمان صنایع و 
معادن این استان معرفی شد و تا سال 
۱۳۹۱ در این مسئولیت فعالیت کرد. 
در همان استان البرز بود که به عنوان 
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات 
استان نیز منصوب شــد. دیدگاه‌ها و 
پیگیری‌های او درباره »ارتباط صنعت، 

‌ چهره روز

مدیر جدید شرکت ۶ هزار میلیاردی
از سعید زرندی، رئيس جدید فولاد مبارکه اصفهان چه می‌دانیم؟

دانشــگاه و تجاری‌ســازی موضوعات 
فناورانــه« پایــش را بــه وزارت علوم 
باز کرد و در ســال هــای میانی دهه 
۹۰معاون تجاری‌سازی فناوری سازمان 
پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران در 

وزارت علوم شد.
اندکی بعد و بــه فاصله کمی، به عنوان 
معاون امور شرکت‌ها و سرمایه‌گذاری 
صندوق بازنشســتگی کارکنان فولاد 
انتخاب شــد. پس از آن برای ۲ ســال 
در منطقــه ویژه اقتصــادی و فرودگاه 
پیام به عنوان مدیرعامل مشــغول به 
فعالیت شــد و در ادامه در سال ۱۳۹۷ 
به عنوان معاون طــرح و برنامه وزارت 

صنعت، معدن و تجارت منصوب شد. 
زرندی همچنین تا سال ۱۴۰۰ به‌عنوان 
جانشین وزیر در کميسیون اقتصادی 
دولت، شورای اقتصاد مقاومتی، شورای 
عالی بورس، شورای توسعه مناطق آزاد، 
شــورای عالی بیمه، شــورای سرمایه 
گذاری خارجی و شورای پول، اعتبار، 

ایفای نقش کرد.
پیش از آقای زرندی چه کســی مدیر 
فولاد مبارکه بود؟ آقای محمد طیب‌نیا 
به مدت سه سال و پنج ماه. آن طور که 
سایت چیلان، رسانه فولاد ایران نوشته:

اجرای طرح انتقال آب از خلیج فارس به 
زاینده‌رود، احداث نیروگاه خورشیدی 

۶۰۰ مگاواتــی، ســاخت نیــروگاه 
سیکل ترکیبی، توســعه تولید فولاد 
سبز، ســرمایه‌گذاری در شرکت‌های 
دانش‌بنیان، توزیع بیشترین میزان سود 
در دو ســال اخیر، تولید پنج محصول 
جدید در سال جاری، حرکت به سمت 
انرژی‌هــای تجدیدپذیــر، خرید اپال 
پارســیان سنگان، رشد ســودآوری و 
افزایش ارزش پورتفوی سرمایه‌گذاری 
شرکت کارنامه آقای طیب‌نیا بوده است. 
دو نکته جالب توجه: اولا از آقای زرندی 
به عنوان گزینه معرفی شــده توسط 
روحانی به مسعود پزشکیان به عنوان 
وزیر صمت یاد شده اســت که البته او 
به این سمت نرســید ولی حالا سمت 
تجاری فوق‌العاده مهمی را کسب کرده 
است. از سوی دیگر آقای زرندی کتبی 
در زمینه مبارزه با فساد و سلامت اداری 
نوشته و حالا به شرکتی رفته که دقیقا 
در روزهای ابتدایی دولت رئيسی متهم 
به فسادی بزرگ شد هرچند که بعدها 
معلوم شد اعداد و ارقام آن فساد واقعی 
نبــوده و در واقع توام بــا پروپاگاندای 
سیاســی علیه دولت روحانی توســط 
برخی نمایندگان مجلس بیان شــده 

است.

سايت  نگار سياسي / گزيد‌‌‌‌‌ه‌اي از تحليل‌ها‌ي جناح‌هاي سياسی
سخنان فرمانده سپاه در مورد توان رزم سپاه؛ 
سردار سرلشکر پاسدار حسین سلامی عصر چهارشنبه در 
حاشــیه مرحله اصلی رزمایش پیامبر اعظم ۱۹ نیروی 
زمینی سپاه در گفت و گو با خبرنگاران تاکید کرد: ایران 
کشوری مقتدر و با قدرت است و در مقابل هرگونه تهدید 
و تجاوزی با قدرت از منافع و استقلال ایران اسلامی دفاع 

می‌کند.
توان رزم سخت نیروهای مســلح جمهوری اسلامی در 
حوادث و صحنه هــای مختلف ۴۶ ســال اخیر از جمله 
عملیات‌های وعده صادق یک و دو  به نمایش گذاشــته 

شده است.
جمهوری اسلامی ثابت کرده که برای برخوردهای سخت، 

اراده لازم را دارد و به سلاح های پیشرفته مجهز است.
هر چیزی که دنیای مدرن از نظر تسلیحات و سخت افزار 

نظامی دارد، سپاه نیز در همان مقیاس دارد.
دشمن با تمرکز بر ناامیدسازی جوانان به دنبال این است 
که جوانان کشور را نســبت به توانمندی و دستاوردهای 

نظام اسلامی دچار تردید کند. )ایرنا(

 موضوع اف ای تی اف هم‌چنان در مجمع در حال 
بررسی است؛  سومین جلسه کمیسیون مشترک مجمع 
به ریاســت آیت الله صــادق آملی لاریجانــی، با حضور 

نمایندگان کمیسیون‌های »اقتصادی«، »سیاسی، دفاعی 
و امنیتی«، »حقوقی و قضایی« مجمع، معاون وزیر اقتصاد 
و رئیس مرکــز اطلاعات مالی، معــاون رئیس کل بانک 
مرکزی و نماینــدگان وزارت امور خارجه و وزارت نفت با 
موضوع آثار حقوقی پیوستن جمهوری اسلامی ایران به 
 )CFT( »کنوانســیون‌ »مقابله با تامین مالی تروریســم

برگزار شد.
اعضای کمیسیون مشــترک مجمع تشخیص مصلحت 
نظام پس از استماع نتایج بررســی‌های کارگروه متناظر 
این کمیسیون در دبیرخانه مجمع در ادامه به تبادل نظر 
درباره ایرادات شــورای نگهبان در خصوص آثار حقوقی 
پیوســتن به کنوانســیون‌ مقابله با تامین مالی تروریسم 
و بیان دیدگاه‌های خود در پذیــرش یا عدم پذیرش این 

الحاق پرداختند.
 در ادامه اعضای کمیســیون مشــترک به تبــادل نظر 
پرداختند و ایرادات شورای نگهبان در خصوص مفاد این 

کنوانسیون مورد بررسی قرار گرفت. )ایسنا(

 پزشــکیان در مورد FATF چه گفت؟  مســعود 
پزشکیان پیش از ظهر چهارشنبه در جریان حضور سرزده 
در وزارت امور اقتصادی و دارایی، طی نشستی با رئیس، 
معاونین و مدیران ارشد، این وزارتخانه با تأکید بر اینکه اگر 

در نظام اقتصادی ما اجرای قانون مبتنی بر مدیریت داده‌ها 
و اطلاعات به درســتی صورت گیرد، اساسا بستری برای 
فساد ایجاد نخواهد شــد که بخواهیم با مفسدین مقابله 
کنیم، افزود: چرا عده‌ای باید از عناوینی مانند FATF فرار 
کنند در حالی که می‌توانیم با اجرای چنین ساز و کاری در 
داخل کشور جریان نقدینگی را رصد کنیم و مانع از خروج 
منابع کشور یا وقوع جرائم مالی شویم. البته خوشبختانه 
اقداماتی در این زمینه در دولت در حال انجام است که باید 
به آن سرعت بخشید و در صورت اجرا خیلی از مشکلات 

ما در این بخش مرتفع خواهد شد. )ایسنا(

 آمارهای جالب توجهی که یک جامعه‌شــناس 
بیان کرد؛ محمد فاضلی در هجدهمین همایش سالانه 
انجمن علوم‌ سیاسی ایران که در دانشکده مطالعات جهان 
دانشگاه تهران برگزار شد، اظهار کرد: در سال‌های ۸۴ و 
۹۷ دو پیمایش فرهنگ سیاســی مردم ایران انجام شد. 
منظور از فرهنگ سیاســی، باورها و گزاره‌های بنیادینی 
است که در ذهن مردم‌ یک کشور وجود داره و کنشگری 
سیاســی آنان را شــکل می‌دهد. در ســال ۸۴ شاخصه 
مشروعیت نظام سیاسی، ۶۲ بود و سال ۹۷ به ۵۲ کاهش 
یافت. دومین شاخص مبنای دینی مشروعیت سیاسی بود 
که از ۶۸ درصد در ســال ۸۴ به ۵۴ در سال ۹۷ کاهش 

یافت. 
 وی افزود: شــاخص اعتماد به نهادهای نظامی نیز از ۴۶ 
درصد به ۳۹ درصد رسید. شــاخص اعتماد به مسئولان 
نظام سیاسی از ۴۱ درصد به ۳۴ درصد کاهش پیدا کرد. 
احساس عدالت توزیعی در سال ۸۴ به میزان ۲۴ درصد 
بود که در ســال ۹۷ به ۲۳ درصد رسید. شاخص عدالت 
رویه‌ای نیز از ۴۵ درصد در سال ۸۴ رسید به ۳۲ درصد در 
سال ۹۷. شاخص احساس پاسخگویی نظام سیاسی نیز 
از ۳۸ درصد به ۳۱ درصد رسید. احساس بی‌قدرتی مردم 

نیز از ۵۱ درصد به ۶۰ درصد افزایش یافت. 
 این استاد دانشــگاه ادامه داد: در مورد شاخص احساس 
کارآمدی نظام سیاسی در بعد اقتصادی نیز در سال ۸۴، 
به میزان ۶۴ درصد مردم این شــاخص را بد و خیلی بد 
می‌دانستند که این رقم در سال ۹۷ به ۷۲ درصد رسید. در 
بعد خارجی نیز ۴۵ درصد جامعه در سال ۸۴ فکر می‌کرد 
که سیاست خارجی جمهوری اسلامی کارآمد نبوده است 
و این عدد در ســال ۹۷ به ۶۴ درصد افزایش یافت. نکته 
جالب این است که پژوهش‌های انجام‌شده در سال‌ ۸۴ و 
۹۷، هر دو نشــان می‌دادند که جامعه ایران تساهل‌گر و 

ضدخشونت است. 
فاضلی بیان کرد: پرسشی که سال ۹۷ به پیمایش اضافه 
شــد، مربوط به نظر مردم در مــورد دخالت حکومت در 

حجاب و نحوه لباس پوشــیدن مردم بود. در ســال ۹۷، 
بیش از ۴۳ درصد مردم مخالف و کاملًا مخالف و تنها ۳۶ 
درصد موافق دخالت حکومت در این امور بودند و مابقی 
در این زمینه تردید داشتند. این مخالفت در بین جوانان 
و تحصیل‌کردگان بیشــتر بود‌. یکی از بدترین شاخص‌ها 
در هر دو پیمایش، امید به آینده ایران بود. این شــاخص 
در سال ۸۴، به میزان ۴۸ درصد بود که در سال ۹۷ به ۳۳ 

درصد کاهش یافت. 
وی عنوان کــرد: در نتیجه‌گیری از پیمایش ســال ۹۷ 
می‌توان گفت که گروه ســنی ۱۵ تا ۲۹ ســال، ارزیابی 
منفی‌تری از حرکت تاریخی جامعه ایران در ۱۰۰ ســال 
گذشته دارد، بیشتر با تعامل سازنده با جهان موافق است، 
بیشتر از آزادی حمایت می‌کند، کمتر مایل به مشارکت 
سیاسی عینی اســت و کمتر از اعمال خشونت سیاسی 
حمایت می‌کند. به طور کلی نسل جوان و تحصیل‌کرده، 

ارزش‌های دموکراتیک قوی‌تری دارد. 
 این استاد دانشگاه با بیان اینکه ســال ۹۷ صدای مردم 
شنیده نشد، گفت: سطح نارضایتی مردم که در پیمایش‌ها 
بازتاب یافته بود، نشان می‌داد که باید تغییراتی در شیوه 
حکمرانی صورت گیرد که همسویی بیشتری را با تحولات 
ارزش‌های نسل جوان داشته باشــد. در ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ 

دقیقا عکس این کار انجام شد. )جماران(

دوستی ترامپ و پوتین چه تاثیری بر ایران دارد؟

خاموشی صنایع؟
تفسیر یک تصمیم در میانه جنگ اقتصادی

از روزی کــه ترامــپ تلفن کاخ ســفید را 
برداشت و به رئیس‌جمهور روسیه زنگ زد 
تا مشکلات بین دو کشــور بعد از سه سال 
دوری حل وفصل شــود، بدبینی‌ها نسبت 
به این اتفاق شــدت پیدا کرد. اجلاس روز 
سه‌شنبه در ریاض و مواضع ترامپ و توافق 
بر سر اوکراین نشان داد که بدبینی‌ها ریشه‌ 
در برخــی واقعیات سیاســی و بین‌المللی 
دارد. اروپایی‌ها احساس می‌کنند که ترامپ 
ناگهان و پس از 9 دهه به آنها پشت‌پا زده و 
در مقابل پوتین، رهایشــان کرده و اوکراین 
بازی را تا حد زیادی باخته اســت. در تهران 
هم برخی معتقدند نزدیکی پوتین و ترامپ 
می‌تواند به ضرر ایران تمام شــود. البته این 
دیدگاه، تنها نظری نیســت که در خصوص 
چنین ماجرایی وجــود دارد. گروه دیگری 
از ناظران می‌گوینــد احتمال این هم وجود 
دارد که ایــران بتوانــد از طریــق پوتین، 

امتیازاتی را از طرف آمریکایی بگیرد.

در همین زمینه دیویــد فرنچ در مقاله‌ای در 
نیورک‌تایمــز که عصر ایــران آن را ترجمه 
کرده نوشته اســت: هرگونه تفاهم یا توافق 
میان ترامپ و پوتین درباره اوکراین می‌تواند 
بــا واکنش‌های منفــی از ســوی متحدان 
ایالات‌متحده و حتــی برخی اعضای کنگره 
این کشــور همراه باشــد. ایــن وضعیت به 
افزایش فشــارهای داخلی در آمریکا منجر 
می‌شود و به نگرانی‌ها از حمایت‌های ناکافی 
از اوکراین در برابر روســیه دامن می‌زند. در 
مجموع می‌توان گفت کــه مذاکرات پوتین 
و ترامپ در مورد اوکراین می‌تواند تأثیراتی 
فراتر از اوکراین داشته باشد. نحوه تعامل این 
دو رهبر می‌تواند بــر بحران‌های دیگر مانند 
وضعیت ســوریه و ایران نیز تاثیــر بگذارد. 
طبیعی اســت که کاهش فشــار بر روسیه 
در اوکراین به افزایش نقش این کشــور در 

بحران‌های دیگر منجر خواهد شد. 
با این‌حال و با وجود تحلیل‌هایی که مطرح 

شــده، خود روس‌ها وعده‌هــای متفاوتی 
می‌دهنــد. ســخنگوی کاخ کرملیــن روز 
سه‌شــنبه با تکیه بــر شــایعات، گفت که 
مذاکرات میان روســیه و آمریــکا اثری بر 
همکاری‌های میان مســکو و تهران نخواهد 
داشت. پســکوف همچنین خاطرنشان کرد 
روسیه آماده کمک برای حل‌وفصل مسائل 
پیرامون برنامه هســته‌ای ایران اســت. ما 
هنوز نمی‌دانیم که می‌شــود به حرف‌های 
پســکوف، دیپلمات 57 ســاله روس اتکا 
کرد یا ایران ممکن اســت در مسئله روسیه 
تجربه‌ای مشــابه بــا آنچه بین ســال‌های 
2010 تا 2015 داشــت، تکرار شــود. در 
تهران، اعتماد به روس‌ها و دعوت به چنین 
اعتمادی کاری دشــوار به‌نظر می‌رسد، اما 
شــاید دعوت به صبوری برای دیدن نتایج 
تحولات از یک‌ســو و پیگیری دیپلماســی 
همه‌جانبه از سوی دستگاه وزارت خارجه از 

سوی دیگر، گزینه مناسب‌تری باشد.

پارســا ملکی| به‌تازگی، اظهارات وزیر 
نیــروی دولت، عبــاس علی‌آبــادی مبنی 
بر عدم الــزام این وزارتخانه بــه تامین برق 
صنایع، موجی از نگرانی و پرسش را در میان 
فعالان اقتصــادی و صنعتی کشــور به راه 
انداخته اســت. این تصمیم که در شــرایط 
دشــوار جنگ اقتصادی اتخاذ شده نه‌تنها 
ابهامات جدی را در خصــوص آینده بخش 
صنعت ایجاد کرده، بلکه سوالات بنیادینی 
را درباره رویکرد و وظایــف دولت در قبال 
اقتصاد کشــور مطــرح می‌ســازد. »دیگر 
موظف به تامین برق صنایع نیستیم!« این 
جمله کوتاه که در نامه‌ای از طرف عالی‌ترین 
مقام مســئول در حوزه انرژی کشــور بیان 
شــده، چه معنایی در دل خود پنهان دارد؟ 
آیا ایــن جمله را بایــد فــراری از تعهدات 
اساســی دولت در قبال بخش تولید تعبیر 
کرد یا یک تغییر اســتراتژی اجتناب‌ناپذیر 

در مواجهه با تنگناهای اقتصادی؟
بــرای درک بهتــر عمــق ایــن تصمیم و 
پیامدهــای آن، می‌تــوان بــه اظهــارات 
عبدالوهــاب ســهل‌آبادی، رئیــس خانه 
صنعت و معدن ایران، رجوع کرد. او با لحنی 
انتقــادی و صریح، پرســش‌های کلیدی را 
مطرح می‌کند: »وزیر نیرو چه حقی دارد که 
از زیر بار تامین برق صنایع شانه خالی کند؟ 
این چطور زیر ســاخت تهیه کردن است؟« 
این سوال، ریشه در انتظارات و حقوقی دارد 

که فعالان صنعتی از دولت به عنوان متولی 
اصلی زیرساخت‌های کشور دارند. 

سهل‌آبادی در ادامه، با اشــاره به بخشنامه 
وزارت صمت مبنی بر ممنوعیت تقســیط 
حقوق دولتــی معادن، دامنــه نگرانی‌ها را 
گســترده‌تر می‌کنــد: »وزارت صمت ابلاغ 
کرده که تقســیط حقوق دولتــی معادن 
ممنوع اســت؛ این‌جور بخشنامه‌ها عجیب 
نیســت؟« این پرســش، نه ‌نها به تناقضات 
احتمالی در سیاســت‌های اقتصادی دولت 
اشــاره دارد، بلکه از یک رویکرد منســجم 
و همه‌جانبــه در حمایت از بخــش تولید و 

صنعت کشور نیز پرده برمی‌دارد.
تصمیم اخیــر وزارت نیــرو، از منظرهای 
گوناگونــی قابــل نقد اســت. از یک‌ســو، 
می‌توان عملکرد آن را به عنوان نشــانه‌ای 
از وخامت اوضــاع در بخش انرژی کشــور 
تفســیر کــرد. احتمــالا کمبــود منابع، 
فرســودگی زیرســاخت‌ها یــا ناتوانی در 
مدیریت تقاضای فزاینــده برق، دولت را به 
اتخاذ چنین تصمیمی ســوق داده اســت. 
در این صــورت، این تصمیم بیــش از آنکه 
یک انتخاب اســتراتژیک باشد، یک اعتراف 
تلخ بــه ناتوانی در تامین نیازهای اساســی 
بخش صنعــت خواهد بود. از ســوی دیگر، 
می‌تــوان ایــن تصمیــم را در چارچــوب 
سیاســت‌های کلان اقتصــادی دولت و در 
راســتای »اقتصاد مقاومتی« تحلیل کرد. 

شــاید دولت با این اقدام، قصد دارد صنایع 
را به ســمت خودکفایــی در تامین انرژی، 
کاهش وابستگی به شبکه سراسری برق  یا 

بهینه‌سازی مصرف انرژی سوق دهد! 
مدافعان )احتمــالا فقط اعضای دولت وفاق 
ملــی!( این تصمیــم، احتمالا منطقشــان 
این خواهد بود که اقدامشــان، در راستای 
اولویت‌بندی مصارف برق و تخصیص منابع 
محدود به بخش‌هــای حیاتی‌تــر صورت 
گرفته است. شاید دولت معتقد است که در 
شــرایط کمبود منابع، تامین برق خانگی و 
مصارف ضروری جامعه در اولویت قرار دارد 
و صنایع باید با شرایط جدید سازگار شوند. 
اما این استدلال نیز نمی‌تواند به طور کامل 

نگرانی‌های موجود را رفع کند. 
به هر حــال، تصمیم اخیر دولــت مبنی بر 
عدم الزام بــه تامین برق صنایع، نشــان از 
یک چرخش مهــم در رویکــرد اقتصادی 
کشــور دارد. این تصمیم، چه یک ضرورت 
اجتناب‌ناپذیــر باشــد و چه یــک انتخاب 
به اصطلاح اســتراتژیک، نیازمند بررســی 
دقیق‌تر پیامدها و ارائه راهکارهای جبرانی 
است. ســوال اصلی اینجاســت: آیا دولت، 
به جــای یافتــن راهکارهای پایــدار برای 
افزایش تولید و توزیع عادلانه انرژی، تنها به 
سهمیه‌بندی و محدود کردن مصارف روی 
آورده است؟ و آیا این رویکرد، در بلندمدت، 

به نفع اقتصاد ایران خواهد بود؟

‌  گزارش دو    

‌  یادداشت اقتصادی    

در زندان تهران بزرگ فشــافویه جا برای سوزن 
انداختن نیســت‌.آنجا بیش از 15 هزار مددجو 
روزگار می‌گذرانند که تعداد زیادی از این افراد 
همیــن ســارقان و زورگیرانی هســتند که در 

طرح‌های پلیس پیشگیری دستگیر می‌شوند.
در واقع ماموران پلیس، جانشان را کف دستشان 
می‌گذارند تا این افراد شرور را دستگیر کنند اما از 
آن طرف قانون، مجازات چندان سفت و سختی 
برای ســارقان در نظر نمی‌گیرد و اقامت آنها در 

زندان آنقدرها هم طول نمي‌كشد.
انگار مار به زندان می‌آیند و افعی بیرون می‌روند. 
اولین‌بار به اتهام سرقت دستگیر می‌شوند و گاهی 

بار دوم به اتهام قتل!

   خفت‌گیری مرگبار در پارک نهج‌البلاغه 
اواســط پاییز ســال ۱۴۰۲ با ثبت شکایت‌های 
ســریالی شــهروندان و مالباختگان با موضوع 
خفت‌گیری در بوســتان‌های نهج‌البلاغه، فدک 
و پردیسان رســیدگی به موضوع در دستور کار 
کارآگاهان پلیــس آگاهی تهران قــرار گرفت. 
ســارقان با ایجــاد رعــب و وحشــت و حتی 
ضرب‌وجرح افراد را وادار به تسلیم‌کردن اموالشان 
می‌کردند. در جریان همیــن ضرب‌و‌جرح‌های 
بی‌رحمانــه جوان ۳۰ســاله تهرانــی در پارک 

نهج‌البلاغه به کام مرگ فرو رفت.
در حالی که ردیابی باند سارقان جنایتکار ادامه 
داشت، شش نفر از متهمان با تلاش کارآگاهان 
پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران ردیابی و در پاتوق 
خود واقع در فرحــزاد تهران در یــک عملیات 

ضربتی دستگیر شدند.
کارآگاهان با به‌کارگیری مخبران خود در میان 
خلافکاران موفق به ردزنی باند تبهکاران شده و 
سرانجام آنها را به دام انداختند. آنها ادعا می‌کنند 
دو همدست فراری‌شــان مسبب همه جنایت‌ها 
هستند و تلاش می‌کنند گناه را گردن یکدیگر 
بیندازند. همچنین مشخص شــد که این افراد 
گوشی‌های ســرقتی را به رابط خود فروخته و از 

شهر مشهد آنها را به افغانستان می‌فرستادند.
در حالی که حین تحقیقات مشخص شد که قتل 
فجیع جوان تهرانی در تاریخ سوم دی‌ماه امسال 
نیز توسط اعضای این باند رخ داده بود، رسیدگی 
به موضوع در دســتور کار ایــن بازپرس جنایی 
قرار گرفــت و همچنین کارآگاهــان اداره دهم 
پلیس آگاهی تهران تحقیقــات را در این زمینه 

کلید زدند.
نامزد مقتول که در زمــان حادثه همراهش بود 
در اولیــن تحقیقات گفت:»من و همســرم آن 
شــب برای ورزش به پــارک نهج‌البلاغه رفتیم.

نیم ساعتی پیاده‌روی کردیم و روی یک نیمکت 
نشستیم تا استراحت کنیم که یک‌دفعه چند مرد 
چاقو به دست به ما حمله کردند. به‌سرعت من را 
داخل جوی آب پرتاب کرده و یک چاقو به پشتم 
زدند که باعث شد بعدا کمرم چند بخیه بخورد. 

دستبندم را از دستم کشیدند و صدای فریادهای 
شوهرم را می‌شــنیدم و می‌فهمیدم که داشتند 
به او هم چاقــو می‌زدند.آنها اصــا نگفتند چه 
می‌خواهند و فقط حمله کردند.ما هیچ مقاومتی 
نکرديم یعنی اصلا کار به مقاومت نرسید. همین 
که حمله کردند ضربات آغاز شــد. من توانایی 
حرکت نداشتم که صدای شوهرم را شنیدم که 
گفت بلندشو آنها رفتند. با زحمت از داخل جوی 
آب بیرون آمدم و دیدم شوهرم غرق خون است.«

متهمان در حالی بازســازی صحنه قتل را انجام 
دادند که سعی می‌کردند گناه را گردن یکدیگر 
بیندازند.رسیدگی به این پرونده در جریان روال 

قضائي ادامه دارد.

   زورگیری خونین با پراید سفید
آبان سال ۱۴۰۱ باند سه نفره سارقان جنایتکار 
تحت تعقیب ماموران قــرار گرفتند. آنها با پراید 
سفید و مشکی برای خفت‌گیری به سطح شهر 
می‌رفتند. سه دوست که با هم قرار گذاشته ‌بودند 
از این راه پولدار شوند. زورگیری‌های آن‌ها ادامه 
داشت تا این‌که بالاخره از سوی کارآگاهان اداره 
پنجم پلیس آگاهی دستگیر و راز سرقت‌هایشان 
فاش شد.آنها در جریان یکی از زورگیری‌هایشان 
مرتکب قتل جوانی بی‌گناه شــده بودند.یکی از 

متهمان بعد از دستگيري گفت:
»من قتل نکردم و کار همدســتم بود. مقتول را 
از جاده مخصوص سوار کردیم به سمت آزادی، 
اما وقتی به سمت جاده مخصوص دور زدیم تا از 
مسافر زورگیری کنیم، اشــکان از عقب داد زد 
خون و وقتی برگشتم متوجه شدم او با چاقو پای 

طعمه را زخمی کرده‌ است.
اشــکان ناشــیانه زد، وقتی به ایســتگاه مترو 
رسیدیم، فکر کرد بیمارستان است، او را جلوی 
ایســتگاه پیاده کردیم. فکــر نمی‌کردیم با آن 
ضربه بمیرد و بعد از دســتگیری فهمیدیم قاتل 

هستیم.«
او همچنین در مورد شيوه و شگرد سرقت‌هایشان 
گفت::چهار ماه قبل از دســتگیری هنگامی که 
برای خرید هروئین به زورآباد کرج رفته‌بودم، با 
امید آشنا شدم و رضا هم دوست او بود و از قبل با 

او آشنایی نداشتم.
 تا قبل از قتل ۴۵ بــار زورگیری کرده‌بودیم، اما 
بعد از قتل از ترس ســرقت نکردیــم و یک ماه 
بعد دستگیر شدیم.ما طعمه‌هایمان را با تهدید 
چاقو وادار به تسلیم کردن اموالشان می‌کردیم 
و همیشــه چاقو همراه داشــتیم اما فقط برای 
ترساندن بود و جز همان یک بار که منجر به قتل 

شد هیچ‌وقت از چاقو استفاده نکردیم.«

   خفت‌گیری خونین در دره فرحزادی
 تیر سال ۹۱ مأموران کلانتری ولنجک از طریق 
تماس مسئولان بیمارستان حضرت رسول اکرم 
)ص( در جریان انتقال جوانی ۲۲ ساله به هویت 

»مجید . م« به بیمارســتان قــرار گرفتند که از 
ناحیه سمت چپ سینه، بنا بر اظهارات خود طی 
یک درگیری  در منطقه فرحزادی مورد اصابت 
چاقو قرار گرفته بود .در تحقیقات مشخص شد 
که مجید . م به همراه یکی از دوستانش در مسیر 
بازگشــت از دره فرحزادی، با شخصی که قصد 
زورگیری از آنها را داشته درگیر شدند که مجید 
توسط این شخص مورد اصابت چاقو قرار گرفته 
اســت و به علت شــدت ضربات به قتل رسید.با 
آغاز تحقیقات از ســوی کارآگاهان اداره دهم ، 
برادر مقتول پس از حضــور در اداره دهم و طرح 
شکایت جهت شناســایی و دستگیری برادرش 
به کارآگاهان گفت : » برادرم پــس از انتقال به 
بیمارستان و زمانی که هنوز زنده بود به من گفت 
که توسط فردی به نام »مجتبی . الف« که قصد 
زورگیری تلفن همراهش را داشــته، به‌وســیله 
ضربه چاقو مورد ضرب و شتم قرار گرفته است. « 
همچنین دوست مقتول به نام ایمان در اظهارات 
خود، در خصوص روز حادثه به کارآگاهان گفت 
: »در روز حادثه من و مجید در کوچه آبشــار به 
ســمت چهار دیواری به صورت پیــاده در حال 
حرکت بودیم که ناگهان جوانی حدودا ۳۰ ساله 
برای زورگیری به ســمت ما آمد و قصد داشت 
تا پول و وسایل و گوشــی‌های تلفن همراه ما را 
بگیرد کــه در این زمان به ســمت مجید رفت و 
خواست به زور پول‌هایش را بگیرد که با یکدیگر 
درگیر شــدند و در یک لحظه با یک قبضه چاقو 
ضربه‌ای به ســمت چپ مجید زد و بلافاصله از 
آنجا فرار کرد« . ایمان در خصوص نحوه شناسایی 
هویت جوان زورگیر نیز به کارآگاهان گفت : »در 
زمان درگیری چند نفر که متوجه موضوع شده 
بودند ، سارق را شناســایی کرده و زمانی که از 
آنها هویت او را پرسیدم ، عنوان داشتند که نام او 
مجتبی . الف و از افراد شرور و سابقه‌داری است 
که در دره فرحزادی بــه کار زورگیری، خرید و 
فروش و همچنین استعمال موادمخدر مشغول 
اســت و جای و مکان مشــخصی نیز ندارد « . با 
توجه به شناسایی هویت دقیق متهم و اطلاعات 
به‌دست آمده در خصوص سابقه‌دار بودن متهم 
، کارآگاهان با بررسی وی اطلاع پیدا کردند که 
مجتبی . الف ) ۳۳ ســاله ( از مجرمان سابقه‌دار 
و حرفه‌ای اســت که پیش از ایــن بارها به اتهام 
ارتکاب جرائم مختلف جعل ، اســتفاده از اسناد 
مجعول ، درگیری با مأموران ، تهدید و ســرقت 
دستگیر و روانه زندان شده و آخرین بار نیز پس 
از دستگیری و انتقال به زندان ، در سال ۱۳۸۸ 
با قرار وثیقه آزاد و از آن زمان متواری شده و بنا 
بر تحقیقات انجام شده در حال حاضر نیز اعتیاد 
شدیدی به مصرف موادمخدر داشته و به صورت 
کارتن‌خواب ، در دره فرحــزاد ، زندگی می كند 
. با توجه بــه بلامکان بودن متهــم ، کارآگاهان 
اداره دهــم پلیس آگاهی مراقبت شــبانه‌روزی 
از محل‌های تــردد متهــم را در دره فرحزادی 

در دســتور کار خود قرار داده و سرانجام متهم 
 را در زمان خرید و فروش موادمخدر دســتگیر 

کردند.

  خفت‌گیری خونین در افسریه
عقربه‌‌ها ساعت 3 بامداد روز شنبه 27 مردادماه 
امسال را نشانه رفته بود که مامور گشت انتظامی 
مرکز فوریت‌‌های پلیسی 110، از طریق تماس 
تلفنی با قاضی محســن اختیاری؛ بازپرس ویژه 
قتل شعبه اول دادســرای امور جنایی، سرقت 

مرگباری را در محله افسریه گزارش کرد.
طولی نکشید که ماجرای این مرگ مشکوک در 
بیسیم کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران 
بزرگ پیچید و خیلی زود تیم بررسی صحنه جرم 
برای تحقیقات میدانی راهی محل حادثه شدند 

و تحقیقات ابتدایی را آغاز کردند.
ماشــین‌های کلانتری 156 افسریه، کارآگاهان 
جنایی اداره دهم پلیس آگاهــی، مأموران تیم 
تشخیص هویت تهران بزرگ، آمبولانس پزشکی 
قانونی و خودروی بازپرس ویــژه قتل در محل 
حضور داشتند؛ جمعیت زیادی نیز اطراف حلقه 
زردرنگ امنیتی جمع شــده و با نگرانی به‌دنبال 

اخبار تازه‌ای از این جنایت هولناک بودند.
تیم جنایی در محل حادثه با جســد مرد جوانی 
مواجه شــدند که از ناحیه قفســه سینه هدف 
ضربه شمشــیر قرار گرفته و به قتل رسیده بود، 
بررسی‌های اولیه هم نشــان می‌داد که مقتول 
در جریان ســرقت موبایل‌‌قاپــی قربانی جنایت 

شده است.
تحقیقات ابتدایی حکایت از آن داشــت، مقتول 
که به‌تازگی از کمپ ترک اعتیاد ترخیص شده، 
در حال پیاده‌روی در خیابــان بود که ناگهان 2 
سارق جوان با موتورسیکلت به او حمله‌ور شدند. 
سارقان با تهدید سلاح سرد، قصد زورگیری تلفن 
همراه مقتول را داشتند که در همین حین، یکی 
از سارقان با ضربه شمشیر به قفسه سینه مقتول، 
او را مجروح کرد و سپس همراه همدستش بدون 
سرقت تلفن همراه، قبل از رسیدن پلیس از محل 

متواری شدند.
تیــم تشــخیص هویــت پلیــس آگاهــی در 
نخستین گام با دســتور بازپرس جنایی اقدام به 
انگشت‌نگاری از روی جسد و صحنه جرم کردند 
تا ردپایــی از هویت متهمان به دســت آوردند، 
از ســوی دیگر نیز کارآگاهان اداره دهم پلیس 
آگاهی تهران بزرگ مأموریت یافتند تا با اقدامات 
اطلاعاتی و بازبینی دوربین‌های مداربسته ابتدا 
هویت عاملان جنایت را شناســایی و  ســپس 

نسبت به دستگیری آنها اقدام کنند.
با دستور قاضی اختیاری از شعبه اول دادسرای 
امورجنایــی، جســد مقتــول بــرای معاینات 
دقیق‌تــر به پزشــکی قانونــی منتقل شــد و 
 تحقیقات جهت دستگیری عاملان جنایت آغاز 

شده است.

سریال قتل‌ها توسط سارقان خفت‌گیر، هر چند وقت یک‌بار در پايتخت تکرار می‌شود

تهرانی‌ها به اشباح زورگیر جان می‌دهند

‌گالری   

     تصویر جالبی از حاشیه دیدار هیات قطری و هیات ایرانی. عباس عراقچی را در این قاب می بینید. عکس از ایرنا

     جدیدترین دستاوردهای موشکی و پهپادی نیروی زمینی سپاه که در جریان مرحله دوم 
رزمایش پیامبر اعظم با حضور سرلشکر باقری رونمایی شد. عکس از ایسنا

     قابی از حضور سخنگوی دولت در دانشگاه شریف. 
عکس از فاطمه عابدی، ایرنا

     پوستری که تیم گل گهر برای دربی کرمان )گل‌گهر سیرجان-مس 
     پژمان بازغی و همسر سابقش مستانه مهاجر و دخترشان در جشن تهیه کنندگان سینمارفسنجان( با تصویری از استاد فقید »باستانی پاریزی« طراحی کرده است.

پرونده حوادث

درخشش شاگردان عبدی 

شاگردان حسین  عبدی  در جام 
ملت‌های جوانان آسیا که در چین برگزار 

می‌شود در سومین بازی خود دوبر یک 
حریف قدر خود ازبکستان را شکست 
دادند و با 9 امتیاز از سه بازی به مرحله 

دوم رفتند هرچند دیدار ژاپن وکره 
جنوبی که امروز برگزار مي‌شود حریف 
ایران را مشخص خواهد کرد. تیم ملی 

جوانان در دو بازی قبلی خود سه بر صفر 
اندونزی و شش بر صفر یمن را مغلوب 

کرده بودند. با گلی که دقیقه 82 توسط 
ازبکستان به دروازه آرشا شکوری وارد 
شد ایران بالاخره گلی را دریافت کرد. 

تیم ملی جوانان ما در حال حاضر دارای 
بهترین خط دفاع و بهترین خط حمله 

هستد و اسماعیل قلی پور با سه گل زده 
عنوان بهترین گلزن مسابقات را نیز در 
اختیار دارد. در گروه اول این مسابقات  

استرالیا و چین صعود کردند  و قطر و 
قرقیزستان حذف شدند. در گروه دوم 
هم عربستان و عراق به عنوان تیم اول 

و دوم صعود کردند و اردن  و کره شمالی 
حذف شدند . امروز با بازی کره جنوبی 

و ژاپن و همین طور سوریه با تایلند این 
مسابقات تمام می‌شود. تیم دوم این 

گروه که یکی از دوتیم ژاین یا کره جنوبی 
است حریف ایران در مرحله یک چهارم 

نهایی است. اگر ایران این مرحله را پشت 
سر بگذارد و به چهار تیم نهایی بپیوندد 
مستقیما عازم جام جهانی خواهد شد. 

خبر

     شینا انصاری، معاون رییس جمهور در مراسم 
شصت‌وپنجمین سالگرد زادروز امپراطور ژاپن مورد 

استقبال سفیر ژاپن در ایران قرار گرفت.
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 واگویه‌های‌انتظار
 ‌نسیمت آمد و رؤیای دفترم آشفت 

نه شعر‌، خواب پریشان که گفته‌اند اینست 
‌حسین منزوی غم غروب و غم غربت وطن بی تو / نماز شام غریبان که گفته‌اند اینست 

رفقا خوبین؟ عرض کنم کــه... چجوری بگم... 
ببینین، من یه نظری دارم که نمیدونم شما چقدر 
با من موافقین... راستش به نظر من هیچ چیز در 
این کُره خاکی، لزج‌تر از بعضی، بعضی، بعضی از 
این تازه عروس‌دامادها نیســت که فکر می‌کنن 
حالا چه فتح‌الفتوحی کردن. علی‌الخصوص موقع 
غذا خوردن که لقمه دهنِ همدیگه میذارن. آدم 
دوست داره با دمپاییِ خیس، بکوبه تو صورتشون. 
البته شــاید هم فقط من اینجوریــم که در این 

صورت صددرصد، ایراد از منه.
امروز تو یه رستوران نشسته بودم و ساندویچم را 
با سرعت و حجمِ بالا وارد دهان می‌کردم و سس 
و ملحقاتِ اضافه که از گوشــه‌های لبم بیرون 
میومد رو با دســتمال رُفــت و روب می‌کردم. 
یه جفت از این مرغ‌عشــق‌ها)جزو اون بعضی 
لزج‌ها( پشت سرم بودن.هر چی سعی می‌کردم 
این جیک‌جیک‌هایِ عاشقونه‌شون رو نشنوم، 
نمیشد. البته حتما از ساندویچ بود که احساس 
تهوع داشــتم، والا این دو تا که تابلو و عکسی 
از زیباترین مناظر طبیعــت رو به وجود آورده 
بودن. ســرعتِ بلع رو بردم بالاتــر که یه وقت 
خدای نکرده با دمپایــی خیس... هیچی ولش 
کن. داشتم به ســمتِ هوای آزاد فرار می‌کردم 

که مرغ‌عشقِ نر گیر داد:
- »آقــا ببخشــید...« / »جانــم؟« / »زحمت 

می‌کشین یه عکس از ما بگیرین؟«
آخه من نمی‌فهمم وسط ســاندویچی عکسِ 
چی رو می‌خوان اینا؟ بعدش هم، ســلفی بگیر 
بره دیگه. البته موبایلش رو که گرفتم فهمیدم 
چرا خودش نمی‌تونه بگیره. برایِ اینکه با جفت 
دستاشون به هم اشاره بکنن.احساسِ خارش، 
کل بدنم رو گرفته بود. البته حتما به سس‌های 
ساندویچم حساسیت دادم. والا این دو تا کفتر 

که خیلی خیلی روحیه‌بخش بودن.
- »آقا باز هم ببخشید...« / »جانم!« / »یه دونه 

دیگه هم زحمت میکشین؟«
این دفعه باید به حلقه‌های هم اشاره می‌کردن. 
خوبه تو ســاندویچی بودن، اگر یه جای خوش 
آب و هوایی بــود، معلوم نبــود چقدر حافظه 
موبایل رو حروم می‌کردن. بگذریم... عکاسیم 
که تموم شد، موبایلِ کفترها رو دادم بهشون و 
اونا هم داشتن در گوش هم، وزوز می‌کردن. از 
درِ رستوران که اومدم بیرون، افسرِ پلیس داشت 
یه ماشین رو جریمه می‌کرد. سرمو چرخوندم 
تو مغازه و گفتم: »این 206 سفیده مالِ کیه؟... 

جریمه داره میشه...«

کفترِ نر با اون هیکلش یه جیغِ بنفش کشید که 
انگار دور از جون، خبرِ فوت کفتر ماده رو دادن. 
همچین پرید بیرون و داد زد »جناب سرهنگ... 
ننوییییییییس.« که خود افسر پلیس هم نیم 

متر از جا پرید.
- »ننویییس جناب سرهنگ...ننویییییس.« / 
»توقف ممنوعه اینجا آقا... بنده هم ســروانم.« 
/ »بابا اومدیم با ایــن یه لقمه کوفت کنیم بریم 

جناب سرهنگ... ننویییییس.«
وسطای ضجه مویه‌ش، همسرشون هم اضافه 
شد و فضا رو خیلی پرشور وحال‌تر کرد. جناب 
سروان هم که معلوم بود گوشــش از این ذکرِ 
مصیبت‌ها پــره، برگ جریمــه رو صادر کرد و 
انگار نه انگار که این زوج خوشبخت، دارن وسط 
خیابون خودشون رو میکوبن زمین، موتورش 

رو روشن کرد و رفت.
در این لحظه، به نکته بســیار مهمی در روابط 
زوج‌ها پی بــردم و اون هم این کــه اصلا مهم 
نیســت اخلاق یک زوج چجوری باشــه، فقط 
مهم اینه که به هم بیان. مثل این این دو گل نو 
شکفته هم‌رستورانی من. لزج بودن ها... ولی به 
هم میومدن... حتی جیغ و ویغشون سر پلیس 

بینوا هم شبیه هم بود...

دنده‌عقب
اشكان عقيلي‌پور

در ســال‌های  1355 تا 1357  در نــگاه اول 
شرایط اقتصادی حاکم بر کشور خوب و پررونق 
بوده  اما همان زمــان اقتصاددان‌هایی که حالا 
در حاشــیه تصمیم‌گیری‌ها بودند می‌دانستند 
که در بطن ماجرا اتفاق بزرگی در جریان است.  
برخی تبعــات  موج اصلی تزلــزل اقتصادی بر 
اثر سیاست‌های غلط محمدرضا  تازه شروع به 
آزردن طبقه متوسط  کرده بود. تب داغ افزایش 
درآمدهای نفتی  تمام شده بود و حالا واقعیات 
خودشان را به حکومت نشــان می‌دادند. تورم 
کشــور که قریب به یک دهه زیر 5 درصد بود 
حالا ســیر صعودی پیدا کرده بود و در ســال 
1356 به حدود 27 درصد بالغ شد. مسئله اجاره 
خانه  و مسئله  خاموشی‌های پیاپی،‌ شهروندان 
تهران را عاصی کــرده بود. به طول کشــیدن 
احداث پل ســید خندان ترافیک وحشتناکی 
را در منطقــه شــمال تهران ایجاد کــرده بود. 
زدوخوردهای ساواک با چریک‌ها دوباره در سال 
56 اوج گرفته بود و نارضایتی به شکلی خشونت 
آمیز خودش را به مــردم تهــران می‌نمایاند،‌ 
طاقچه بالا گذاشــتن کمپانی‌های  هالیوودی 
در گران کردن قیمت فیلم‌هايشــان در پاسخ 
به گران شدن قیمت نفت )می‌دانم این معادله 
گیجتان کرد اما حاصل تصرف چندین کمپانی 
فیلمسازی هالیوود توسط شــرکت‌های نفتی 
آمریکایی بود( موجب شــده بود تا فیلم خوب 
کمتر از همیشــه در دسترس مشــتاقان قرار 
گیرد و کمدی سکســی‌های ارزان فرانسوی و  

ایتالیایی  با تصاویر وقیح‌شان چشمان خانواده‌ها 
را می‌آزرد. عروسی بزرگ هتل کومودور و وصلت 
دو  مرد نزدیک به محافل دربــار با یکدیگر این 
خشم را دو چندان ساخته بود. نظام بوروکراتیک 
اختاپــوس وار پهلوی که بر شــاکله بیش از دو 
میلیون کارمند بنا شــده بود هر تصمیمی را به 
فرایندی  طاقت فرسا بدل ساخته بود. بیش از 
نیمی از مردم کشور بی‌ســواد بودند و جهل در 
کنار فقدان هرگونه قید و بند در حوزه عکس و 
فیلم و مشروب موجب شــده بود تا پرونده‌های 
ربودن دختران جوان آن هــم در خیابان‌های 
شــلوغ تهران‌،‌ پلیس را کلافــه کند. جاده‌های 
حاشیه شهر آکنده بود از زورگیرهایی که عموما 
هدف اصلی‌شــان تجاوز به زن‌ها و دختران این 
اتومبیل‌ها بود و ربودن و سرقت هدف دومشان 
محسوب می‌شد. بخصوص در جاده‌های فرحزاد 
و کن و  امامزاده داوود و یا جاده‌های منتهی به 
تهرانپارس. در تورق روزنامه‌هاي سال‌های 56 
و 57 تعداد این نوع گزارش‌ها از شــماره خارج 
است. در جاده‌های بین شهری هم این مسائل 
بود. در بســیاری از جاده‌هاي منتهی به شیراز 
حمله به ماشین‌های مسافرها گزارش شده بود. 
بیشتر  از ســوی جوانان محروم  روستایی که با 
خشم و شــاید حسرت مســافران متمول سوار 
بر اتومبیل  را می‌نگریســتند و زنانی که شکل 
دیگری خلاف سنت‌های قدیمی لباس پوشیده 
بودنــد  و آنها خشمشــان را با حملــه با چوب 
وسنگ نشــان می‌دادند. سال‌های 55 تا 57  را 

وقتی از نزدیک مرور می‌کنیم  شــما حرارت  و 
طوفان را زیر پوست شهر می‌توانستید به راحتی 
احساس کنید. آن سرخوشی سال‌های 47 تا 53 
تمام شده بود. ســال های قهرمانی‌های فوتبال 
در‌ آسیا، ‌جشن‌های هنر شیراز، ‌جشنواره  فیلم 
تهران، ‌ساخت پارک‌ها و مجتمع‌های فرهنگی 
و مجموعه ورزشــی صدهزار نفری، ‌سال‌های 
جشن دو هزار و پانصد ساله  و پذیرایی تجملاتی 
از ده‌ها شــاه و رئیس جمهور. آن سال‌ها تمام 
شــده بود و بانکداری  و بورس بــازی  جای آن 
موج تولید و رشد اقتصادی سرسام‌آور سال‌های 
45 تا 51 را گرفته بود. معجــزه تولید پیکان از 
نفس افتاده بــود و خیامی‌ها آماده بودند که در 
دهمین ســال پیاپی اتومبیل بنجــل کارخانه 
ورشکســته انگلیســی را با کمترین تغییرات 
و بالای 80 درصد مونتاژ به دســت مشــتریان  
برســانند... و به این‌ها اضافه کنید آگاه شــدن 
محمدرضا بر سیطره بیماری سرطان خون که 
داریوش همایون با بدجنسی علت آن را استفاده 
محمدرضا و اسدالله علم و دکتر ایادی از یک نوع 
داروی تقویت جنسی هندی می‌دانست که این 
سه نفر مصرف می‌کردند و در فاصله دو سه سال 

هر سه نفر با سرطان از دنیا رفتند!
درگذشــت دکتر شــریعتی و آیت‌الله مصطفی 
خمینی  در فاصله کمتر از چهــار ماه و زیرکی 
انقلابیون در تبلیغ این شــایعه کــه هردو نفر 
قربانی ساواک شده‌اند،‌گرفتن کبریت زیر یک 

بشکه باروت آماده انفجار بود....

کبریت زیر بشکه باروت 
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تیغ به دستان جاهل کوچه‌های تاریک
درباره قاتل امیرمحمد،‌ اقبال کوین اسپیسی و چالش تقویمی

1 قاتل امیرمحمد خالقی درست مثل  متهم 
به قتل  داریوش مهرجویی، خیلی جوان اســت. 
خیلی جــوان. این که متهم بــه قتل مهرجویی 
اهل افغانســتان اســت و قاتل امیر محمد تبعه 
ایران، خیلــی در ماجرا فرقی ایجــاد نمی‌کند. 
وقتی لباس زندان می‌پوشند و چشم بند می‌زنند 
مثل هم هســتند. با فقر بزرگ شده‌اند،  فضائل 
اخلاقی را در پیچ و خم مشکلات زندگی به کناری 
گذاشــته‌اند و جاهلانه پا در راه خشم و خشونت 
و جنایت گذاشته‌اند. هر دو جاهل هستند. هردو 
ابله هســتند و ارزشــی برای  جان انسان قائل 
نیســتند. هردو حاصل گذراندن 10 – 12 سال 
سختی هستند که بر کشور ما و یا در کل منطقه 
سپری شده  اســت. این موج جوانان و نوجوانان 
خشن محروم تیغ به دســت، ‌در هر نسل تولید 
می‌شــوند و پلیس نمي‌تواند از پــس همه آنها 
بربیاید. این موج خشم و جنون را در سطحی قابل 
کنترل‌تر در ورزشگاه‌ها و استادیوم‌ها می‌بینید و 

در هولیگان‌های وطنی .
 نمی‌دانم توهین‌آمیز است یا نه اما وقتی پسرکان 
‌10، 12 ساله را می‌بینم که جلوی سوپرمارکت‌ها 
و عموما با هماهنگی صاحبان ســوپرمارکت‌ها 
در حال تلکه کردن مردم و مشــتریان هستند 
با خودم می‌گویم چه بر ســر این‌ها خواهد آمد؟ 
‌اینان هم بــه تیغ به دســتان جاهل کوچه‌های 

تاریک بدل می‌شوند؟

2 کوین اسپیسی شــانس ندارد! درست در 
موقعی که به نظر می‌رسد اسپیسی با از دست 

دادن تمام امــوال و زندگــی‌اش در ماجرای 
اتهامات متعدد جنســی از ســوی همبازیان 
مردش بالاخره به ثبات در زندگی خود رسیده 
و نتفلیکس نیز شروع به پخش دوباره‌ کارهای 
اسپیســی بعد از تبرئه او از دادگاه‌های متعدد 
کرده بود، حالا گای پیرس وارد میدان شده و 
پرونده‌ای از سال 1997 را رو کرده سر صحنه 
فیلم محرمانه لس آنجلــس. فیلمی که پیرس 
به عنوان یک پلیس جوان وظیفه شــناس در 
رقابت با کوین اسپیسی به عنوان  پلیس فاسد 
درخشیده بود. فیلمی که از مهم‌ترین آثار دهه 
نود بود. گای پیرس گفته که:‌»کوین اسپیسی 
در زمان فیلمبرداری »محرمانه‌ لس‌آنجلس« 
او را تحت آزار جنســی قرار مــی‌داده، بعد از 
شروع جنبش می‌تو و شــنیدن خبر به جریان 
افتــادن پرونده‌ اسپیســی بغضــش ترکیده، 
به هق‌هق افتــاده و رنجی که در آن ســال‌ها 
متحمل شــده وجودش را انباشــته و...«  اما 
چرا بعد از 28 ســال گای پیــرس فیلش یاد 
هندوستان کرده؟ راســتش اول این که به من 
و شــما مربوط نیســت! دوم این که بدبینان 
می‌گویند که دو هفته دیگر مراســم اســکار 
اســت و گای پیرس کاندیدای اســکار برای  
فیلم بروتالیست شده است، البته اسکار نقش 
مکمل و می‌گویند این تلاشــی است از سوی 
این بازیگــر و مدیر برنامه‌هایش براي کســب 
اسکار نقش 2.  و خب این وسط کوین اسپیسی 
دوباره درگیر یک پرونده جدید خواهد شــد. 
انگار »کارما« دست از سر این اعجوبه بازیگری 

بر نمــي‌دارد. در فیلم محرمانــه لس آنجلس 
کوین اسپیسی37 ساله بوده و گای پیرس30 

ساله. حالا اما هردو نفر سن و سالی دارند. 

3 تصحیــح: دیــروز در متــن مربــوط به 
چالش‌های تقویمی آخر ســال همه تاریخ‌ها به 
جای آنکه پسوند اسفند داشته باشند، ‌بهمن ماه 
خورده‌اند و همین طوری هم از گلوگاه ممیزی 
ما گذشــته‌اند. عذر می‌خواهیــم. متن اصلی 
این‌گونه اســت: دیروز کــه از چالش‌های آخر 
سال نوشــتم این را از قلم انداختم که سه‌شنبه 
28 اسفند، ‌هم چهارشنبه ســوری است  و در 
عین حال آغاز شب‌های قدر. یعنی سه‌شنبه  28 
اسفند: ‌آغاز شب‌های  قدر و مراسم چهارشنبه 
سوری، ‌چهارشنبه  29 اسفند: ‌ضربت خوردن 
حضرت علی.‌ پنجشنبه 30 اسفند: شب شهادت 
حضرت علی، ‌شــب  دوم قدر و همچنین سال 
تحویل که در ساعت 12و 30 دقیقه ظهر همین 

30 اسفند رخ می‌دهد.

4 نیمه دی ماه نوشــته بودیم که چهل روز 
سخت در انتظار پرسپولیس است‌. خب اگرچه 
در این میــان دو پیروزی خوب بــر تراکتور و 
گل‌گهر ثبت شد اما ســرخ‌ها هم سوپرجام را از 
دســت دادند،‌هم از جام حذفی  اخراج شدند و 
هم لیگ نخبگان آسیا را ترک کردند. آن هم در 
شــرایطی که کافی بود دوتا گل از الهلال کمتر 
بخورند تا به مرحله بعد بروند. روزگار ســختی 

بود براي طرفداران پرسپولیس.

  سايت‌نگار

وداع با والی زاده، شرایط اسفناک بابل، گرایش رنگی سردار
  منوچهر والی‌زاده ـ دوبلور برجسته کشورمان ـ که مدتی در بخش مراقبت‌های ویژه 
بیمارستان بستری بود، چهارشنبه اول اسفند‌ماه درگذشت.این دوبلور برجسته کشورمان 
از حدود یک ماه قبل در بیمارستان بستری بود و در سن ۸۴ سالگی به دلیل بیماری جان خود 
را از دست داد.منوچهر والی‌زاده با نام اصلی »منوچهر والی‌زاده طهرانی« چهارم تیرماه ۱۳۱۹ 
در محله لاله‌زار تهران زاده شد. او در سال‌های ۱۳۳۸–۱۳۳۷ از دوران دبیرستان بعد از چند 
تئاتر آماتوری به تئاتر تهران راه یافت و در یک نمایشــنامه به کارگردانی خانم مورین نقش 
کوتاهی به عهده گرفت و پس از همکاری در چند فیلم کوتاه، به علی کسمایی معرفی شد و 
چندین سال در کنار او کارآموز بود. بعد از مدتی در فیلم »دختر بنفشه‌فروش« نقش اول فیلم 
»هل فرر« را به عهده گرفت. در سال ۱۳۴۰ از طریق تاجی احمدی به امین امینی معرفی شد، 
)استودیو عصر طلائی( و اولین بازیگری او در سینما بازی در فیلم خداداد )۱۳۴۱( بوده است 

و تا سال ۱۳۵۷ـ ۱۳۵۶ نزدیک به ۱۸ فیلم سینمایی بازی کرد.
او بیشتر به‌ خاطر صداپیشگی به‌جای شــخصیت کارتونی »لوک خوش‌شانس« و »مایکل 
اسکافیلد« در مجموعه تلویزیونی »فرار از زندان« شناخته می‌شود. همکاری با برنامه »صبح 

جمعه با شما« در رادیو هم از جمله فعالیت‌های مهم این هنرمند به شمار می‌رود.
والی‌زاده همچنین به جای بازیگرانی چون تام هنکس، جان تراولتا، تام کروز، هریسون فورد، 
نیکلاس کیج، جیسون استاتهام، جیم کری، ویل اسمیت، ادی مورفی، رابرت واگنر و الویس 

پریسلی صداپیشگی کرده است. 
  حمید یعقوبی، روانشــناس بالینی و رئیس انجمن پیشگیری از خودکشی ایران 
درباره وضعیت رو به‌رشد خودکشی در ایران گفت: »در دنیا از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۹ 
میزان خودکشی از ۱۴ درصد به ۵/۹ درصد رسیده، اما در ایران این آمار امسال از ۵/۹ هم 
بالاتر می‌رود و براساس پیش‌بینی من به ۶/۹ یا ۷/۹ می‌رســد؛ یعنی از میانگین دنیا هم 
بالاتر. این آمار دو پیام دارد؛ یکی اینکه خودکشی قابل پیشگیری است و دوم اینکه وضعیت 
ما خلاف دنیاست.«براساس اعلام یعقوبی، هر خودکشی که رخ می‌دهد؛ باید ۲۰ برابر شود 
تا بتوان به عدد اقدام به خودکشی رسید مثلًا در کشور که سالانه ۷۲۰ هزار مورد خودکشی 
رخ می‌دهد، اگر ۲۰ برابر شــود، به ۱۵۰ هزار مورد اقدام به خودکشی می‌رسد. برخی هم 
می‌گویند که اگر همین عدد را ۲۰ برابر کرد، به عددی می‌رســیم که نشان‌دهنده میزان 
افکار خودکشی اســت. یعقوبی تاکید کرد که موارد اقدام به خودکشی قبلی، بسیار مهم 
است که وزارت بهداشت در تلاش است با این افراد در ارتباط باشد؛ یعنی آن ۱۵۰ هزار نفر.
  آزمون بارها در مصاحبه‌هایش به‌وضوح اعلام کرده که در ایران طرفدار تراکتور 
است و اگر روزی به لیگ برتر بیاید برای این تیم به میدان خواهد رفت. از طرفی او 
و باشگاه تراکتور یکدیگر را در اینســتاگرام فالو دارند که این موضوع مهر تاییدی است بر 
اینکه او به این باشگاه تبریزی علاقه‌مند است.اما مثل بسیاری از طرفداران خنثی فوتبال 
که می‌گویند بین این دو تیم فرقی برایشان وجود ندارد اما در نهایت ته دلشان طرفدار یکی 
از آنها هستند، ســردار نیز چنین وضعیتی دارد. این مهاجم تیم ملی فوتبال ایران به واقع 
نگاه تعصبی به هیچ یک از دو تیم استقلال یا پرسپولیس ندارد اما اگر قرار باشد او یکی از 
بین این دو را انتخاب کند، آن تیم استقلال خواهد بود.سردار از سال‌ها قبل در اینستاگرام 
از قلب آبی استفاده می‌کند. از طرف دیگر نزدیک‌ترین دوستان او طرفدار سفت و سخت 
آبی‌های پایتخت هستند که شاید این مسئله نیز در گرایش او به سمت استقلال تاثیر داشته 
است. آزمون حتی سال گذشــته در تمرینات پیش‌فصل استقلال نیز حضور پیدا کرد و با 

لباس این تیم تمرین کرد.
همچنین در جریان جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه بود که یک چالش بین او و هواداران پرسپولیس 
اتفاق افتاد و سردار هنوز نتوانسته این موضوع را فراموش کند. سال بعد پس از اینکه کارلوس 
کی‌روش از ایران رفت و به عنوان سرمربی جدید کلمبیا انتخاب شد نیز سردار در مصاحب ای 
به هواداران پرسپولیس طعنه زد و گفت: »همه هواداران فوتبال در ایران برای کی‌روش آرزوی 
موفقیت می‌کنند به جز هواداران یک تیم« باید به این نکته هم در مورد آزمون اشاره کرد که او 
دوستی نزدیکی با اسطوره باشگاه استقلال یعنی فرهاد مجیدی هم دارد و یکی از ستارگانی 

است که انتخاب فرهاد مجیدی به عنوان سرمربی البطائح را تبریک گفت.
  دو خبر جنایی: 

 1. در گفت‌وگوی تلفنی وزیرعلوم و ســردار محمدیان مطرح شد بر خلاف شایعات فضای 
مجازی، قاتلان امیرمحمد خالقی از اتباع خارجی نبودند و روند اقدامات پیشگیرانه پلیس از 
قبیل نصب کیوسک‌های انتظامی و دوربین در معابر پرخطر اطراف دانشگاه‌ها مورد بررسی 

قرار گرفت
[قرار گرفت.وی افزود:  2 ..در پی اعلام فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر آتش‌سوزی خودرو ً
با حضور پلیس در محل، مشخص شد زنی حدودا ۴۰ساله به علت سوختگی شدید ناشی از 
حریق خودرو توسط عوامل اورژانس به مرکز درمانی منتقل شده است، اما با وجود تلاش کادر 

درمان مصدوم در بیمارستان جان باخته است.
فرمانده انتظامی شهرستان رضوانشــهر با بیان اینکه در تحقیقات اولیه ماموران به شوهر 
این زن مشکوک شده و وی را با هماهنگی مرجع قضائی دستگیر کردند بیان داشت: متهم 
۴۵ساله در تحقیقات پلیس به آتش‌زدن عمدی خودرو و قتل همسرش به علت اختلافات 

خانوادگی اعتراف کرد.
  اخیراً دو نوجوان ایرانی که در آمریکا ساکن هستند، اقدام به فروش سکه‌های تاریخی 
ایرانی دوره هخامنشی کردند، این سکه‌ها که به‌طور غیرقانونی از ایران خارج شده بودند، 
به قیمت‌های بسیار بالایی به فروش رسیدند، این عمل نه تنها به اعتبار تاریخی و فرهنگی 

ایران آسیب وارد می‌کند بلکه نشان‌دهنده یک بحران جدی در مورد قاچاق آثار تاریخی 
و عدم نظارت مناسب بر این مسائل است، فروش این گونه اشیاي تاریخی نه‌تنها موجب از 
دست رفتن یک میراث ملی می‌شود بلکه در برخی موارد می‌تواند به اعتبار کشور در سطح 

بین‌المللی آسیب بزند.
  »جبار آذین« منتقد و مدرس سینما درباره سریال تاسیان  گفت: 

تینا پاکروان در دومین اثر خود پس از خاتون، این‌بار برای تولید تاسیان بی‌پروا از خط قرمزها 
عبور کرده است. وی مانند برخی دیگر از هنرمندان برای ساختن و روایت داستان عاشقانه 
سریالش از قالب تاریخی استفاده کرده است تا بتواند راحت‌تر داستان خود را تعریف کند؛ اما 

مجبور شده آگاهانه از خطوط قرمز عبور کند.
وی ادامه داد: تاسیان یک ملودرام تاریخی اســت که قصه‌اش را در دهه ۵۰ بازگو می‌کند و 
خط محوری آن که چندان تازه نیست، عشــقی میان یک ساواکی به اسم امیر و دختری به 
نام شیرین است. رخداد وقایع فیلم در دوران پهلوی به گمان پاکروان توانسته بهانه‌ای برای 
طرح روابط امیر و شــیرین و نمایش رقص‌های مختلط و نمایش‌هایی از مصرف دخانیات و 
مشروب‌خواری باشد.وی افزود: البته این نوع مسائل در آن روزگار عادی و معمولی بوده، اما 
مسئله این است که پاکروان داستان و مســائل جاری آن زمان را برای جامعه امروز در قالب 
سریال روایت می‌کند و بدیهی است سریالش با محدودیت‌ها، مخالفت‌ها و ممیزی‌های ساترا 

که متولی نظارت بر تولید شبکه‌های نمایش خانگی است روبه‌رو شود.
  ایران آنلاین  نوشت: بابل بعد از رشــت پرجمعیت‌ترین شهر شمالی کشور محسوب 
می‌شود؛ در حال‌حاضر سطل‌های زباله این شهر در همه مناطق شهری مملو از زباله‌هایي شده 
که  جمع‌آوری نمی‌شود. حجم انباشت زباله‌ها به گونه‌ای است که اطراف مخازن و سطل‌های 
زباله را با آهک‌‌پاشی شــد تا کمی از انتقال بیماری و بوی بد آن کاسته شود.جمعی از اهالی 
روستای انجیلسی بابل در ۹ اردیبهشت‌ماه سال جاری با تجمع و نصب بنر در ورودی سایت 
زباله این منطقه، خواستار اجرای حکم قطعی دادگاه تجدید نظر مازندران مبنی بر جابه‌جایی 
سایت زباله انجیلسی به مکان دیگر شدند. اهالی روستای انجیلسی بابل که خواهان اجرای 
حکم قطعی دادگاه تجدید نظر استان مازندران مبنی بر جابه‌جایی این سایت زباله شدند در 
ورودی این سایت تجمع و خواســتار حل گره کوره ۲۵ ساله این سایت در قلب جنگل‌های 

هیرکانی شده بودند.
روستای انجیلسی یکی از روستاهای بالادست بخش بابلکنار در جنوب بابل است که اهالی 
این روستا بعد از ۲۵ سال پیگیری موفق شدند حکم قطعی جابه‌جایی این سایت را از طریق 
مراجع قضایی در تاریخ پنج بهمن ۱۴۰۰ از شــعبه ۲۵ دادگاه تجدید نظر استان دریافت 
کنند.بعد از قطعی‌شدن حکم سایت انجیلسی در جلسه شورای حفظ بیت‌المال شهرستان 
بابل که ۲ سال گذشته با حضور رئیس کل وقت دادگستری مازندران تشکیل شد، تا ۱۵ 
اسفند سال ۱۴۰۲ برای حل این مشکل زمان تعیین شــد که بعد از گذشت نزدیک به ۲ 
ماه از این ضرب‌الاجل اهالی روستا خواســتار اجرای حکم شدند.نفوذ شیرابه‌ها در اراضی 
کشاورزی، مراتع چرای دام و شیوع بیماری‌هاي مختلف سبب شد که اهالی منطقه دست 
از زادگاه خود بردارند و برای ادامه زندگی به مکان دیگری دســت به کوچ اجباری بزنند. 
اهالی منطقه که در مدت ۲۵ سال گذشــته تمام توان خود را برای حل این مشکل به کار 
بسته بودند موفق به حل مشکل نشــدند، در نهایت با طرح شکایت در مراجع قضایی این 

خواسته را پیگیری کردند.
اهالی بخش بابلکنار بر این باورند که مشکلی انجیلســی که قرار بود یک سال مردم منطقه 
تحمل کنند تا یک مکان مناسب برای زباله شهر بابل و ۶ شهر اقماری آن بیابند اما ۲۵ سال 
است که آســایش را از اهالی بخش بابل کنار ربوده و حتی با حکم قطعی مرجع قضایی هم 

این گره گشوده نشد.
  وضعیت »حجاب« در بهمن ۱۴۰۳، تفاوت چندانی با یکی دو ماه گذشته نکرده 
است؛ طبق مشاهده‌ انصاف نیوز در گزارش پیش‌رو هیچ گونه درگیری میان حجاب‌بان‌ها 
و افراد بدون پوشش سر مشاهده نشده است و زنانی بدون پوشش روسری مثل گذشته در 

خیابان‌ها تردد می‌کنند.
این گزارش از ساعت ۴ تا ۶ عصر روز ۲۸ بهمن ۱۴۰۳ در چهارراه ولیعصر تهیه شده است؛ 
خبرنگار انصاف نیوز نظر ۱۵ تن از شهروندان با دیدگاه‌ها و پوشش‌های متفاوت را ثبت کرده 

است.
بدیهی است که این گزارش درباره‌ منطقه‌ای در تهران است؛ وضعیت در همه جای پایتخت 

یکسان نیست. برخی بخش‌ها سنتی‌تر هستند.
ساعت ۴ عصر است و سه دختر دهه هشــتادی در محوطه‌ کافه‌ای در میدان فلسطین، 

مشغول خوردن و حرف زدن هستند.
شالِ یکی‌شان افتاده اســت و در جواب این سوال که آیا این اواخر کسی به شما به خاطر 
حجابتان تذکر داده است یا نه می‌گوید »به من کسی گیر نداده. اطرافیانم هم شکل من هستند 
و نشنیدم کسی چیزی بهشان بگوید. اما به‌‌هرحال همین که می‌دانم کسانی بعضی وقت‌ها در 

خیابان‌ها تذکر می‌دهند، احساس ناامنی دارم.«
دوستش می‌گوید »البته همیشه در میدان فلسطین یک ون هست اما ندیدم کسی را به 

خاطر حجابش ببرند«
دختر ۲۳ ساله‌ای هم اعلام می‌کند که کسی به خاطر حجاب به او تذکر نداده است و این 
موضوع هم ربطی به آمدن پزشــکیان ندارد و بعد از مدت زمانی این موضوع برای ]دولت به 

معنای عام[ عادی شده است.

مظنونین همیشگی

ترور احمد کسروی در عمارت دادگستری
 بنده یک صبحــی از منزلم که آن‌وقت ســه راه 
امین‌حضور بود ]...[ به دادگستری آمدم. آن‌موقع 
بنده معاون اداره‌ بازرسی وزارت دادگستری بودم 
که رئیس نداشت تقریباً بنده کفیل آن اداره بودم. 
چون رئیس قبلی‌اش آقای فولادوند برای انتخابات 
رفته بود وکیل بشود. عمارت دادگستری هم هنوز 
در اختیار دادگســتری نبود فقط قسمت دادسرا 
آن‌جا آمده بود و همین اداره‌ بازرســی فقط. ]...[ 
بنده همین‌جــور که توی اتاقم نشســته بودم که 
مشــرف به حیاط بود ]...[ دیدم صدای الله اکبری 

می‌آید و شلوغ شده‌. 
بنده پا شدم نگاه کردم شلوغ است به پیشخدمت 
گفتم برو ببین چه خبر شــده. رفت برگشت گفت 
آقا کسروي را کشــتند. ما یک بازپرسی داشتیم 
بازپرس شعبه‌ یک دادسرای تهران به اسم کسرایی. 
بنده خیلی ناراحت شــدم دویدم آمدم پایین که 
بروم ببینم چی شده، رفتم توی آن قسمت دادسرا 
دیدم جلوی شعبه‌ هفت بازپرسی شلوغ است. خب 
بنده پرسیدم گفتند نخیر کســروی کشته شده. 
بنده وارد شدم آن پیشــخدمت‌ها چون راه را باز 
کردند بنده رفتم توی اتــاق دیدم دم در اتاق یک 
جوانی افتاده کارد خورده و مرده که معلوم شــد 
بادیگارد سید احمد کسروی اســت و وسط اتاق 

هم کسروی افتاده از شــکمش مقدار زیادی روده 
این‌طور چیزها بیرون آمــده، دندان مصنوعی‌اش 
افتاده بیرون و فوت کرده و زیر میز هم آقای بلیغ 
بازپرس شعبه هفت غش کرده افتاده. آقای بلیغ را 
با پیشخدمت‌ها کشیدیم بیرون و بردیم اتاق دیگر. 
دادستان تهران -که آقای مجلسی بود- آمدند. بعد 
ایشــان تلفن کرد که خود بنده هم توی اتاق بودم 
تلفن کردیم به فرماندار نظامی چون جرمی واقع 
شــده بود در صلاحیت فرماندار نظامی آن‌وقت‌ها 
بود. سرگرد شجره از دادســرای حکومت نظامی 
آمد. بنده کاری که کردم تلفن کردم به وزارتخانه و 
گفتم چنین وضعی شده گفتند شما اجازه بدهید 
ما امروز دادسرا را تعطیل کنیم ]...[ بعد جلوی این 

راهروی شعبه‌ هفت را هم بنده بستم. 
پیشــخدمت‌های دادگستری گذاشــتم تا کسی 
نرود تا تکلیف جنازه ایشان معلوم بشود. یک‌وقت 
دیدم یک جوانی آمد مشت زد صف را باز کرد رفتم 
گفتم آقا چه خبره؟ گفت آقا کجاســت؟ پدر من 
کجا افتاده است؟ گفتم پدر شما کی هست؟ گفت 
کسروی، من البته سلام به ایشان کردم معلوم شد 
که آقای جلال کسروی است پسر ]احمد[ کسروی. 
تســلیت گفتم و خب او را من بردم توی اتاق دید 
جنازه پدرش را. معلوم شــد که آن روز کسروی را 
برای ادای توضیحاتی بــرای توضیحات راجع به 

همین کتاب شیعه‌گری و ظاهراً اهانت‌هایی که به 
امام جعفر صادق شده است یا… بازپرس احضار 
کرد. البته این احضار کــردن او در خارج منعکس 
شده بود و بنابراین دسته‌ فدائیان اسلام می‌دانست 
که کسروی آن روز به دادگستری خواهد آمد. یک 
روز هم همین آقایانی که آن روز آمدند و باعث قتل 
کسروی شدند، امامی‌ها در درشــکه به کسروی 

حمله کرده بودند. 
 بخشــی از مصاحبــه نصــرت‌الله امینی 
)۱۲۹۴-۱۳۸۸( با پروژه تاریخ شفاهی ایران 

در دانشگاه هاروارد.

				    آرش خوشخو     قصه های گمشده 121 ) این پاورقی روزهای فرد منتشر می‌شود(

 دستور زبان عشق
آدمي‌ را

توانايي عشق نيست
  احمدرضا احمدي  در عشق مي‌شکند و مي‌ميرد
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در حاشیه اکران جهانی فیلم

 26 بهمن

تراشیدن موی سر شــخصیت از اول 
توی فیلمنامه »قاتل و وحشی« بود. 
فکر می‌کنم ممکن است یک اثر هنری 
در همان لحظه مصرف نشــود اما اگر 
زیبا باشد ماندگار می‌شود. حتی شاید 
سال‌های سال از آن بگذرد اما ارزشش 
کم نمی‌شود و حتی بیشتر هم می‌شود. 
این فیلم برای من اصلا خشن نیست. 
چون ما در فیلم باقی می‌مانیم و بحث 
خشونت فلسفی نمی‌شود. میزان این 
نوع خشــونت قابل تحمل است. مثل 
این می‌ماند که سوار یکی از بازی‌های 
شهربازی شده باشیم. از جنس بازی 
اســت. ما در ســینما و هیجانی که با 
نورها و رنگ‌ولعاب ایجاد شــده باقی 
می‌مانیم. خوشحال‌تر بودم اگر فیلم 

در ایران اکران گسترده می‌شد.

اکتای براهنی

کافه آپارات

 26 بهمن

با توجه ‌به اینکه زمان فیلم »پیرپسر« 
۳ ساعت و ۱۰ دقیقه است حتی دفاتر 
پخش هم نمی‌دانســتند بایــد با آن 
چه کنند. آقای ســعید خانی و آقای 
ساداتیان به عنوان مدیران دفاتر پخش 
گفتند می‌شود فیلم را اکران کرد ولی 
راضی کردن سینماداران بسیار مشکل 
اســت. برخی به ما پیشــنهاد کردند 
»پیرپســر« را در قالب یک سریال ۶ 
قســمته در بیاوریم و آن را در شبکه 
خانگی عرضه کنیم. من این پیشنهاد 
را نپذیرفتم و گفتم بهتر است پرونده 
فیلم باز شود. متولیان فجر اعلام کردند 
آنهایی که  فیلم‌هایشان به جشنواره‌ها 
رفته‌ یــا مشــکلات ممیــزی دارند 
درخواست بدهند تا بررسی کنیم. این 

در واقع بک دعوت همگانی بود.

مریم مومن 

ایرنا

26 بهمن

)درباره ســینمای کمدی( بازیگر 
است که باید این نوع طنز را با بازی 
خود بــه مخاطب برســاند و خیلی 
چیزهای دیگر در آن دخیل اســت؛ 
مثل متن خوب و بازیگرهای خوب 
و درجه یک. این نوع کارها برای من 
خیلی قابل احترام هستند و مخاطب 
از نظر من با توجه به شرایط جامعه به 
این نوع کارها یعنی سینمای کمدی 
و ســینمای طنز نیــاز دارد. مردم 
ساعتی از فضای دارک )تاریک( دور 
می‌شــوند و من خیلی می‌پسندم. 
سینمای کمدی همچنین خیلی از 
حرف‌ها را در قالب طنز به مخاطب 
ارائه می‌کند و تلاش سینماگران این 
است که علاوه بر شاد کردن فضای 

جامعه حقایقی را نیز بیان کنند.

کمال تبریزی

ایسنا

28 بهمن

در بخــش انتخاب داوران جشــنواره 
چهل و ســوم فیلم فجر دو نکته قابل 
تأمل وجود داشــت؛ اول اینکه آقای 
شاهســواری }دبیر جشنواره{ وقتی 
با هر کدام از کســانی که می‌خواست 
به آنها پیشــنهاد داوری بدهد، تماس 
می‌گرفت، نمی‌گفت داوران دیگر چه 
کسانی هستند. این طبیعی بود که ما 
بپرسیم چه افراد دیگری داور هستند 
ولی ایشان اصلًا نام کسی را نمی‌برد و 
می‌گفت اگر جوابت مثبت است، اسامی 
دیگر را می‌گویم چون دوست داشت 
در مسیر نهایی شدن ترکیبی که برای 
داوری انتخاب کرده بود، مانعی ایجاد 
نشود؛ این اتفاق از نظر من جالب بود‌ 
اما نکته قابل توجه دیگر این بود که ما 

رئیس هیأت داوران نداشتیم. 
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باورش سخت بود ولی خبری که عصر دیروز منتشر شــد، حقیقت داشت: منوچهر 
والی‌زاده، دوبلور سرشناس کشور در سن 84 ســالگی درگذشت. او این اواخر بیمار 
بود اما با امید و نشاط حرف می‌زد و حتی شــب یلدای امسال مصاحبه‌ای دلنشین 
با ایسنا انجام داد. والی‌زاده جزو نســل طلایی دوبله ایران است و از قضا صدایش به 
گوش همه آشناست. کسی که سال‌ها به جای شــخصیت‌های مطرح حرف زد و در 
رادیو به گویندگی پرداخت. صدایش روی آگهی‌های تبلیغاتی هم بارها شنیده شد 

و همین به شــهرتش ضریب داد. یکی از معروف‌ترین 
فعالیت‌های والــی‌زاده در عرصه دوبلــه مربوط به 
مجموعه فیلم اکشن ماموریت غیر‌ممکن است که 
به جای شخصیت ایتن هانت با بازی تام کروز حرف 
زد. او مثل همیشه حواســش به ریزه‌کاری‌ها بود و 
در صحنه‌های مختلف می‌دانست چگونه هیجان را 

منتقل کند. همچنین صدای او 11 بار روی 
شخصیت‌هایی که تام کروز بازی کرده 

قرار گرفته. صدای والــی‌زاده در 
فیلم‌های هندی هم زیاد شنیده 
شــده که غالب آن برای آکشی 
کومار بوده است. والی‌زاده 12 

بار هم به جای ویل اســمیت 
حــرف زده. ادی مورفی و 
مک‌گرگــور بازیگرانــی 
هستند که والی‌زاده زیاد 
به‌جای آنها صحبت کرده 

... روحش شاد.
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  پیشنهاد ویژه هفته  این فیلم ها را ببینید
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آغوش باز/ کنسرت روی پرده

  کارگردان: بهروز شعیبی
  تهیه‌کننده: علی سرتیپی

  نویسنده: مهرداد کوروش‌نیا، محمدسجاد نجفی
  بازیگران: حامد کمیلی، محسن کیایی، گلاره عباسی، 

شبنم گودرزی، جواد خواجوی
  محصول: ایران/ 1402

 شه‌سوار/ در میان خرها!

  کارگردان: حسین نمازی
  تهیه‌کننده: حسین نمازی

  نویسنده: حسین نمازی
  بازیگران: مهرداد صدیقیان، الناز حبیبی، عباس 

جمشیدی‌فر، هادی کاظمی
  محصول: ایران/ 1402

یکی از مستندهای متفاوتی که در جشنواره سینما حقیقت امسال روی پرده رفت 
و مورد توجه منتقدان و مخاطبان هم قرار گرفت، مســتند »رخ« به کارگردانی 
سام کلانتری بود. مستند که پروداکشنی قابل ‌توجه دارد و ایده متفاوتی را برای 
ورود به دنیای شخصی یک هنرمند برگزیده است. علی‌اکبر صادقی از هنرمندان 
به‌نام حوزه نقاشی و تصویرگری در ایران اســت که کلانتری در مستند »رخ« 
تلاش کرده است ریشه و خاســتگاه بخش بزرگی از آثار این هنرمند را در قالب 
سفر به رویاها و کابوس‌های شبانه او به تصویر درآورد. این مستند از همین هفته 

به اکران آنلاین رسیده است. 

 رخ/ رویاها و کابوس‌های یک هنرمند

  کارگردان: سام کلانتری
  تهیه‌کننده: آرش صادقی

  نویسنده: سام کلانتری، آرش صادقی
  محصول: ایران/ 1402

  کارگردان:
جیمز منگولد
  نویسنده:

جیمز منگولد، جِی کاکس
  تهیه‌کننده:

جیمز منگولد
  بازیگران:

بازیگران: تیموتی شالامی، ادوارد 
نورتن، اِل فانینگ، مونیکا باربارو، 

بوید هالبروک، اسکات مک‌نیری
  محصول:

آمریکا/ 2024
  زبان:

انگلیسی/ زیرنویس و دوبله
  زمان:

120 دقیقه

معمای مهمانی طهماسب
در حالی که خبرهای پیشین حکایت از ساخت سری جدید »مهمانی« 
برای پخش نوروزی از شبکه نسیم داشت، ایرج طهماسب در قالب یک 

پست اینستاگرامی گفت ‌ این برنامه تولید نمی‌شود:  »همکاران و دوستانم 
امسال مهمانی نداریم، به پروژه‌های دیگرتان بپردازید. ارادتمندم.«  

واکنش‌ها خیلی زود شروع شد و صحبت از اختلاف دوباره طهماسب با 
تلویزیون به میان آمد. در این میان یک رسانه فاش کرد حامی مالی برای 
»مهمانی« جور نشده تا برای هر قسمت دو میلیارد تومان پرداخت کند! 

تسنیم هم روایتی دیگر منتشر کرد و مدعی شد پیگیری‌ها نشان می‌دهد 
برنامه »مهمانی« مشکلی برای ادامه نخواهد داشت و فقط به دلایل زمانی، 

تولید آن به بعد از »عید نوروز« موکول شده است.

»به‌شکل جالبی داستان، با وجود استفاده بسیار 
زیاد منگولد از اســتعاره‌های آثار زندگینامه‌ای 
کلاسیک مربوط به موسیقی به منظور عامه‌پسند 
شــدن فیلم، از قالب کلاســیک ظهور و سقوط 
ستاره و یا درس‌‌گرفتن، تجربه و بازگشت پیروی 
نمی‌کند. همه فیلم دربــاره اوج گرفتن و ظهور 
است؛ منتها با دردســرها و پریشانی‌های خاص 
خودش. شــما شــاید در ابتدا با شخصیت دیلن 
با بازی تیموتی شــلمی ارتباط نگیرید اما وقتی 
کنار تخت گاتری حاضر می‌شود در نهایت به یک 
آفرین جانانه می‌رسید و همراهش می‌شوید.«‌ این 
بریده‌ای از نقد منتقد گاردین درباره فیلم »یک 
ناشناخته کامل« است. فیلمی که منتقد ورایتی 
درباره‌اش نوشته اســت: »فیلم کاملا ناشناخته 
درامی طبیعت‌گرایانه )ناتورالیســتی( اســت با 
پیرنگی که در همراهی کامل با قهرمان افسانه‌ای 
عینک به چشم، مو فرفری و نغمه‌سرایش برملا 
نمی‌شود. با وجود این، حس‌وحال فیلم همچون 
یک اثر موزیکال است.« بازی تیموتی شلمی در 
این فیلم به‌صورت ویژه مورد تحســین منتقدان 

مختلف قرار گرفته است.

واکنش منتقدان

فیلم‌های زندگینامه‌ای معمــولا آثاری جذاب 
در سینما محسوب می‌شوند، به‌خصوص وقتی 
پای چهره محبوب و جذابی مانند باب دیلن به 
تولید رسیده باشند. از این زاویه، پیشنهاد امروز، 
به‌شدت باب طبع فیلم‌بازها و موسیقی‌بازهای 
حرفه‌ای است. فیلم »کاملا ناشناخته« یک درام 
زندگینامه‌ای آمریکایی اســت بــه کارگردانی 
جیمز منگولد که براســاس کتاب سال ۲۰۱۵ 
الیجا والد با عنوان »دیلن الکترونیکی می‌شود!« 
شــکل گرفته اســت. جیمز منگولد خودش را 
متخصص ژانرهای مختلف نشــان داده است با 
فیلم‌های تحسین‌شده‌ای نظیر »سربه‌راه باش«، 
»قطار سه و ده به یوما«، »لوگن«، »فورد علیه 
فراری« و »ایندیانا جونز و گردونه سرنوشــت« 
شناخته می‌شــود. فیلم »کاملا ناشناخته« که 
برای بازی تیموتی شلمی بسیار تحسین شده 
است از سوی انستیتو فیلم آمریکا و هیات ملی 
بازبینی فیلم آمریکا به‌عنــوان یکی از 10 فیلم 
برتر سال ۲۰۲۴ انتخاب شــده است. این فیلم 
در جوایز گلدن گلوب ۲۰۲۵ در سه رشته نامزد 

دریافت جایزه شده است.

درباره فیلم نمای کلی 

سال ۱۹۶۱ باب دیلن 20 ساله در راه ملاقات 
و معرفی خودش به مــردی با نام وودی گاتری 
است که آثارش او را به‌شدت شیفته کرده است. 
گاتری در بیمارســتانی در نیوجرسی بستری 
است و بر حسب تصادف پیت سیگر افسانه‌ای 

هم به ملاقات او می‌آید. 
ســیگر دیلــن را متقاعــد می‌کند کــه برای 
قهرمانش بخواند و چنین اســت که لحظه‌ای 

هنری شکل می‌گیرد. 
در این میان، دیلن بــا دو زن هم دیدار می‌کند 
که روی اولین سال‌های فعالیت او تاثیر بسزایی 
می‌گذارنــد: یکی ســیلوی روســو )هنرمند 
آمریکایی( است که روی جلد آلبوم »باب دیلن 
بی‌قید‌وبند« هم رفت که می‌فهمد تقریبا هیچ 
چیزی درباره عاشق خود نمی‌داند؛ حتی زمانی 
که او به یکی از مشهورترین آدم‌های دنیا بدل 
می‌شــود؛ و دومی جون بایز که خودش به یک 
سوپراستار بدل می‌شود. منگولد برای این فیلم 
با دیلن دیدار کرد و گفت که او یادداشت‌هایی را 
روی فیلمنامه نوشت و نکته‌هایی را هم با شلمی 

در میان گذاشت.

درباره داستان
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اصرار هفته|هموطنز باز هم ساخته شد
»هموطنز« از محصولات جدید اما نه‌چندان با کیفیت تلویزیون است که سری اول آن روی آنتن 
شبکه دو رفت. حالا خبر رسیده که فصل جدید برنامه با اجرای کامران تفتی سه‌شنبه تا جمعه ساعت 
۲۰ از شبکه نسیم پخش می‌شود. »هموطنز« شباهتی آشکار به »خندوانه« داشت و حتی بخش‌هایی 
از دکور نیز کپی بود. این مسابقه موج ایجاد نکرد ولی مرکز سیمرغ معاونت سیما مصرانه سفارش 
ساخت فصل بعدی‌اش را هم داده است. با این حساب کامران تفتی همزمان دو برنامه در شبکه نسیم 

دارد؛ یکی »هموطنز« و دیگری »سرنخ«. اولی طنز است و دومی پلیسی –معمایی. 

چینش هفته|به سریال‌های رمضان امیدی هست؟
روز گذشته سریال‌های رمضانی تلویزیون اعلام شد. شبکه یک »ذهن زیبا« با نام قبلی »مسیر اصلی« را 
پخش خواهد کرد. این سریال به کارگردانی محمدرضا خردمندان اقتباسی آزاد از زندگی پروفسور بهاروند 
است و امیرعلی دانایی، ساناز سعیدی، محمد نادری، زهرا داوودنژاد و... در آن بازی می‌کنند. »مرهم« ساخته 
محمدرضا آهنج از شبکه دو پخش می‌شود. این سریال داستانی درباره خانواده‌های روحانیون دارد. تنها 
کمدی رمضان »بدل« ساخته علیرضا مسعودی است که چند قسمت از آن از شبکه سه پخش شد و به دلیل 
شهادت رئیس‌جمهور و همراهان از کنداکتور بیرون ماند. این سریال شمایل یک اثر شکست‌خورده داشت!

داستان فیلم »آغوش باز« درباره خواننده‌ای است که در روز کنسرتش با قهر همسرش 
درمی‌یابد زندگی علاوه‌ بر کارها و مشغله‌های شخصی، ابعاد دیگری هم دارد و می‌توان 
بدون آنکه خللی در حرفه پیدا شود، به خانواده و همسر و پدر و مادر هم عشق ورزید. اما 
در خلاصه داستان رسمی فیلم آمده است: »ســه‌ قصه از سه زوج در فراز و نشیب روابط 
عاطفی که فرصت می‌یابند به تعریف جدیدی از عشــق برســند.« این فیلم تجربه‌ای 
متفاوت در کارنامه بهروز شعیبی محسوب می‌شود که به تازگی در اکران آنلاین عرضه 

شده است.

»داستان یک ازدواج خرکی!« این شعاری است که عوامل فیلم »شه‌سوار« برای 
اکران عمومی آن انتخاب کردند و تا حدودی هم می‌توان فضای کلی روایت آن را 
از انتخاب همین شعار حدس زد. در خلاصه داستان رسمی آن هم آمده است: »به‌ 
دنبال درگذشت پدر خانواده در جریان برگزاری عروسی که چندبار بهم خورده 
است، خانواده او قصد پنهان کردن این خبر را دارند.« حسین نمازی که پیش‌تر 
فیلم »شادروان« را در فضایی میان کمدی و درام کارگردانی کرده بود در ادامه 

همین تجربه حالا »شه‌سوار« او به اکران آنلاین رسیده است.

یک ناشناخته کامل

صدای ابدی
فرهاد آئیش

همشهری

27 بهمن

به‌عنوان یک مخاطب از دیدن فیلم 
موسی لذت بردم؛ چون هر سکانس 
آن  سیال و بدون پرگویی، سر اصل 
مطلب می‌رفت. حرف فیلم پشــت 
دیالوگ‌ها و صحنه‌ها پنهان بود و به 
همین دلیل آدم به‌راحتی می‌توانست 
آن را جذب و هضم کند. به هر حال 
این داستانی است که در کتاب‌های 
مذهبی و دینی ازجمله تورات، انجیل 
و قرآن ‌کریم آمده است و حالا آن را 
به یک قصه سینمایی که درام، اوج و 
فرود و جذابیت برای مخاطب داشته 
باشد، تبدیل کرده‌اند. این به‌نظر من 
چالش بسیار خوبی بود که کارگردان 
و نویســنده انجام دادند و کل تیم و 
عوامل تولید هم به نحو احسن به آنها 

کمک کردند.



باشگاه وکلا
 روزنامه صبح ايران  سال چهاردهم  شماره 3994  پنجشنبه  2 اسفند  1403

راهنماي بازار
 روزنامه صبح ايران  سال چهاردهم  شماره 3994  پنجشنبه  2 اسفند  1403

متین شیری | با پیشرفت تکنولوژی و گسترش بازارها، 
بســیاری از امور و تفکرات رایج تغییر کرده‌اند و اگر افراد 
تنها کمی به تحقیق و جست‌وجو در حوزه خود بپردازند، 
آنگاه متوجــه وجود مــوارد جدید و شــاید عجیبی نیز 
شوند. با ورود چین به جمع خودروسازان جهان و سپس 
تبدیل شدن آن به بزرگ‌ترین خودروساز دنیا، مفاهیم و 
فرمول‌های بازار خودرو کاملا تغییر کرد، چراکه چینی‌‎ها با 
تیراژ مافوق بالا و تخصص در کپی و تولید ارزان‌، توانستند 
که قیمت خودرو را در بازار تغییر دهند و خودروهای خود 
را با بالاترین تکنولوژی و سطح آپشن در تمام سطح قیمتی 
با رقابتی‌ترین قیمت ممکن عرضه کنند. در نتیجه دیگر 
خودروسازان نیز سیاســت خود را تغییر دادند. در دنیای 
خودرو معمولا خودروهای اسپرت، کوپه، رودستر و غیره 
معمولا نماد خودروهای لوکس و اســپرت و گران‌قیمت 
هستند. امروز در این متن به بررسی 6 خودروی اسپرت‌ 
اما ارزان‌قیمت در سطح جهان که در سال 2025 به بازار 

جهانی عرضه شده‌اند، پرداختیم.

1    مزدا MX-5 میاتا؛ کوچک‌ترین اسپرت‌ جهان
   قیمت پایه: 30/515 دلار 

   2 میلیارد و 810 میلیون تومان

مــزدا MX-5 میاتــا 2025 همچنان ثابــت می‌کند که 
وزن ســبک و هندلینگ دقیق، کلید یک تجربه رانندگی 
لذت‌بخش هســتند. این رودســتر ژاپنی از یک موتور 2  
لیتری چهار سیلندر با قدرت ۱۸۱ اســب بخار و گشتاور 
۱۵۱ پوند-فوت بهره می‌برد که نیروی خود را از طریق یک 
گیربکس دستی ۶ ســرعته یا اتوماتیک به چرخ‌های عقب 
منتقل می‌کند‌ تا شما به راحتی و تکثر بتوانید دریفت بزنید.

در طراحی، میاتا با خطوط نرم و چراغ‌های LED باریک، 
چهره‌ای مدرن‌تر به خود گرفته است. مدل سقف نرم حس 
آزادی را به راننده هدیه می‌دهد، درحالی‌که نسخه RF با 
سقف سخت جمع‌شونده، نمایی کوپه‌مانند ارائه می‌کند.

کابین با صندلی‌های اســپرت، نمایشــگر لمســی 8/8 
 Android و Apple CarPlay اینچی و پشتیبانی از
Auto، فراتر از یک خودروی کلاســیک عمل می‌کند. 
سیســتم‌های ایمنی مانند کروز کنترل تطبیقی و ترمز 
اضطراری خــودکار نیز به امکانات اضافه شــده‌اند. میاتا 
 2025، همچنان یکی از بهترین انتخاب‌ها برای عاشقان 

رانندگی است.

2    تویوتا جی‌آر 86
   قیمت پایه: 31/135 دلار 

   2 میلیارد و 865 میلیون تومان 

تویوتا GR86 2025 همچنان یکی از بهترین کوپه‌های 
اسپرت مقرون ‌به‌صرفه بازار است. این خودرو به یک موتور 
2/4 لیتری چهار ســیلندر تخت )باکسر( مجهز شده که 
۲۲۸ اسب بخار قدرت و ۲۵۰ نیوتن‌متر گشتاور را از طریق 
نیرو از طریق  یک گیربکس ۶ سرعته دستی یا اتوماتیک 
به چرخ‌های عقــب منتقل می‌کند و تجربــه‌ای چابک با 
توزیع وزن عالی را ارائه می‌دهد. طراحی GR86 با خطوط 
عضلانی، چراغ‌های LED تهاجمی و جلوپنجره‌ای بزرگ، 
ظاهر جسورانه‌تری به این کوپه بخشیده است. رینگ‌های 

۱۸ اینچی، دیفیوزر عقب و اسپویلر کوچک، حس اسپرتی 
آن را دوچندان می‌کنند.

کابین با ترکیبی از عملکرد و راحتی طراحی شده است. 
نمایشگر دیجیتال ۷ اینچی پشت فرمان، صفحه لمسی ۸ 
اینچی، صندلی‌های اسپرت و روکش‌های آلکانترا تجربه‌ای 
مدرن را ارائه می‌دهند. سیستم‌های کمکی رانندگی مانند 
هشدار برخورد از جلو و ترمز اضطراری نیز به ایمنی خودرو 
افزوده شده‌اند. GR86 2025 همچنان یک گزینه ایده‌آل 
برای رانندگانی است که عاشق هندلینگ دقیق و رانندگی 

پرهیجان هستند.

3    هوندا سیویک اس‌آی؛ سامورایی چابک و خشن 
   قیمت پایه: 31/400 دلار

   2 میلیارد و 888 میلیون تومان 

هوندا سیویک Si 2025 همچنان به عنوان یکی از بهترین 
سدان‌های اسپرت اقتصادی شناخته می‌شود. این مدل به 
یک موتور 1/5 لیتری توربوشارژ چهار سیلندر مجهز است 
که ۲۰۰ اسب بخار قدرت و ۲۶۰ نیوتن‌متر گشتاور تولید 
می‌کند. نیروی این موتور از طریق یک گیربکس ۶ سرعته 
دســتی با سیســتم تطبیق دور موتور به چرخ‌های جلو 

منتقل می‌شود و تجربه‌ای پویا و مهیج را ارائه می‌دهد.
طراحی ســیویک Si 2025 با خطوط تیــز و جلوپنجره 
مشبک، نمایی اسپرت و جســورانه دارد. دیفیوزر عقب، 
دو خروجی اگزوز کرومی و رینگ‌های ۱۸ اینچی مشکی، 

چهره‌ای تهاجمی‌تر به این سدان می‌بخشند.
درون کابین، نمایشــگر ۹ اینچی لمســی با پشتیبانی از 
Apple CarPlay و Android Auto، صندلی‌های 
 Bose اسپرت با دوخت قرمز و سیســتم صوتی پریمیوم
تجربه‌ای مدرن را ارائه می‌دهد. از نظر ایمنی، فناوری‌هایی 
مانند ترمز اضطراری، هشدار خروج از خط و کروز کنترل 

تطبیقی، رانندگی را ایمن‌تر می‌کنند. 

4    فولکس‌واگن جی‌تی‌آی؛ نماد هاچ‌بک اسپرت 
در جهان

   قیمت پایه: 33/190 دلار
   3 میلیارد و 53 میلیون تومان

فولکس‌واگــن GTI 2025 همچنان به عنــوان یکی از 
جذاب‌ترین هاچ‌بک‌های اسپرت بازار شناخته می‌شود. این 
خودرو از یک موتور 2 لیتری توربوشارژ چهار سیلندر بهره 
می‌برد که ۲۴۱ اسب بخار قدرت و ۳۷۰ نیوتن‌متر گشتاور 
تولید می‌کند. نیروی این موتور از طریق یک گیربکس ۶ 
سرعته دستی یا ۷ سرعته دوکلاچه اتوماتیک به چرخ‌های 
جلو منتقل می‌شــود و تجربه‌ای چابک و هیجان‌انگیز را 

ارائه می‌دهد.
طراحــی GTI همچنــان بــا جلوپنجــره لانه‌زنبوری، 
چراغ‌های LED کشــیده و خطوط عضلانــی جذابیت 
خاصی دارد. رینگ‌های ۱۸ اینچی، دیفیوزر عقب و تریم 
قرمز کلاســیک، روح اســپرت این هاچ‌بک را زنده نگه 

داشته‌اند.
کابین با نمایشــگر دیجیتال 10/25 اینچی، سیســتم 
اطلاعات ســرگرمی ۱۰ اینچی، صندلی‌های اســپرت با 
روکش تارتان و فرمان D شــکل، ترکیبــی از فناوری و 

اصالت را ارائــه می‌دهد. در بخش ایمنی، سیســتم‌های 
کمکی مانند هشدار برخورد از جلو، ترمز اضطراری و کروز 
کنترل تطبیقی تجربه رانندگــی را مطمئن‌تر می‌کنند. 
GTI 2025 همچنان پرطرفدارترین هاچ‌پک اسپرت در 

سطح اروپا و شاید جهان است.

5    سوبارو BRZ؛ نامی آشنا برای، استریت ریسرها 
   قیمت پایه: 33/380  دلار

   3 میلیارد و 70 میلیون تومان

ســوبارو بی‌آرزد 2025 یکی از انتخاب‌های هیجان‌انگیز 
برای رانندگان علاقه‌منــد به رانندگی دقیق و لذت‌بخش 
است. این خودرو به موتور ۲ لیتری چهار سیلندر با قدرت 
۱۵۰ کیلووات و گشــتاور ۲۶۲ نیوتن‌متر مجهز است که 
نیروی آن از طریق گیربکس ۶ سرعته دستی یا ۷ سرعته 
اتوماتیک به چرخ‌های عقب منتقل می‌شود. این ترکیب 
قدرت و سیســتم انتقال نیروی متوازن، تجربه‌ای پویا و 

لذت‌بخش از رانندگی را فراهم می‌آورد.
طراحی بی‌آرزد 2025 با خطوط تیز، جلوپنجره مشبک 
و چراغ‌های LED کشــیده، نمایی اسپرت و جذاب دارد. 
ابعاد جمع‌وجور این خودرو آن را برای رانندگی پرسرعت و 
مانور در پیچ‌ها مناسب می‌کند. کابین ساده و کاربرپسند 
با سیســتم اطلاعات ســرگرمی 17/7 ســانتی‌متری، 
صندلی‌های اسپرت و نمایشگر دیجیتال، به راننده حس 
اســپرتی خاص می‌دهد.در بخش ایمنی، سیســتم‌های 
 )ABS( کمکی همچون کنترل کشــش و ترمز ضد قفل
رانندگی امن و مطمئن‌تری را برای بی‌آرزد فراهم می‌آورد. 

6    فورد موستانگ اکو‌بوست فست‌بک؛ افساری 
در دست عاشقان

   قیمت پایه: 33/515 دلار
   3 میلیارد و 83 میلیون تومان

موستانگ اکو‌بوست فســت‌بک 2025، با ترکیب قدرت، 
چابکــی و فناوری‌های مــدرن، همچنان یــک انتخاب 
وسوسه‌انگیز در دنیای ماسل‌کارها است. این مدل از یک 
موتور 2/3 لیتری توربوشارژ چهار سیلندر با قدرت ۲۳۵ 
کیلووات و گشتاور ۴۷۵ نیوتن‌متر بهره می‌برد که نیروی 
خود را از طریق یک گیربکس ۶ ســرعته دســتی یا ۱۰ 
 ســرعته اتوماتیــک بــه چرخ‌هــای عقــب منتقــل 

می‌کند.
طراحی بیرونی همچنان با چراغ‌هــای LED تهاجمی، 
جلوپنجره مشــبک بــزرگ و خطوط عضلانــی، هویت 
کلاسیک موســتانگ را حفظ کرده اســت. کابین نیز با 
نمایشــگر دیجیتــال 12/4 اینچی، سیســتم اطلاعات 
ســرگرمی جدیــد Sync 4، صندلی‌هــای اســپرت و 
نورپردازی داخلی سفارشــی، حس یک خودروی مدرن 

را القا می‌کند.
در بخش ایمنی و فناوری، سیستم‌های کمکی مانند ترمز 
اضطراری، هشدار برخورد از جلو و کروز کنترل تطبیقی 
به راننده آرامش بیشــتری می‌بخشــند. فورد موستانگ 
اکو‌بوست 2025، با عملکرد هیجان‌انگیز و طراحی جذاب، 
همچنان یکی از بهترین گزینه‌ها بــرای علاقه‌مندان به 

رانندگی اسپرت باقی می‌ماند.

قفسه خالی خودروهای اسپرت ایران‌ را ‌می‌توان ارزان‌تر پر کرد!

بهترین خودروهای اسپرت ارزان برای سال ۲۰۲۵

پست جنجالی ترامپ 
درباره ریپل

دونالــد ترامــپ، رئیس‌جمهــور آمریکا روز 
سه‌شنبه مقاله‌ای مرتبط با ریپل را در پلتفرم 
اجتماعی تروث سوشــال به اشتراک گذاشت 
که موجب هیجــان و گمانه‌زنی‌های زیادی 
در جامعه ارز دیجیتال شد. این مقاله در کل 
درباره این است که شرکت ریپل تحت هدایت 
برد گارلینگهاوس، پس از پیروزی ترامپ در 
انتخابات نوامبر، شــاهد افزایــش معاملات و 
استخدام‌ها در ایالات متحده بوده است. این 
پســت6/3هزار لایک و ۲۶۸ پاســخ دریافت 
کرد که بسیاری از آن‌ها شامل عباراتی مانند 
»ریپل به ماه- XRP to the moon« بودند 
و بحث‌هایی درباره تبدیل شــدن ریپل به ارز 

ذخیره ایالات متحده در جریان است.
قیمــت توکن ریپل پــس از این پســت، در 
محــدوده2/55 دلار ثابت مانــده، اما حجم 
معاملات آن در عرض ۲۴ ســاعت ۲۶ درصد 
افزایش یافته و به 5/5 میلیارد دلار رســیده 
است. این پســت در حالی منتشــر شده که 
دپارتمان کارآمدی دولت بــه رهبری ایلان 
ماسک روز دوشنبه کمیسیون بورس و اوراق 

بهادار را هدف قرار داد.
این موضوع ممکن اســت به نتایــج مثبتی 
برای ریپل منجر شــود؛ چراکه این شرکت با 
درخواست تجدید نظر SEC در خصوص عرضه 
اوراق بهادار ثبت‌نشده روبه‌رو است. علاوه بر 
این، انتظار مــی‌رود که راه‌انــدازی صندوق 
ای‌تی‌اف ریپل امسال پس از تایید درخواست 
بــورس نیویــورک و گری‌اســکیل توســط 
اس‌ای‌سی، تصویب شود. گارلینگهاوس گفته 
اســت که پس از پیروزی ترامپ در انتخابات، 
ریپل فعالیت‌های خود را در آمریکا گسترش 
داده و فرصت‌های شغلی بیشتری ایجاد کرده 
اســت. او که در ژانویه با ترامــپ در مارالاگو 
شام خورده بود، تأکید کرد که نفوذ ریپل در 

واشنگتن افزایش داشته است.

خبر

رو
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ر خ
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سهمیه بنزین اسفند واریز شد 
سهمیه بنزین اسفندماه خودرو‌های شخصی در کارت‌های هوشمند سوخت شخصی شارژ شد. ۶۰ 
لیتر سهمیه بنزین اسفندماه خودرو‌های شخصی بدون هیچ‌گونه تغییری، ساعت ۲۴ یکم اسفندماه 

در کارت‌های هوشمند سوخت شخصی شارژ شد. این آخرین سهمیه ماهانه سال ۱۴۰۳ است که به 
کارت‌های هوشمند سوخت شخصی واریز شده است. همچنین سهمیه سوخت خودرو‌های عمومی 

و خدماتی مطابق جدول سهمیه طرح مدیریت مصرف سوخت واریز شده است، سهمیه‌بندی بنزین 
از ساعت صفر روز جمعه، ۲۴ آبان‌ماه سال ۱۳۹۸ بر اساس مصوبه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی 

سران سه قوه، برای همه وسایل نقلیه بنزین‌سوز آغاز شد. سقف ذخیره سهمیه بنزین کارت‌های 
هوشمند سوخت برای مالکان خودرو‌های شخصی و موتورسیکلت‌ها هم‌اکنون شش ماه است، بنابراین 

سهمیه واریزی ماهانه خودرو‌های شخصی و موتورسیکلت‌ها در صورت استفاده نکردن، حداکثر تا 
شش ماه در کارت‌های هوشمند سوخت قابل ذخیره خواهد بود.

1    دنبال سرمایه‌گذاری زودبازده نروید
در این داستان، روباه مکار و گربه نره به پینوکیو وعده 
می‌دهند با کاشــت ســکه‌هایش در زمینی خاص، 
می‌تواند درخت پول داشته باشد. این وعده، نمادی 
از سرمایه‌گذاری‌های زودبازده و فریبکارانه است که 
در دنیای واقعی مثال‌های زیادی برایش وجود دارد. 
ســرمایه‌گذاری زودبازده به نوعی از سرمایه‌گذاری 
گفته می‌شود که در آن، فرد انتظار دارد در مدت‌زمان 
کوتاهی، سود زیادی به دست آورد. سرمایه‌گذاری‌های 
زودبازده معمولا ریسک بالایی دارند. احتمال از دست 
دادن تمام سرمایه در این نوع سرمایه‌گذاری‌ها زیاد 
است. بسیاری از شــرکت‌ها و افرادی که در زمینه 
ســرمایه‌گذاری زودبازده فعالیت می‌کنند، در واقع 
کلاهبردار هستند و هدف آن‌ها فریب افراد و سرقت 
سرمایه آن‌ها است. این وعده‌ها معمولا برای جذب 

افراد طمع‌کار و ناآگاه طراحی می‌شوند. 
طرح‌های پانزی، سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال و 
شرکت‌های هرمی نمونه‌های سرمایه‌گذاری زودبازده 
در دنیای واقعی هستند که می‌توانند نتایجی مثل قصه 

پینوکیو رقم بزنند.

2    طمع‌ همیشه خسارت به بار می‌آورد
طمع و حرص، در دنیای واقعی هم به تصمیمات اشتباه 
و ضررهای مالی منجر خواهد شد. پینوکیو در اصل 
دنبال راه‌های میانبر و غیرواقعی برای رسیدن به ثروت 
است و در نتیجه، فریب کلاهبرداران را می‌خورد و 

سرمایه خود را از دست می‌دهد. طمع، نوعی سوگیری 
شناختی است که باعث می‌شود افراد، بیش از حد به 
منافع کوتاه‌مدت خود توجه کنند و از عواقب بلندمدت 
تصمیماتشان غفلت کنند؛ پس تصمیماتی می‌گیرند 

که منجر به ضررهای مالی جبران‌ناپذیری می‌شود.
این بخش از داســتان پینوکیو، همچنین هشــدار 
می‌دهد که طمع می‌تواند عواقب خطرناک دیگری نیز 
داشته باشد. پینوکیو پس از آنکه فریب ‌خورد و تمام 
سکه‌هایش را از دست داد، تنها از نظر مالی متضرر 
نشد، بلکه از نظر روحی نیز آسیب دید ولی چون تنها 
احساس شرمندگی و شکست داشت با پای خودش 

به سمت پرتگاه بعدی رفت.

3    خر نباشید!
پینوکیو از کار کردن بیزار اســت و ترجیح می‌دهد 
برای رسیدن به ثروت، دنبال راه‌های آسان و میانبر 
برود اما پس از اینکه مورد‌ کلاهبرداری قرار گرفت، 
به جای اینکه به دنبال کار و تلاش باشد، راه سیرک 

و خوشگذرانی را در پیش گرفت.
او فکر می‌کند که با این کار می‌تواند غم و اندوه خود را 
فراموش کند و دوباره به زندگی عادی برگردد. غافل از 
اینکه تصمیم جدیدش، او را گرفتار دردسری بزرگ‌تر 
خواهد کرد. تغییر شــکل، نمادی از سقوط اخلاقی 
پینوکیو است. او که روزی عروسکی چوبی با آرزوهای 
بزرگ بود، حالا به حیوانی تبدیل شده که تنها به درد 
باربری می‌خورد و باید در راه خدمت به دیگران مورد 

استفاده قرار بگیرد. در دنیای واقعی بسیاری از افراد 
به دلیل نداشتن تحصیلات و مهارت کافی، به راحتی 
مورد استثمار و سوءاستفاده قرار می‌گیرند و نمی‌توانند 
به حقوق و مزایای مناسب دست پیدا کنند. کار، نه 
تنها راهی برای کسب درآمد، بلکه عاملی برای رشد و 
توسعه فردی است. افرادی که کار می‌کنند، علاوه بر 
کسب درآمد، مهارت‌های خود را نیز توسعه می‌دهند و 
اعتماد به‌نفس بیشتری پیدا می‌کنند. کار بدون سواد 
مالی یا شعور مدیریت مالی تقریبا به همان کارگاه 

دباغی ختم خواهد شد.

4    مدیریت مالی را یاد بگیرید
مدیریت مالی، تنها به معنای کســب درآمد بیشتر 
نیست، بلکه شامل مدیریت صحیح منابع مالی نیز 
می‌شود. برای داشــتن زندگی مالی موفق اول باید 
بتوانیم درآمد خود را به درستی مدیریت کنیم. در 
کنارش توانایی برنامه‌ریزی برای آینده را به دست 
بیاوریم و سمت سرمایه‌گذاری‌های پرخطر و ناپایدار 
نرویم. سواد مالی نقش مهمی در مدیریت مالی ایفا 

می‌کند.
سواد مالی شامل آشنایی با مفاهیم پایه مانند بودجه، 
پس‌انداز، ســرمایه‌گذاری، بهره، تورم و... می‌شود. 
توانایی تحلیل و ارزیابی صورت‌های مالی و گزارش‌های 
اقتصادی را بالا می‌برد و کمک می‌کند موقع انتخاب 
بهترین نوع سرمایه‌گذاری یا مدیریت بدهی‌ها تصمیم 
درست بگیریم. مدیریت مالی، یک فرآیند مادام‌العمر 
است اما افراد باید از سنین کودکی با مفاهیم پایه آن 
آشنا شــوند و مهارت‌های لازم برای مدیریت مالی 
را کسب کنند. از من می‌شــنوید دنبال سواد مالی 
و راهکارهای مدیریت مالی در اینســتاگرام نگردید 
چون پشــت اغلب چنین صفحاتی درســت شکل 
داســتان پینوکیو، یک گربه‌نره و روباه مکار منتظر 

طعمه نشسته‌اند.

5    اخلاق و اقتصاد را از هم تفکیک نکنید
داستان پینوکیو به ما یادآوری می‌کند که اخلاق و 
اقتصاد از هم جدا نیستند. پینوکیو با دروغگویی، دزدی 
و طمع‌ورزی، به خودش و دیگران آسیب می‌رساند اما 
در نهایت باید بپذیریم در طول داستان نقش او هرگز 
از یک »قربانی« فراتر نمی‌رود. رعایت اصول اخلاقی 
در فعالیت‌های اقتصادی، تنها  به فرد محدود نیست 
و برای کل جامعه ضروری به حساب می‌آید. اقتصاد 
سالم، اقتصادی است که در آن، علاوه بر اینکه افراد 
دنبال افزایش سواد مالی و ارتقا سطح مدیریت مالی 
هستند، سازمان‌ها هم خود را به رعایت اصول اخلاقی 
پایبند بدانند و جامعه را از شر اختلاس، کلاهبرداری، 

تقلب و رشوه دور نگه می‌دارند.

عروسک چوبی هرگز جف بزوس نمی‌شود!
پندهای اقتصادی داستان پینوکیو و درخت سکه

آبان فرزیان | ماجرای درخت سکه یکی از بخش‌های مهم داستان پینوکیو، است. روباه 
مکار و گربه نره به پینوکیو که چند سکه طلا دارد، وعده می‌دهند سکه‌هایش را در زمینی 
خاص به نام »دشت معجزه« بکارد تا درختی از سکه طلا رشــد کند. پینوکیو که خام و 
طمع‌کار اســت، حرف آنها را باور می‌کند اما روباه و گربه که نقشه کشیده‌اند، سکه‌های 
پینوکیو را دزدیده و فرار می‌کنند. وقتی پینوکیــو برمی‌گردد، می‌بیند خبری از درخت 
و سکه‌ها نیست. این بخش داستان پینوکیو و درخت سکه، به طور کلی، هشداری است 
در مورد خطرات سرمایه‌گذاری‌های فریبکارانه و طمع‌کارانه که با وجود سادگی، حاوی 

درس‌های اقتصادی مهمی است.

رولزرویس سیلور‌شدو؛ نماد لوکس و شکوه در جاده‌ها
      دنده عقب

رولزرویس سیلور‌شــدو، یکی از خودروهای کلاسیک و 
لوکس تاریخ خودروسازی اســت که وارد عرصه رقابت با 
دیگر خودروهای لوکس دهه ۱۹۶۰ شــد. این خودرو که 
اولین بار در سال ۱۹۶۵ به بازار عرضه شد، به‌عنوان نمادی 
از فناوری پیشرفته، طراحی بی‌نظیر و کیفیت عالی شناخته 
 V می‌شود.  رولزرویس سیلور‌شدو مجهز به موتور ۸ سیلندر
شکل با حجم 6/2 لیتر بود که قادر به تولید ۱۹۲ اسب بخار 
قدرت بود. این موتور که با گیربکس اتوماتیک چهار سرعته 
جفت شــده بود، قدرت کافی را برای حرکت در جاده‌ها 
فراهم می‌کرد، در حالی که سیستم تعلیق هیدروپنوماتیک 
آن به‌ویژه برای راحتی و نرمی بیشتر در سفرهای طولانی 

طراحی شده بود. 
یکی از ویژگی‌های منحصر به فرد این خودرو، سیســتم 
ترمز هیدرولیکی آن بود که به‌ویــژه در زمان خود یکی از 
پیشــرفته‌ترین تکنولوژی‌ها در دنیای خودرو محسوب 
می‌شد.  طراحی رولزرویس سیلور‌شدو به‌گونه‌ای بود که 
حتی پس از گذشــت بیش از پنج دهه، هنوز هم می‌تواند 
توجه هر بیننده‌ای را جلب کند. نمــای جلوی خودرو با 
جلوپنجره مشکی و برجســته که دارای خطوط کرومی 
ظریف بــود، به این خــودرو هویتی خاص می‌بخشــید. 
چراغ‌های بیضی‌شــکل، کاپوت بلند و شیشه‌های جلوی 
عریض، به‌ویژه در مدل‌های اولیه، به این خودرو چهره‌ای 
سلطنتی می‌داد؛ در طراحی بیرونی نیز  خطوط منحنی 

و طراحی متقارن بدنه، در هر زاویــه‌ای از خودرو زیبایی 
منحصر به فردی داشــت. حتی در طراحــی رینگ‌های 
چرخ‌ها، توجه به جزئیــات، از بالاترین اســتانداردهای 
مهندســی پیروی می‌کــرد. صندلی‌هــا از بهترین چرم 
طبیعی ساخته شــده بودند و فضای کابین با چوب‌های 
لاکچری و تزئینات کرومی تکمیل شــده بود. داشبورد با 
طراحی ساده اما پر از جزئیات ظریف، به شکلی بود که هر 
راننده‌ای احساس راحتی و کنترل را تجربه می‌کرد. سیستم 

تهویه هوا، رادیو و سایر تجهیزات رفاهی، در آن زمان جزء 
بهترین‌های صنعت خودروسازی بودند

هر چیزی که در داخل کابین سیلور‌شدو وجود داشت، از 
چرم‌های دست‌دوز گرفته تا پارچه‌های با کیفیت، دلالت بر 

لوکس بودن این خودرو داشت. 
در زمان خود، رولزرویس سیلور‌شــدو به‌عنــوان یکی از 
پیشــرفته‌ترین و لوکس‌ترین خودروهای دنیا شــناخته 
می‌شد و در اختیار افراد ثروتمند و اشرافی قرار می‌گرفت. 
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حواشی اخیر پیرامون میم‌کوین لیبرا که  توسط 
رئیس‌جمهور آرژانتیــن، خاویر مایلی در تاریخ 
۱۴ فوریه توییت شد، جنجال زیادی به‌پا کرده 
است. این توکن که بر بستر سولانا ساخته شده، 
ابتدا با رشد شدید به ارزش بازار4/5 میلیارد دلار 
دست یافت، اما تنها چند ساعت بعد، بیش از ۸۰ 
درصد سقوط کرد. در زمان اوج قیمت لیبرا، افراد 
داخلی شروع به تخلیه دارایی‌های خود کرده و 
نزدیک به ۱۰۰ میلیون دلار کسب درآمد کردند. 
سقوط میم‌کوین لیبرا عمدتاً به دلیل فروش سریع 
توکن‌ها توســط افراد داخلی بود که زیان‌های 
سنگینی برای بسیاری از سرمایه‌گذاران به همراه 
داشت. پس از این اتفاق، مایلی توییت اولیه خود 
را حذف و از حمایت خود از این پروژه عقب‌نشینی 
کرد که این موضوع تبدیل به یک بحران سیاسی 
شد. این ماجرا به بحث‌هایی درباره استیضاح وی 

و ایجاد ابهام در بازار سهام آرژانتین انجامید.
حالا رسانه‌های آرژانتین گزارش دادند که هیدن 
دیویس، یکی از سازندگان توکن لیبرا در پیام‌های 
متنی خود به پرداخت پول به کارینا میلی، خواهر 
خاویر میلی، رئیس جمهور آرژانتین برای تبلیغ 
این میم کوین افتخار کرده اســت. به گزارش 
روزنامه لا ناسیون دیویس که مدیرعامل کلسیر 
ونچرز اســت، در پیامی به یک مدیر شــرکت 
سرمایه‌گذاری ارز دیجیتال نوشته که می‌تواند 
با پرداخت پول به خواهر میلی، رئیس‌جمهور را 
کنترل کند. او همچنین ادعا کرده که می‌تواند 
میلی را به انتشار توییت و تبلیغ این توکن وادار 
کند. این در حالی است که میلی در مصاحبه‌ای 
در ادعای تبلیغ توکن لیبــرا را رد کرد و گفت 
تنها درباره آن اطلاع‌رسانی کرده است.  گفتنی 
است که کارینا میلی در حال حاضر رئیس دفتر 
ریاست‌جمهوری آرژانتین است و از مشاوران بسیار 
نزدیک و تاثیرگذار برادرش محسوب می‌شود. 
این اتفاق که به نوعی شبیه به کلاهبرداری بود، 

خطرات مربوط به معاملات ارزهای دیجیتال را 
نمایان ساخته و می‌تواند آسیب جدی به اعتبار 
کلی حــوزه میم‌کوین‌ها وارد کنــد. در همین 
راســتا، پلتفرم اف‌آر‌ان‌تی فایننشال مستقر در 
تورنتو اعلام کرده که این حادثه نشــان‌دهنده 
نقطه اشباع بازار میم‌کوین‌ها است و نوآوری‌های 
جدید در این حوزه، پس از پروژه‌هایی همچون 
ترامپ و ملانیا دیگر جذابیــت زیادی ندارند. با 
اینکه سرنوشت مایلی و دیگر طرف‌های درگیر 
در رویدادهای اخیر هنوز نامشخص است، این 
حادثه نشان می‌دهد که درام میم‌کوین‌ها که به 
یک بازی سود و زیان لحظه‌ای تبدیل شده، ممکن 
است به نقطه‌ای بحرانی برسد. به طور کلی این 
بحران شکست بزرگی برای فضای کریپتو، به‌ویژه 
میم‌کوین‌ها خواهد بود و راه‌حل مناسبی برای 
جذب کاربران خرد وجود ندارد. از نظر سیاسی 
هم خاویر میلی که تبدیل به قهرمان نئولیبرال‌ها 
شده بود، تحت فشار زیادی قرار دارد و البته او 
فعلا زیر بار گناه خود نرفته اســت. با این‌حال 
وضعیت فعلی می‌تواند باعث شود که او از سوی 
پارلمان آرژانتین مورد سوال قرار بگیرد و حتی 
از کار برکنار شود. میلی اخیراً مسئولیت خود را 
انکار کرده و ســرمایه‌گذاری در لیبرا را به قمار 
تشبیه کرده است. بد نیست بدانید که اف‌بی‌آی 
در حال بررسی نقش خاویر میلی رئیس‌جمهور 
آرژانتین، در پروژه شکست‌خورده ارز دیجیتال 
لیبرا است. این تحقیقات پلیس فدرال آمریکا بر 
اساس شکایتی صورت می‌گیرد که خواستار روشن 
شدن نقش میلی، پروتکل کیپ و کلسن ونچرز در 
راه‌اندازی لیبرا است. لیبرا که احتمالاً بر بیش از ۴۴ 
هزار نفر تأثیر گذاشته، ظاهراً توسط کارآفرینان 
آرژانتینی و شرکت‌های مرتبط ایجاد شده است. 
وکیل شاکیان خواستار بررسی دخالت میلی شده، 
زیرا او اطلاعات مربوط به پروژه را در حساب‌های 

رسانه‌های اجتماعی خود منتشر کرده است.

   رمز ارز

یک رسوایی دیگر برای لیبرا
اوضاع برای میلی سخت‌تر شد

       روزی روزگاری وکالت )45(

ابراهیم ایوبی  
             وکیل دادگستری

یک ســال پیش درســت در تاریخ دوشنبه 
7 بهمن نوشــتن ســتون »روزی روزگاری 
وکالت«  بــرای روزنامه »هفــت صبح« آغاز 
شــد و این چهل و پنجمین شــماره است. 
از همــان ابتدا هــدف نوشــتن خاطرات و 
روزمرگی‌های دنیــای وکالت برای مخاطب 
عام )اساســا خواننده روزنامــه عموم مردم 
هســتند( بود. هم‌زمانی آغاز ســتون و روز 
»وکیل مدافــع« خیلی اتفاقی بــود، چون 
صفحه »باشــگاه وکلا« هفتگی اســت و آن 
زمان روزهای دوشــنبه منتشر می‌شد. یک 
ســال گذشــت و دوباره به هفته اول اسفند 
رسیدیم. شاید حالا بخشی از مردم عادی هم 
از فلسفه گرامی‌داشــت چنین روزی آگاهی 
دارند. پیامک موکلین دلیل این ادعاســت. 
7 اســفند 1331 »لایحه قانونی اســتقلال 
کانون وکلای دادگســتری« در دولت دکتر 
مصدق بر مبنای »قانون مربــوط به اعطای 
اختیارات برای مدت شــش ماه به شــخص 
آقای دکترمحمد مصدق نخســت وزیر« به 
تصویب رســید، و از ســال بعد توسط هیأت 
مدیــره کانــون وکلا به عنوان یک جشــن 
صنفی برگزار می‌شــود. البته تاریخ تشکیل 
نهاد کانون وکلا به تاریخ 20 آبان ماه 1309 
باز می‌گــردد که وزیــر عدلیه وقــت )علی 
اکبرخان داور( نهــادی را که با تلاش وکلای 
پیشکسوت در شرف تشــکیل بود را افتتاح 
کرد و خود نخســتین رئیس آن شد و رئیس 
»اداره احصائیــه و امور قضایــی« به عنوان 

نايب‌رئیس وی معرفی شد.
سال‌هاســت وکلا و کانون‌هــای وکلای 
دادگســتری سراســر کشــور در تلاش‌اند 
که روز هفتم اســفند را وارد تقویم رســمی 
کنند. جدی‌ترین کوشــش در زمان ریاست 
جمهوری حســن روحانی صورت گرفت. در 
حال حاضر مناسبت‌های تقویم که یا در متن 
و یا در ضمیمه گاه شــمار درج می‌شود، پس 
از تصویب در شــورای عالی انقلاب فرهنگی 
)که رئیس جمهور ریاست شــورا را بر عهده 
دارد( عــاوه بــر اطلاع‌رســانی عمومی، به 
چاپخانه‌ها نیز به شکل رسمی ابلاغ می‌شود. 
سال 1395 در روز جشن اســتقلال کانون 
وکلا، حسن روحانی که دارای پروانه وکالت 
کانون وکلای دادگســتری مرکز است )البته 
ایشــان تجربه فعالیت وکالتی ندارد و پروانه 
وکالت را با توجه به ماده 8 »قانون اســتقلال 
کانون وکلای دادگســتری« که نمایندگان 
مجلس دارای دانشــنامه کارشناسی حقوق 
را شایســته دریافت پروانــه وکالت می‌داند، 

دریافت کرده‌اند تا یکی از دو بال »فرشــته« 
عدالت باشد( ســخنران ویژه مراسم بود. این 
مراسم، کمتر از سه ماه  مانده به  دوازدهمین 
دوره انتخابات ریاســت جمهوری اســامی 
ایران در ســال 1396 برگزار می‌شد. در این 
روز رئیس وقت کانــون وکلا پس از خواندن 
این بیــت حافــظ: »رواق منظر چشــم من 
آشــیانه توســت/کرم نما و فرود آ که خانه 
خانه توست« از رئیس‌جمهوری خواست که 
موضوع در هفتم اســفند در تقویم رسمی را 
در شــورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب 
برساند. با وجود موفقیت روحانی در دور دوم 
و ادامه ریاست چهارساله ایشان بر شورا، این 
امر محقق نشد! ماهیت خود این ماجرا ابعاد 
مختلف و پیچیدگی‌های نظام حقوقی کشور 
را نشان می‌دهد. این که تصمیم‌گیری در حد 
یک نام گذاری ساده که می‌تواند توسط وزیر 
فرهنگ هر کشوری صورت گیرد، به نهادی با 
حضور سران سه قوه و حضور ده‌ها شخصیت 
حقیقی و حقوقی ســپرده شــده اســت و با 
وجود ریاست شــخص رئیس‌جمهوری که 
خود دارای پروانه وکالت است )جالب‌تر این 
که در دوره دوم ریاســت جمهوری روحانی 
از ســال 1396 تا 1400، خانــم دکتر لعیا 
جنیدی استاد حقوق دانشــگاه تهران، داور 
بین‌المللی و البته وکیل دادگســتری، سمت 
معاونت حقوقــی را بر عهده داشــتند( این 

تصمیم ساده به تصویب نمی‌رسد!
در گذشــته تنها همــان هفتم اســفند روز 
»وکیل دادگســتری« یا »وکیــل مدافع« 
نام داشــت؛ اما در چند ســال اخیر از یکم تا 
هفتم اســفند در قالب »هفته وکیل« گرامی 
داشته می‌شــود. اولین بار ســال 1383 در 
این مراسم شــرکت کردم که در سالن رازی 

دانشگاه علوم پزشــکی ایران برگزار می‌شد. 
بعد از مدتی محل برگزاری با ســالن وزارت 
کشور در میدان فاطمی منتقل شد. معمولا 
مراسم با سخنرانی رئیس کانون وکلا شروع 
و با صحبت‌های چند مهمــان ادامه میی‌ابد. 
دعوت از مقامات قضایی و سخنرانی آنان هم 
بخشی از برنامه سالانه است. به نظر می‌رسد 
این قسمت تناسبی با مفهوم »روز استقلال« 
ندارد. اســتقلال کانون به معنای جدا شدن 
از »ســیطره« دســتگاه قضایی کشور بوده 
و ســخنرانی مقامات قضایی در این جشــن 
)بلاتشبیه( مانند دعوت از پادشاه انگلستان 
برای ایراد سخن در جشــن استقلال کشور 

هندوستان است! 
برای مطالعه بیشــتر در زمینه تاریخ تشکیل 
کانــون وکلا و تحــولات بعــدی؛ دو کتاب 
»وکالــت و کانــون وکلای دادگســتری در 
نظام‌های حقوقی« اثر دکتر حسن محسنی 
اســتاد آییــن دادرســی مدنی دانشــکده 
حقوق و علوم سیاســی دانشــگاه تهران که 
با دیباچه دکتر ناصر کاتوزیان همراه اســت 
و همچنیــن »تحولات وکالت دادگســتری 
در ایــران )1357-1287(« بــه قلم جناب 
مرتضی شیخ‌الاسلامی، مدیرداخلی پیشین 
کانون وکلای دادگســتری مرکــز با مقدمه 
دکتر نصرالله قهرمانی که به تازگی از ســوی 
نشر کشــاورز روانه بازار شده است، پیشنهاد 

می‌شود.
 

* برای ارتباط با وکیل می‌توانید 
به ایمیل زیر یا آی دی 
EbrahimAyoubi در شبکه ایکس 
)توییتر( رجوع کنید. 
ebrahim.ayoubi@ut.ac.ir

از »روز استقلال« تا »هفته استقلال«

اداره کل حقوقــی قــوه قضاییــه 
نظرات مشــورتی جدیدی را منتشر 
کرده کــه در خصوص اجــاره دادن 
مجدد یک ملک توســط مســتاجر و 
تعقیب جرایم منافی عفت با شــاکی 
 خصوصــی اســت. این نظریــات را 

بخوانید: 

1    آیا مستأجران برای انتقال منافع 
مورد اجاره به دیگــران به مجوز کتبی 

نیاز دارند؟
ســوال: نظر به اینکه در مــاده ۱۰ قانون 
روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ مقرر 
شده است »مســتأجر نمی‌تواند منافع مورد 
اجاره را کلا یا جزئاً یا به نحوه اشــاعه به غیر 
انتقال دهد یا واگــذار نماید، مگر اینکه کتباً 
این اختیار به او داده شــده باشد.«، آیا اجازه 

کتبی در این ماده موضوعیــت دارد؟ آیا در 
فرضی که دلایل و امارات کافی وجود داشته 
باشــد، اجازه شــفاهی می‌تواند مورد قبول 

قرار گیرد؟

   نظریه مشــورتی اداره کل حقوقی 
قوه قضاییه:

قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ 
به قرینه حکم مقرر در مــاده ۳۰ این قانون 
در زمره قوانین آمده است؛ بنابراین با توجه 
به مدلول ماده ۱۰ قانون یادشــده، مستأجر 
در صورتی می‌تواند مــورد اجاره را در مدت 
اجاره بدون موافقت موجر به دیگری انتقال 
دهد که کتبــا چنین حقی بــه وی تفویض 

شده باشد. 
بر این اساس، کتبی بودن اجازه موضوعیت 

دارد.

2    آیا تعقیب جرایــم منافی عفت 
تنها با شاکی خصوصی ممکن است؟

اســتعلام:مطابق ماده ۱۰۲ قانــون آیین 
دادرســی کیفری »انجام هر گونه تعقیب و 
تحقیق در جرایم منافی عفت ممنوع اســت 
و پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز 
نیســت، مگر در مواردی که جرم در مرئی و 
منظر عام واقع شــده و یا دارای شاکی یا به 
عنف یا سازمانی‌افته باشد که در این صورت، 
تعقیب و تحقیق فقط در محدوده شکایت و 
یا اوضاع و احوال مشهود توسط مقام قضایی 
انجام می‌شــود«. حال چنان‌چــه در فرض 
مذکور، رعایت تشــریفات نشــده و پرونده 
متشکله با موضوع رابطه نامشروع، فی‌المثل 
فاقد شاکی خصوصی باشــد، در این صورت 
تصمیم دادگاه به چه صورت می‌باشــد؛ قرار 

منع تعقیب، موقوفی تعقیب  یا برائت؟

   نظریه مشــورتی اداره کل حقوقی 
قوه قضاییه:

مســتفاد از ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی 
کیفری مصــوب ۱۳۹۲، در جرائــم منافی 
عفت، انجام هرگونه تعقیب و تحقیق نیازمند 
وجود شــرایط مذکور در این ماده )شکایت 
شــاکی، ارتکاب این جرایم در مرئی و منظر 
عام یا بــه عنف یا ســازمانی‌افته( اســت؛ 
بنابراین در فرض پرســش کــه بدون وجود 

جهات تعقیب مقرر در ماده ۱۰۲ یادشــده، 
شروع به تعقیب شده است؛ به لحاظ فقدان 
جهات قانونی در تعقیب و تحقیق مستند به 
مواد ۳۸۳ و بند »پ« ماده ۳۸۹ قانون آیین 
دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ قرار موقوفی 
تعقیب که قرار شکلی است صادر می‌شود و 
صدور قرار منع تعقیب که مســتلزم ورود به 
ماهیت اتهام و اظهار نظر نسبت به آن است، 

منتفی است.

پاسخ قوه قضاییه به دو سوال حقوقی
مرور نظریات مشورتی جدیدی که در بهمن صادر شده است

خودم را به زندان معرفی نکردم؛ حالا چه می‌شود؟
پاسخ به خانمی که دوست دارد شــوهرش را به پزشکی قانونی ببرد تا 

مشخص شود آیا با کسی رابطه داشته یا نه!
این هفته به دو سوال مطرح شده توسط مخاطبان روزنامه و دو سوال مخاطبان 

سایت دادراه پاسخ می‌دهیم. 
سوال: خانمی که به دلیل پرونده ارائه خدمــات ماساژ به آقایان، حکم قطعی 
شش ماه حبس تعزیری درجه شش دارد ولی بعد از دریافت ابلاغیه اجرای احکام 
به زندان نرفته است از چه خدماتی محروم می‌شود؟ آیا قادر به سفر به خارج از 
کشور است؟ آیا این حکم در سوء‌پیشینه منعکس می‌شود؟ تکلیف وثیقه 150 
میلیون تومانی وی چه می‌شود؟ و آیا می‌تواند کارت ملی المثنی یا گواهینامه 

رانندگی بگیرد؟ 
پاسخ: در میان این سوالات، تکلیف یک سوال کاملا روشن است و پس از موعد 
مشخصی وثیقه ۱۵۰ میلیون تومانی شــما به نفع دولت ضبط خواهد شد. در 
مورد گرفتن کارت ملی المثنی یا گواهینامه رانندگی علی القاعده مشکلی وجود 
نخواهد داشت اما قاعدتا پس از عدم معرفی به زندان باید حکم جلب و احتمالا 
ممنوع‌الخروجی صادر شود. ضمنا این حکم در سوء پیشینه شما فعلا موجود 
است اما پس از گذشتن مدتی از اجرای حکم، امکان حذف آن از سوء پیشینه‌ای 

که برای مراجع مختلف صادر می‌شود وجود دارد. 
سوال: از سال 1390 پدرم به خاطر شکایت شاکیان و عدم توانایی در رد مال 
در زندان است. می‌خواهد یک نامه برای تخفیف بنویسد. آیا برای آزادی او به 

سند احتیاج است؟
پاسخ: در صورتی که شــاکیان رضایت ندهند و موضوع به طور کامل برطرف 

نشود برای آزادی ایشان نیاز به سند یا به طور کلی وثیقه وجود دارد. 
سوال: من در یک رستوران مشــغول به کار هستم و برای شستن آشپزخانه و 
ظرف‌ها مجبورم تا آخر وقت حضور داشته باشم و کار را تحویل بدهم. صاحب 
کار من درگیر مسایل بیماری پدرش شد و مجبور شد دو هفته بیمارستان همراه 
او باشد. شبی پس از قطعی برق، یکی از کارگرها از پشت گردن مرا گرفت و از 
من درخواست رابطه نامشروع کرد و تهدید به قتل من کرد و من برای حفظ جان 
خود تن به این کار دارم. سوالم این اســت که آیا پزشکی قانونی این موضوع را 
نشان می‌دهد؟ ضمنا تهدید کرده که من به صاحب‌کارم این موضوع را نگویم و 
می‌گوید فیلم نشان می‌دهد که من به زور این کار را نکردم. هم‌چنین هیچ پیامی 

به من نداده و زنگی هم نزده است. 
پاسخ: در این زمینه در صورت وجود خراش یا زخم که می‌تواند نشانی از رابطه 
با زور باشد، پزشــکی قانونی می‌تواند موضوع را گواهی کند ولی باید به موقع 
اقدام کرد. ضمنا فیلم می‌تواند حالت چهره و نیز بگومگوی شما را نشان دهد و 
از این نظر می‌تواند برای دادگاه یک نشانه باشد. حتما توصیه می‌کنیم که ماجرا 

را پیگرد قضایی کنید. 
سوال: می‌خواستم با درخواست به دادگاه شوهر خود را به پزشکی قانونی ببرم تا 
مشخص کنند که آیا به غیر از من با کسی رابطه داشته است یا نه؟ چون با فردی 

که پیش از من با او آشنا بوده مراوده داشته است. 
پاسخ: چنین درخواستی در دادگاه مورد قبول واقع نخواهد شد. شما در حال 
ادعای این هستید که دو فرد با هم رابطه جنسی داشتند و در صورتی که این ادعا 
را نتوانید ثابت کنید محکوم به حدف قذف یعنی ۸۰ ضربه شلاق خواهید شد. 
پارکه پنجشــنبه هر هفته در همین صفحه، به پرسش‌های حقوقی 
شهروندان پاسخ می‌دهد. شــما هم می‌توانید سوالات خود را به دو 

نشانی الکترونیکی زیر یا پیامک ۰۹۲۰۲۰۰۱۷۰۷ ارسال کنید:
PR@7sobh.com �
Mo.masjedi@gmail.com

     پارکه / مصطفی آرانی

درباره کیف‌قاپی
آنچه یک شهروند باید از حقوق کیفری بداند – ۶۰

آرمان احمدی  
             وکیل پایه یک

این هفته و به بهانه حمله وحشیانه 2 سارق به دانشجوی جوان دانشگاه 
تهران برای کیف‌قاپی که متاسفانه منجر به قتل دلخراش او در محدوده 

کوی دانشگاه شد، قصد داریم به بررسی جرم کیف‌قاپی در قوانین موضوعه 
کیفری بپردازیم. هرگاه شخصی به صورت علنی و در مقابل چشمان فرد 

بزه‌دیده اقدام به سرقت و ربودن مال او کند از نظر قانونی مرتکب کیف‌قاپی 
یا کیف‌زنی شده است و فرد کیف قاپ از سوی مراجع قانونی مورد پیگرد 
قرار گرفته و در صورت دستگیری به مجازات محکوم می‌شود. باید به این 
نکته توجه داشت که هرچند اصطلاح کیف‌قاپی و کیف‌زنی ممکن است 

به صورت مترادف برای این جرم به کار گرفته شود اما کیف‌زنی معمولا به 
صورت آشکارا اتفاق نمی‌افتد بلکه فرد مجرم به صورت پنهانی و به طوری 
که شخص صاحب مال متوجه نشود کیف و اموال فرد را از دست او خارج 

می‌کند و یا با حیله و نیرنگ اقدام به ربودن اموال افراد دیگر می‌کند. اما فرد 
کیف‌قاپ به صورت علنی و در مقابل چشمان فرد صاحب مال با تهدید یا با 

سرعت عمل بالا اقدام به ربودن کیف و اموال شخصی فرد دیگر می‌کند. جرم 
کیف‌قاپی از نظر قانونی در چهارچوب سرقت قرار می‌گیرد و بر اساس قوانین 
جزایی جاری، سرقت )توضیح هفت صبح: در بسیاری از موارد( یکی از جرائم 
غیر قابل گذشت است یعنی رضایت شاکی در هر مرحله از روند رسیدگی به 
پرونده نمی‌تواند تاثیری در توقف مجازات مجرم داشته باشد و فرد مجرم به 
مجازات تعیین شده در قانون محکوم می‌شود. همچنین این جرم از جمله 

جرایم شایع و رو به افزایش در تمام جوامع با وضعیت نامناسب معیشتی 
است. فشار اقتصادی بسیار در جامعه و نابرابری‌ها، افراد را به سمت سرقت 
برای امرار معاش سوق داده است به طوری که افراد جرات نمی‌کنند مبالغ 

پول نقد را با خود حمل کنند یا اینکه تلفن همراه خود را که گاها ارزشی چند 
صد میلیونی دارد، در معابر در دست بگیرند. همچنین از آنجا که کیف قاپی 
به معنای دزدی و ورود به حریم خصوصی هر فرد است، باید بگوییم قوانینی 

در رابطه با این جرم تصویب شده است که متناسب با نوع سرقت متغیر 
است. در رابطه با مجازات جرم کیف‌قاپی همان‌طور که گفته شد قانون‌‌گذار 

کیف‌زنی که در اصطلاح عامیانه به آن کیف قاپی هم می‌گویند را جرم 
دانسته است و برای کسانی که مرتکب این عمل می‌شوند مجازات تعیین 

کرده است. مجازات کیف‌قاپی در ماده 657 قانون مجازات اسلامی مشخص 
شده و آمده است که: »هر کس مرتکب ربودن مال دیگری از طریق کیف‌زنی 
– جیب‌بری و امثال آن شود به حبس از یک تا پنج سال و تا )۷۴( ضربه شلاق 

‌محکوم خواهد شد.« البته اگر جرم کیف‌قاپی همراه با آزار و اذیت باشد یا 
همراه با تهدید صورت بگیرد، مجازات آن پنج تا بیست سال حبس و تا 74 

ضربه شلاق خواهد بود. علاوه بر این در مجازات کیف قاپی چه همراه با آزار و 
اذیت و تهدید و چه بدون آن، مرتکب مسئول جبران سایر خسارت‌های مادی 

یا معنوی که ممکن است به مجنی‌علیه وارد کند نیز هست. 

 * برای ارتباط با ایشان می‌توانید با شماره 09124394958 
تعامل کنید. 
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هانیه اشتغالی  
             وکیل پایه یک دادگستری

ماده 82 قانون مالیات‌های مســتقیم به نوعی از مالیات 
اشــاره می‌کند که تحت عنوان مالیات بر درآمد حقوق 
دسته‌بندی می‌شوند، مالیاتی که به درآمد ارائه‌دهندگان 
خدمت، یعنی کارگر، کارفرما و پیمانکار، تعلق می‌گیرد، 
اما تکلیف کسر و پرداخت آن بر اســاس قانون بر عهده 
کارفرما گذاشته شده‌است. کارفرما، پس از درنظر گرفتن 
معافیت‌های در نظر گرفته شده، مالیات مربوطه را کسر 

و پرداخت می‌کند. 
در خصوص مالیات بر درآمد حقوق می‌توان به موارد زیر 

اشاره کرد:
   کاری که موجب درآمد است اصولًا باید در ایران انجام 

شده باشد.

   رابطة کاری‌ای که حقوق برای آن پرداخت می‌شود 
باید به صورت مســتمر باشد. اگر یک شــخص به طور 
موردی یا غیر مســتمر خدمتی را به دیگری ارائه دهد، 

مشمول این نوع مالیات قرار نمی‌گیرد. 
   کاری که درآمد حاصل از آن مشمول مالیات بر حقوق 
می‌شود می‌تواند بر اساس قرارداد کتبی یا شفاهی باشد. 
   همه انواع قراردادهــای کاری از جمله »کارمندی«، 
»کارگر- کارفرمایی« و »پیمانکاری« که توسط اشخاص 

حقیقی صورت می‌گیرد، مشمول این نوع مالیات است.
   اگر کارفرمایی به وظیفه خود در خصوص اعلام، کسر 
و پرداخت مالیات بر حقوق اقدام نکند، اداره مالیات، بر 
اساس لیست بیمه تأمین اجتماعی برای دریافت آن اقدام 
خواهد کرد. این امر باعث می‌شــود که کارفرما مشمول 

پرداخت جرایم مالیاتی شود. 
   بیمه بودن شخص ارائه‌دهنده خدمت ملاک نیست. 

ممکن اســت کارفرمایی در بیمه کردن نیروهای خود و 
پرداخت حق بیمه کوتاهی کند امــا همین که حقوقی 
پرداخت می‌کند، باید مالیات مربوط به آن را کسر کند. 

   همه انواع پرداختی‌ها به یک شــخص، چه در قالب 
حقوق باشد و چه مزد و پاداش مشمول این نوع مالیات 
است. این قاعده در مورد مزایای مربوط به یک شغل، چه 
مزایای مســتمر و چه مزایای غیر مستمر، صادق است. 
بر اساس قانون ملاک آن اســت که مبلغ پرداخت‌شده 

»مابه‌ازای تسلیم نیروی کار« باشد.
   اگر برای پرداخت حقوق شخصی سند حقوق صادر 
شــود، حتی اگر هنوز پرداختی صورت نگرفته باشــد، 

مشمول پرداخت مالیات می‌شود. 
   اگر دریافتی یک فــرد از کار خود در ایران به صورت 
غیرنقدی باشــد، به این درآمد غیر نقــدی نیز مالیات 
تعلق می‌گیرد. برای مثال اگر شــخص خانه یا ماشینی 
را به عنوان بخشــی از درآمد خــود از کارفرما دریافت 
کند، این خانه یا ماشین نیز مشــمول پرداخت این نوع 
مالیات خواهند بود. البته باید اشــاره کرد که مبالغی که 
کارفرما برای هزینة درمانی کارکنان خود یا افراد تحت 

تکفل آن‌ها پرداخت می‌کند و همچنین مســتمری‌ای 
که به وراث پرداخت می‌شود از پرداخت این نوع مالیات 

معاف‌اند. 
   اگر پرداخت حقوق به یک شخص به صورت دلاری، 
یورویی یا به ارز دیگری باشد، برای محاسبه مالیات تعلق 
گرفته به درآمد این شخص، نرخ آزاد ارز ملاک است، نه 
نرخ رسمی و دولتی آن. چرا که حقوق‌گیرنده این امکان 
را دارد که ارز دریافت‌شــده را به قیمــت آزاد در بازار به 

فروش برساند.
   معافیت پایــه‌ای که بــه مالیات بــر درآمد حقوق 
تعلق می‌گیرد هــر ســال در قانون بودجه مشــخص 
می‌شــود. کارفرمایان، با در نظر گرفتــن این معافیت 
و ســایر پرداختی‌هایی که بر اســاس قانون از این نوع 
 مالیــات معاف شــناخته‌ شــده‌اند، مالیات را کســر و 

پرداخت می‌کند.

hanie. برای ارتباط با وکیل، از طریق ایمیل *
eshteghali@gmail.com یا شماره تلفن 
09122142982 اقدام کنید.  

     دوسیه

ماده ۸۲ قانون مالیات‌های مستقیم چه می‌گوید؟
شرحی بر یک ماده‌ای از قانونی پرمخاطب که مورد توجه قرار گرفته است

مهتاب سحابی  
            وکیل دادگستری

املاک مشــاعی به علت قواعد خاصی که دارند، بســیار نگران کننده بوده و بعضا 
اشخاص نسبت به حقوق مشاعی خود ناآگاه هستند. 

سوال اول: یکی از ســوالاتی که در خصوص این‌گونه املاک وجود دارد در مورد 
نحوه انتقال آن‌هاست که آیا انتقال ملک مشاعی امکان پذیر است؟ و آیا نیاز به اذن 

سایر مالکین مشاعی دارد؟
   پاسخ: انتقال املاک مشاعی بلامانع اســت و در قانون منعی برای این انتقال 
وجود ندارد البته دارای قواعد خاص خود هستند برای مثال انتقال سندی و انتزاعی 
آن بلامانع اســت و نیاز به اذن و اجازه بعدی سایر مالکین مشاعی ندارد اما تصرف 
ملک مشاعی با اجازه سایر مالکین مشاعی امکان‌پذیر است. بنابراین تنها در فرض 

تصرف آن است که بایستی مجوز سایرین اخذ شود.
سوال دوم:نحوه نگارش ایــن انتقال در بیع‌نامه چگونه بایســتی باشد تا حقوق 

شخص حفظ شود؟
   پاسخ :نحوه نگارش بایستی به صورت صریح و دقیق به میزان انتقال مشاعی 
اشاره شود و عبارت »مشاعی است« بسیار تعیین‌کننده و حافظ حقوق خریدار است. 
برای نمونه انتقال پانصد متر مربع مشاعی از هزار و دویست متر مشاعی از ملک واقع 

در ...با پلاک ثبتی ...و قس علی هذا...
سوال سوم: و این انتقــال پس از وقوع چه حقوق مکتســبه‌ای برای اشخاص به 

وجود می‌آورد؟
   پاسخ: شخصی که مال مشــاعی به او منتقل می‌شود دارای حقوق مالکانه در 
ملک اســت و تفاوتی میان مالکین مقدم و موخر وجود ندارد. از جمله این حقوق 
عدم جواز تصرف در ملک است و در صورتی که یکی از مالکین مشاعی آن را بدون 
اجازه سایرین تصرف کند، هر یک از مالکین مشاعی می‌توانند دادخواست دستور 

فروش ملک را بدهند.
سوال چهارم: آیا در مورد ملکی که قابلیت افراز دارد می‌توان دادخواست دستور 

فروش مطرح کرد؟
   پاسخ: خیر. ملکی که قابلیت افــراز دارد در واقع مشاعی نیست و مفروز است 
یعنی سهم هر شــخص مشخص اســت و می‌تواند بدون دخالت سایرین در ملک 
مفروز شده خود دخل و تصرف کند. اگر درقراردادی ملک مفروز اشتباها مشاعی 
درج شود ممکن است حقوق خریدار متزلزل شود چرا که موضوع قرارداد مشخص 

و منجز نبوده است.
سوال پنجم: اگر شخص متصرف ملک مشاعی مالک نباشد و یکی از مالکین بدون 
اجازه سایرین به او اجاره داده باشد، سایر مالکین مشاعی چگونه می‌توانند حقوق 

مکتسبه خود را مطالبه کنند؟
   پاسخ: در این صورت قرارداد اجاره متزلزل است و هر یک از مالکین می‌توانند 
نسبت به رفع تصرف مستاجر اقدام کنند و اقدام به طرح دعوی خلع ید کنند. حال 

این اجاره بدون مجوز دو حالت دارد:
اجاره صرفا نسبت به ســهم موجر در ملک مشاعی بوده اســت اما بدون اجازه 

سایرین به تصرف مستاجر درآمده.
اجاره نسبت به کل ملک مشاعی بوده و شریک مشاعی بدون اذن سایر مالکین 

مشاعی، قرارداد اجاره را نسبت به کل ملک منعقد کرده است.
در حالت اول سایرمالکین مشــاعی می‌توانند دادخواست خلع ید علیه مستاجر و 
موجر )شریک مشاعی‌شان( مطرح کنند. در حالت دوم سایر مالکین می‌توانند علیه 
موجر، شــکایت انتقال مال غیر مطرح کنند و نیز دادخواست ابطال قرارداد اجاره 
نسبت به سهم خود را بدهند و علاوه بر این دو دعوی، امکان طرح دادخواست خلع 
ید را دارند. ضمن اینکه اجرت المثل ایام تصرف نیز قابل مطالبه است. به یاد داشته 

باشید که طرح دعوی خلع ید صرفا توسط مالک رسمی امکان پذیر است.
* راه ارتباطی با وکیل:
sahabigroup.com :وب سایت
vakil_sahabii@ :اینستاگرام

     نکته

چند سوال متداول در خصوص املاک مشاعی
درسنامه‌های حقوقی برای زندگی روزمره – ۱۱۶
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   گزارش

لیســت بازیکنان یونایتــد متشــکل از بازیکنان 
سطح اول نیســت. تغییرات مثبت تنها زمانی در 
اولدترافورد شروع می‌شــود که آموریم آزاد باشد 
تابستان آینده خریدهای خود را انجام دهد. برای 
انجام این کار، ابتدا به فروش نیاز است زیرا مالکان 
باشــگاه تلاش می‌کنند در محدوده قوانین سود و 
پایداری لیــگ برتر باقی بماننــد. چندین بازیکن 
یونایتد شــانس بالایی برای قرار گرفتن در لیست 

فروش دارند.
  آندره اونانا

اکثر هواداران یونایتد پس از اولین فصل بد اونانا در 
اولدترافورد به این ملی‌پوش کامرونی شک کردند 
اما اکنون هیچ کس به او اعتمــاد ندارد. یونایتد به 
خاطر اشــتباهات اونانا امتیازات زیادی از دســت 
داده. جا‌گیری و واکنش‌های او در این فصل ضعیف 
بوده؛ حتی عملکردش در بازیسازی بسیار پایین‌تر 
از استاندارد‌های لازم اســت. او به دلیل شهرتش 
به عنوان یک دروازه‌بان مــدرن در بازی با توپ، به 

اولدترافورد آمد.
  الخاندرو گارناچو

 او حداقل اخیراً تلاش زیادی برای آموریم داشته. 
مهاجم آرژانتینی از زمان حذف شــدن از ترکیب 
د‌ربی مقابــل منچسترســیتی در ماه دســامبر، 
شخصیت واقعی خود را نشان داده تا اعتماد مربی 
را به دست بیاورد و با توجه به اینکه آماد دیالو اخیرا 
دچار مصدومیت نســبتا بلندمدتی شده، گارناچو 
بزرگ‌ترین تهدید تهاجمی باقی مانده در ترکیب 
آموریم است. گارناچو هنوز یک تمام‌کننده افتضاح 

به نظر می‌رســد. طبق آمار اوپتا نرخ تبدیل شوت 
به گل گارناچو در انگلیس در رتبه آخر قرار دارد ) 
بازیکنانی که حداقل 10 موقعیت بزرگ داشته‌اند(. 
او از 14 موقعیت خود فقط 2 گل ساخته. استعداد 
آرژانتینی آرامشی که یونایتد در یک‌سوم پایانی به 
شــدت به آن نیاز دارد را در خود نمی‌بیند. اگر این 
موضوع تغییر نکند، یونایتد چاره‌ای جز فروش او در 
تابستان نخواهد داشت. فروش این مرد آرژانتینی 

منجر به سود خالص برای باشگاه می‌شود.
  دیوگو دالو

اینکه دیگو دالو باتوجه بــه محدودیت‌های واضح 
خود، هفتمین سال دوران حرفه‌ای خود را در یونایتد 
سپری می‌کند، باورنکردنی است. ملی‌پوش پرتغالی 
تا حد زیادی به دلیل تطبیق‌پذیری در باشگاه باقی 
مانده. او در هر 2 طرف دفــاع کناری  بازی می‌کند 
اما اغلب به عنوان ضعیف‌ترین مهــره دفاعی تیم، 
برجسته و به یک هدف آسان برای تیم‌های حریف 
تبدیل می‌شود. دالو به شدت نامنظم است. او تمایل 
دارد گزینه اشــتباه پاس را انتخــاب کند که باعث 
ناامیدی هم‌تیمی‌هایش می‌شود. در دوئل‌های تک 

به تک به راحتی شکست می‌خورد.
  یوشوا زیرکزی

زیرکزی از زمان انتقال 36 میلیون پوندی تابستانی 
خود از بولونیا به طور ناعادلانه توسط کارشناسان 
و هواداران مورد انتقاد قرار گرفته اســت. مهاجم 
هلندی می‌توانــد چند مدافع را دریبــل و ارتباط 
خوبی با ســایر مهاجمان تیم برقرار کند. زیرکزی 
دارای ظرافت و لمــس جادویی دیمیتار برباتوف و 

هیکل باشکوه زلاتان ایبراهیموویچ است و در سن 
23 سالگی، هنوز پتانسیل زیادی برای شکوفا  شدن 
دارد اما در حال حاضر احســاس می‌شود با شدت 

رقابت لیگ برتر سازگار نیست.
  ماتیاس دلیخت

فارغ‌التحصیل آکادمی آژاکس هــم در یوونتوس 
و هم در بایرن مونیخ ناامیــدی بزرگی بوده. عدم 
ســرعت و تحرک او اغلــب در بزرگ‌ترین بازی‌ها 
آشــکار می‌شــد و پرداخت 43 میلیون پوند برای 
این بازیکن 25 ســاله یک ریسک غیرضروری بود. 
دلیخت در مواقعی ذهنیت خوبی از خود نشان داده؛ 
به ویژه در جریان پیــروزی خانگی مقابل برنتفورد 
که با وجود مصدومیت خونین از ناحیه سر به بازی 
ادامه داد اما ایرادات آشکار در بازی او برطرف نشده. 
در سیستم آموریم، هری مگوایر به 2 مدافع سریع 
نیاز دارد تا کنار او باشــند. دلیخت با این شــرایط 
سازگار نیســت. وقتی همه آماده باشند، دلیخت 
پشــت ســر لنی یورو و لیســاندرو مارتینس قرار 
خواهد گرفت. ملی‌پوش هلندی در بحبوحه بحران 
مصدومیت مداوم یونایتد  به ترکیب اصلی رسید. 
احتمالًا با بازگشــایی بازار نقل و انتقالات، درهای 

خروج برایش باز خواهد شد.
  راسموس هویلوند

این بازیکن 22 ساله در این فصل تنها 2 گل زده و 
در حال حاضر در میانه 14 بازی بدون تاثیر است. 
شیاطین سرخ با داشتن شماره 9 نمی‌توانند به اوج 
برگردند بنابراین احتمالًا اولین بازیکن فروشــی 

خواهد بود.

زی
ه با

کت
   ن

قبول کنید که این بازی‌ها »ملی« نیست
شاید اگر انگیزه حذف شدن پرسپولیس نبود، استقلال نمایشــی به این درخشانی را مقابل الریان ارائه نمی‌داد. 
اما چند اتفاق مثل صحبت‌های چند کارشناس و مجری تلویزیونی و حضور پررنگ هواداران پرسپولیس در پیج 
رسمی باشگاه الریان و تقاضا برای شکست دادن استقلال که منجر به حذف این تیم و صعود پرسپولیس می‌شد، 
بازیکنان استقلال را جری کرد. حالا استقلال صعود کرده و دو هفته دیگر باید مقابل النصر عربستان به میدان برود. 
هواداران استقلال از سه‌شنبه شب حسابی کوک‌شان کوک است و دارند برای پرسپولیسی‌ها کری می‌خوانند و از 
تخصص‌شان در آسیا می‌گویند اما واقعیت این است که بازی با النصر عربستان اصلا آسان نیست. بازی با الهلال 
و الاهلی هم سخت‌تر! به همین دلیل بود که خیلی از پرسپولیسی‌ها ته دل‌شان راضی بودند که تیم‌شان ‌ حذف 
شود و به عنوان تیم هشتم صعود نکند و حریف الهلال یا الاهلی نشود تا مبادا داستان بازی دو هفته پیش مقابل 
الهلال تکرار شود! اما همانقدر که پرسپولیسی‌ها الان غمگین هستند و استقلالی‌ها خوشحال، ممکن است دو سه 
هفته دیگر همه چیز برعکس شود. باخت احتمالا سنگین استقلال مقابل النصر و حذف از لیگ نخبگان با چنین 
شکستی، می‌تواند هواداران استقلال را مثل آن بازی کذایی مقابل العین امارات، سرافکنده کند و فرصت دوباره‌ای 
به پرسپولیسی‌ها برای کری خواندن و خوشحال شدن بدهد. خود استقلالی‌ها هم نگران این بازی هستند. واقعیت 
این است که استقلالی‌ها از حذف پرسپولیس در این مرحله خوشحال می‌شوند و پرسپولیسی‌ها هنوز هم آن باخت 
به العین را به استقلالی‌ها یادآوری می‌کنند. تا وقتی هواداران دو تیم از شکست رقیب در آسیا خوشحال می‌شوند 

و از پیروزی‌اش ناراحت، نباید به این بازی‌ها به چشم بازی ملی نگاه کرد.

از اصل هم داریم می‌افتیم!
مرحله گروهی لیگ نخبگان آسیا در منطقه غرب، سه‌شنبه شب به پایان رسید و تکلیف 8 تیم صعودکننده به 
مرحله بعد مشخص شد. الهلال و الاهلی با 22 امتیاز اول و دوم شدند و دیگر نماینده عربستان یعنی النصر با 
17 امتیاز سوم شد! السد قطر، الوصل امارات، استقلال، الریان قطر و پاختاکور ازبکستان هم در رده‌های چهارم 
تا هشتم قرارگرفتند. اینکه مجموع امتیازات استقلال و پرسپولیس به امتیازات النصر رده سومی هم نرسید، 
واقعا قابل توجه است. می‌توانیم مثل همیشه پشت چیزهایی مثل دلارهای نفتی سعودی‌ها، فوق‌ستاره‌های 
گران‌قیمت آنها، گران‌تر بودن سادیو مانه از کل لیست پرسپولیس، ورزشگاه‌های مدرن عربستانی‌ها و ... پنهان 
شویم و خودمان را به آن راه بزنیم. اصلا همه این‌ها قبول! اما آیا اینکه از السد تضعیف شده و بی‌ستاره و الوصل 
امارات که بازیکنانش قابل مقایسه با السد هم نیستند، ضعیف‌تر ظاهر شدیم را‌ کجای دل‌مان بگذاریم؟ با بالا 
آمدن پاختاکور چطور کنار بیاییم؟ همین سه‌شنبه در یادگار امام، سکته کردیم تا تراکتور از سد خالدیه بحرین 
بگذرد. اصلا تا دو هفته پیش اسم این تیم بحرینی را شنیده بودید؟ الشرطه عراق فقط یک امتیاز از پرسپولیس 
کمتر داشت و در همین مرحله گروهی، پرسپولیس و اســتقلال را جان به لب کرد! راستی اگر وقت کردید، به 
جدول مسابقات شرق هم نگاهی بیندازید. جایی که ژاپنی‌ها مثل عربستانی‌ها 3 رده اول جدول را مال خودشان 
کرده‌اند، البته بدون ریخت و پاش و ولخرجی آنها. اگر لیست این 3 تیم را بگردید، بعید است بازیکن خارجی و 
سرشناسی را پیدا کنید اما همین ژاپنی‌ها، با تیم‌های معمولی و بازیکنانی نه‌چندان گران‌قیمت، شرق آسیا را 

قرق کرده‌اند. از اسب که هیچ، در آسیا از اصل هم داریم می‌افتیم آقایان!

لیست سیاه یونایتد 
برای تابستان

چند بازیکن ناکارآمد شیاطین 
سرخ ممکن است تابستان از 

اولدترافورد خارج شوند

محرومیت ۲ جلسه‌ای بلینگام
کمیته مســابقات فدراسیون فوتبال اســپانیا فرجام‌خواهی باشگاه رئال 
مادرید در مورد محرومیت جود بلینــگام را نپذیرفت و به این ترتیب این 
هافبک انگلیسی از همراهی کهکشانی‌ها در دو بازی پیش‌رو محروم است، 
یعنی بازی با تیم‌های جیرونا و رئال بتیس. در گزارش کمیته مســابقات 
فدراسیون فوتبال اسپانیا آمده است؛ مســتندات و تصاویری که باشگاه 
رئال مادرید ارائه کرده بود، نتوانســت ثابت کند که بلینگام از لفظ زننده 
و توهین‌آمیز علیه خوسه مونوئرا مونترو )داور بازی( در تساوی یک-یک 
شنبه شب رئال مادرید مقابل اوساسونا استفاده نکرده است. باشگاه رئال 
مادرید پس از بازی با اوساسونا در هفته بیست‌وچهارم لالیگای اسپانیایی 
در کنار اعتراض به اخراج جود بلینگام هافبک انگلیسی خود به دلیل آنچه 
توهین این هافبک انگلیســی به مونوئرا عنوان شد، به چند خطای بدون 
مجازات بازیکنان اوساسونا به ویژه در صحنه‌های مشکوک به پنالتی روی 

کیلیان امباپه و وینیسیوس جونیور نیز معترض بود.

یک سهمیه اروپایی ایتالیا به خطر افتاد
با حذف آث‌میلان و آتالانتا، ایتالیا اکنــون تنها دو نماینده دیگر در لیگ 
قهرمانان دارد که یکی از آنها، یوونتوس هم ممکن اســت دیشب حذف 
شده باشــد‌ اما حتی در صورت صعود یوونتوس، این احتمال وجود دارد 
که ســری A قبل از برگزاری بازی‌های مرحله یک‌هشتم نهایی قید یکی 
از نماینده‌هایش را بزند چرا‌که طبق قرعه‌کشی ممکن است یوونتوس و 
اینتر با یکدیگر روبه‌رو شوند. ایتالیا رم و لاتزیو را در لیگ اروپا و فیورنتینا 
را در لیگ کنفرانس دارد. پبه طور کلی ایتالیایی‌ها از نظر کسب نتیجه در 
رقابت‌های اروپایی فصل جاری که بر جایگاه‌شان در رده‌بندی لیگ‌های 
اروپایی یوفا تأثیر مســتقیم دارد، اکنون جایگاه سوم را دارند. اگر جایگاه 
سری A تا پایان فصل ارتقا پیدا نکند، سهمیه اضافه‌ای که به دو لیگ برتر 
فوتبال اروپا در رده‌بندی یوفا تعلق می‌گیرد از چنــگ ایتالیایی خواهد 
پرید؛ البته آنها با برخی اما و اگر‌ها باز هم خواهند توانست سهمیه پنجم 
را بگیرند و آن در شرایطی است که از میان رم یا لاتزیو یکی قهرمان لیگ 
اروپا شود و در عین حال در میان 4 تیم برتر جدول رده‌بندی سری A در 

پایان فصل نباشد.

لیورپول مشتری دیونگ شد
شاید رفتن هیچ بازیکنی به اندازه فرنکی دیونگ بارسلونا را خوشحال نکند و 
دلیلیش هم حقوق بالایی است که این بازیکن به واسطه قراردادش با رئیس 
قبلی باشگاه، خوسپ ماریا بارتومئو بســت. بارسلونا در سال‌های گذشته 
به روش‌های مختلف سعی کرد از شر هزینه سنگینی که پرداخت حقوق 
دیونگ به این باشگاه تحمیل می‌کرد خلاص شود. مشکل بارسلونا با دیونگ 
حقوق بالای اوست و اگر بازیکن حاضر به کاهش قابل توجه حقوقش شود، 
احتمال توافق برای تمدید قرارداد فعلی هم وجود دارد. ســایت تیم‌تاک 
انگلیس مدعی شده است که باشــگاه لیورپول هم قصد دارد برای جذب 
دیونگ به بارسلونا پیشنهاد بدهد. طبق ادعای این سایت، بارسلونا با توجه 
به مدت کوتاه باقیمانده به پایان قرارداد دیونگ، او را در ازای 35 میلیون 
یورو هم خواهد فروخت تا جلوی خروج او به عنوان بازیکن آزاد را بگیرد و 
این رقم از سوی طرف انگلیسی هم معقول و قابل قبول دانسته می‌شود. با 
این وجود، مشکل اصلی و همیشگی بارسلونا برای فرستادن دیونگ به تیمی 
دیگر همچنان پابرجاست و آن حقوق بالای بازیکن است که حتی لیورپول 
هم حاضر به پرداختش نیست و به این ترتیب این جابه‌جایی تنها با موافقت 

ستاره سابق آژاکس با کاهش حقوق رخ خواهد داد.

امید به بهترین پاری‌سن‌ژرمن تاریخ
در سال‌های گذشته، پی‌اس‌جی با ســتاره‌هایش در لیگ فرانسه تسلط 
داشــت، اما در لیگ قهرمانان اروپا همیشــه ناکام بــود. از آن زمان که 
ابراهیموویچ به تیم پیوســت، تا حضور مســی، هر بار انتظارات بالا رفته 
است. اما اکنون با لوئیس انریکه، تیم به نظر می‌رسد که نسبت به گذشته 
هماهنگی بیشــتری دارد و بازی زیباتری ارائه می‌دهد. انریکه توانسته 
است دمبله را به فرم ایده‌آل خود برگرداند و در مجموع تیمی منسجم‌تر 
و قدرتمندتر ساخته است. پی‌اس‌جی در سال ۲۰۲۵ تحت هدایت انریکه 
عملکرد فوق‌العاده‌ای داشته و از ۱۲ بازی، ۱۱ پیروزی و یک تساوی کسب 
کرده است. این نتایج نشان‌دهنده پیشرفت قابل توجهی در تیم است و به 
آن‌ها اجازه می‌دهد تا با اعتماد به نفس بیشتری به سمت لیگ قهرمانان 
اروپا پیش بروند. اگر پاریس دیشب از مرحله پلی‌آف عبور کرده باشد، که با 
توجه به برتری سه گله بازی رفت برابر برست امری تقریبا قطعی است، تنها 
هفت بازی دیگر برای رسیدن به تاریخ‌سازی باقی خواهد ماند. هواداران 
پی‌اس‌جی کاملا امیدوارند که این فصل، فصل شکستن طلسم ناکامی‌ها 

باشد و انریکه بتواند آنها را به قهرمانی در لیگ قهرمانان برساند.

جزئیات توافق سنگین پرسپولیس با ژوائو
باشگاه پرسپولیس در چند روز آینده باید آخرین قسط مطالبات لوکاس 
ژوائو را به حســاب او واریز کند؛ توافقی که هزینه‌ای سنگین روی دست 
سرخپوشان گذاشته اســت. پرسپولیسی‌ها که برای جذب مهاجم جدید 
چاره‌ای جز توافق با ژوائو نداشتند، چند جلسه با او برگزار کردند تا با رقمی 
مناسب قرارداد این بازیکن فسخ شــود، اما ژوائو راضی به این کار نشد و 
در نهایت در آخرین لحظات نقل‌و‌انتقالات بخــش زیادی از رقم قرارداد 
فصل جاری خود را از پرســپولیس گرفت و قراردادش را فسخ کرد. ژوائو 
تا نیم‌فصل، سه قســط 160 هزار دلاری از قرارداد و در زمان توافق برای 
فســخ قرارداد نیز مبلغ 100 هزار دلار به صورت نقد دریافت کرده تا در 
مجموع دریافتی‌های او به 580 هزار دلار برسد، اما این همه ماجرا نیست. 
طبق توافق صورت گرفته باشگاه پرسپولیس باید تا پایان اسفندماه، مبلغ 
160 هزار دلار دیگر به ژوائو پرداخت کند تا دریافتی‌های این بازیکن به 
740 هزار دلار برسد. به این ترتیب ژوائو برای فسخ قرارداد با پرسپولیس، 
740 هزار دلار از قرارداد 800 هزار دلاری خود را دریافت کرده اســت. 
مبلغی سنگین که باشگاه پرسپولیس برای حضور 144 روزه این بازیکن 
در پرسپولیس پرداخت کرده است. پرسپولیس با حکم دادگاه CAS باید 

تا چند روز آینده مبلغ 238 هزار دلار نیز به لئاندرو پریرا پرداخت کند.

    گوشه و کنار مستطیل سبز

حالا شد!
این همان تیمی بود که هواداران استقلال مدت‌ها 

منتظر دیدنش بودند
نادر نامدار |   تیمی که دو هفته پیش با یک نمایش ناامیدکننده در ورزشــگاه 
آزادی و مقابل الشرطه عراق، هوادارانش را به اوج عصبانیت و سر دادن شعارهای 
»حیا کن، رها کن« رسانده بود، سه‌شنبه شب با ارائه یک بازی خوب، درگیرانه و 
بابرنامه میزبانش الریان را شکست داد و به عنوان تیم ششم گروه، راهی مرحله 

حذفی لیگ نخبگان آسیا شد. 

   روحیه جنگنده و نترس
این دوندگــی، تلاش و جنگ بر‌ســر تصاحب 
توپ‌ها را‌ مدت‌هــا بود که از اســتقلال ندیده 
بودیــم. مخصوصــا در بازی‌هــای این فصل 
لیگ‌برتر، یادمان نمی‌آید که بازیکنان استقلال، 
اینقدر انگیزه داشته باشند و برای نتیجه گرفتن 
تلاش کنند. اصــا راه دور هم نرویــم! بازی با 
الشــرطه را به یاد بیاورید. اســتقلال در همان 
دقایق اول بــه گل برتری رســید و خیلی زود 
عطش بازیکنانش فروکش کــرد. آنقدر عقب 
رفــت و محتاطانه به بازی ادامــه داد تا تیم ته 
جدولی الشرطه جســارت حمله و تحت فشار 
گذاشتن استقلال را در وزشگاه آزادی و مقابل 
چشمان 50 هزار هوادار پیدا کرد. نتیجه اینکه 
تیم عراقی در نیمه دوم به گل رسید و استقلالی 
که ترسو شده بود، دچار استرس از دست رفتن 
همین یک امتیاز هم شد. استرسی که خیلی هم 
بیراه نبود و اگر واکنش حســینی در وقت‌های 
تلف‌شده بازی نبود، شاید الشــرطه برنده آن 
بازی می‌شد و شانس صعود به مرحله بعد را هم 
پیدا می‌کرد! این اتفاق در مقابل الریان رخ نداد. 
بازیکنان اســتقلال از دقیقه اول بازی تا دقیقه 
111 دویدند و برای تصاحــب تک‌تک توپ‌ها 
جنگیدند و توانســتند دلِ آزرده هواداران‌شان 

را به دســت بیاورند. مدت‌ها بود که از حسین 
حســینی، رامیــن رضائیان، صالــح حردانی، 
محمدرضا آزادی، رافائل سیلوا، دیدیه اندونگ 
و سایرین، چنین تلاش سرسختانه‌ای را ندیده 
بودیم. سوالی که پیش می‌آید این است که واقعا 
نمی‌شد استقلالی‌ها زودتر از اینها به خودشان 
بیایند و نشان بدهند که ارزش پیراهنی را که بر 

تن کرده‌اند، می‌دانند؟
  برنامه برای 90 دقیقه

اســتقلال این فصــل در بیشــتر بازی‌هایش، 
یک تیم بی‌برنامه، بی‌هدف و ســردرگم بود که 
خودش هم نمی‌دانســت چه می‌خواهد و چه 
باید بکند. انــگار بازیکنانش از روی اجبار بازی 
می‌کردند و هیچ علاقه و عطشــی برای بازی و 
پیروزی نداشــتند. اگر چند بازی اخیر مقابل 
مس رفسنجان، ملوان و شمس‌آذر را مرور کنید، 
دقیقا همین نشانه‌ها را در بازی این تیم خواهید 
دید. اما اســتقلالی که سه‌شنبه شب دیدیم، با 
تمام این بازی‌ها متفاوت بــود. از همان دقیقه 
اول مشخص بود که آبی‌ها می‌دانند از بازی چه 
می‌خواهند و برای رســیدن به هدف، باید چه 
کنند. می‌شــد به خوبی ردپای برنامه و تمرین 
را در تک‌تک دقایق بازی شــاگردان ســهراب 
بختیاری‌زاده دید. آنها هم برای مساوی پیش 

رفتن بازی برنامه داشتند، هم برای دقایق بعد از 
گل اول احتمالی و هم برای دقایق بعد از گل‌های 
احتمالی بعدی! می‌شــد پیش‌بینی کرد که اگر 
اشتباه فردی مثل پر کردن آفســاید یا سوتی 
فاحش رخ ندهد، الریان تا صبح چهارشنبه هم 
نمی‌تواند دروازه اســتقلال را باز کند. حسین 
حسینی با روحیه خوب ناشــی از گرفتن چند 
توپ و همینطور پیش افتــادن تیمش، بعد از 
مدت‌ها، تبدیل به همان دروازه‌بان رکوردشکن 
تاریخ لیگ‌برتر شــد و روزبه چشــمی چند بار 
خودش را جلوی شــوت‌های بازیکنان حریف 
انداخت و آنها را بلاک کــرد. اندونگ و رضاوند 
هم بارها پاس‌های الریانی‌هــا را قطع کردند و 
ضدحملات خطرناکی را ترتیب دادند. کوشکی 
هم در نیمه دوم، بلای جان دفاع الریان شــد و 

بارها آنها را به دردسر انداخت.

   اعاده حیثیت
مدت‌ها بود که هواداران استقلال رابطه خوبی 
با بازیکنان تیم‌شان نداشتند. آنها در چند بازی 
اخیر، شــعارهای تندی علیه بازیکنان سر داده ‌ 
و آنها را بی‌غیرت و بی‌تعصــب خوانده بودند. 
حتی بعضی از بازیکنان بــه باندبازی هم متهم 
شده بودند. شایعه درگیری‌هایی هم بین چند 
بازیکن در فضای مجازی منتشــر شده بود که 
راست و دروغش هرگز تایید رسمی نشد. نتایج 
ضعیف در لیگ برتر هم حسابی آنها را از چشم 
هواداران انداخته بود. بازی با الریان، بهترین و 
شــاید آخرین فرصت برای تغییر این وضعیت 
بود. به ویژه اینکه سرنوشــت پرسپولیس هم 
در دست استقلال بود. آبی‌ها با یک تساوی هم 
صعود می‌کردند اما باخت بــه الریان علاوه بر 
اینکه باعث حذف آنها می‌شد، صعود پرسپولیس 

را هم رقم می‌زد و این بدتریــن اتفاقی بود که 
می‌توانســت برای بازیکنان استقلال رخ دهد. 
همه این ماجراها دســت به دســت هم داد تا 
استقلالی‌ها برای فرار از بحران، همه تلاش‌شان 
را بکننــد! در فضای مجازی هم دیده شــد که 
هواداران پرسپولیس در صفحه رسمی باشگاه 
الریان با انتشــار کامنت‌هایی حتــی به زبان 
عربی! خواهــان پیروزی این تیم بر اســتقلال 
شــده بودند و احتمالا همین بود که باعث شد 
به آنها بربخورد. شــاید اگر پای پرسپولیس در 
میان نبود، استقلالی‌ها برای کسب مساوی به 
میدان می‌رفتند و بعید نبود که با این استراتژی، 
شکســت بخورنــد و پرســپولیس را به جای 
خودشان راهی مرحله بعد کنند اما انگیزه صعود 
خودشان و حذف شــدن پرسپولیس باعث شد 

نتیجه دلخواه آنها و هواداران‌شان رقم بخورد.

پایان عصر طلایی پرسپولیس؟
مدیریت باشگاه پرسپولیس این روزها در شرایطی زیر فشار شدید 

انتقادات قرار دارد که شاید اگر نخواهیم همه تقصیرات را گردن 
مدیریت بیندازیم، باید منصفانه گفت که بخشی از این انتقادات، وارد 
بوده است. چرایی عدم تمدید قرارداد اوسمار و ناکامی در مسیر حفظ 

ستاره‌های کلیدی تیم در کنار بحث چرایی انتخاب خوان کارلوس 
گاریدو از میان گزینه‌های موجود در ابتدای فصل و قطع همکاری‌ای 

که با او انجام شد و سپس فرآیند بسیار زمانبر انتخاب جانشین 
سرمربی اسپانیایی از جمله انتقاداتی است که به رضا درویش و کادر 

مدیریت باشگاه پرسپولیس وارد است.
  آسیب بزرگ به پرسپولیس؛ خدشه به شخصیت قهرمان

پرسپولیس به‌واسطه این تغییر و تحولات به نظر می‌رسد شخصیت 
قهرمانی‌اش خدشه‌دار شده است؛ شخصیتی که در یک‌دهه اخیر 

پرسپولیسی‌ها آن را به لطف زحمات برانکو ایوانکوویچ و یحیی 
گل‌محمدی به‌دست آوردند و توانستند با قهرمانی‌های سریالی در 
لیگ برتر، جام حذفی و سوپرجام کار خود را پیش ببرند و خود را 2 

بار تا مرحله فینال لیگ قهرمانان آسیا هم برسانند اما حالا شرایط در 
فصل جاری، بسیار اسفناک به نظر می‌آید.

  از دست ‌دادن 3 جام در فاصله 31 روز
سرخ‌پوشان در هفته‌ای که گذشت، در اصفهان برابر سپاهان 

مغلوب شدند و از جام حذفی کنار رفتند و سپس نتوانستند در 
خانه و در حضور بیش از 70 هزار هوادار خود، طعم پیروزی را برابر 

النصرِ جوان‌شده و بی‌ستاره‌های اسم‌ورسم‌دار بچشند تا از لیگ 
نخبگان آسیا هم کنار بروند. این دو ناکامی بزرگ را کنار عدم 

موفقیت سرخ‌پوشان در مسابقه ماه گذشته در سوپرجام بگذارید 
تا عملًا پرونده حضور سرخ‌پوشان در 3 تورنمنت از 4 رویدادی که 

پرسپولیس در فصل جاری در آن حضور داشت، بسته شود!
  ضعیف‌ترین نسخه پرسپولیسِ لیگ برتر در 9 فصل اخیر

قهرمان 8 دوره از 9 دوره اخیر لیگ برتر، حالا جایی در بین 2 تیم 
برتر جدول رده‌بندی ندارد و سرخ‌پوشان در فاصله 4 امتیازی با صدر 
جدول در رتبه سوم هستند. عدم ثبت میانگین 2 امتیاز در هر بازی 
باعث شده تا ضعیف‌ترین عملکرد پرسپولیس در طول 9 فصل اخیر 
از حیث امتیازگیری )تا پایان هفته نوزدهم( به‌ثبت برسد؛ آن‌هم در 

شرایطی‌که طبق تقسیم‌بندی انجام شده، فقط تیم قهرمان لیگ 
مستقیماً در مرحله گروهی فصل آینده لیگ نخبگان حضور خواهد 

داشت و تیم نایب‌قهرمان سهمیه پلی‌آف می‌گیرد و سهمیه‌ای به تیم 
سوم جدول نمی‌رسد.

  از لیگ پانزدهم تا لیگ بیست‌وچهارم؛ خداحافظ عصر طلایی؟
آخرین‌بار که سرخ‌ها کمتر از 38 امتیاز در پایان هفته نوزدهم 

داشتند، لیگ پانزدهم بود که استقلال خوزستان قهرمان شد و دستِ 
پرسپولیس به جام نرسید که آخرین فصل سرخ‌ها پیش از شروع عصر 

طلایی بود و حالا هواداران سرخ‌پوش دل‌نگران آن هستند که تکرار 
آن سناریو با حضور تیم‌های تراکتور و سپاهان، رسماً نقطه پایان 

عصر طلایی پرسپولیس در پایان فصل جاری گذاشته شود!
منبع: فوتبال 360
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احد بابایی منیر نادر نامدار

مهدی افخمی

1   دیر‌هنگام بود، شــب بانیمه‌ خود یکی دو 
ساعت فاصله داشــت، ماه آبان سال یک‌هزار و 

سیصد و چهل !
گرمای کرسی لذتبخش بود و خواب‌آور، در آن 
شب ســرد دل کندن از آن رخوت نشئه کننده 
کار هرکســی نبود از زیر لحاف سنگین کرسی 
بیرون آمدن و در دل شب راهی شدن »دل شیر« 

می‌خواست: شجاعتی از جنس دیوانگی !
مهمانت تازه یــادش افتاده بود کــه باید راهی 

تهران شود برای خرید و فروش .
اصرارهای تو برای »شــب را مانــدن و فردا در 
روشنی صبح راهی تهران شدن« مهمانت را قانع 
نمی‌کرد و کوبیدن آب در هــاون بود! پا به پای 
مهمانت برخاســتی. مگر می‌شد در آن ساعات 
شــب او را تک و تنها رها می‌کردی؟! کت‌ات را 
پوشیدی و فانوس روشــن را به دست گرفتی، 
تفنگ شکاری‌ات بردوش: ســرما بود و زوزه‌ باد 
سرد، شبی تاریک و ظلمانی، جان می‌داد برای 

»ضیافت گرگ‌ها!«

2   روزنامــه‌ اطلاعــات به شــماره۱۰۶۴۹ 
سه‌شنبه شانزدهم آبان ۱۳۴۰ تیتر زده بود :

یک واقعه حیرت آور در راه‌آهن تبریز، فداکاری 
یک دهقان جان صدها مسافر را نجات داد !

در دره »قرنفو« کــوه در روی خط آهن ریزش 
کرد و دهقانی پیراهن خود را آتش زد و راننده را 

از خطر آگاه ساخت و...
روزنامه اطلاعات از کتک‌هایی که خورده بودی و 
ناسزاهایی که نثارت کرده بودند، از جسم کوفته 

و تن آش و لاش شده‌ات چیزی ننوشته بود .
روزنامه‌هــا تیغ و خــار را نمی‌بینند، دوســت 
ندارند که ببینند، همیشه از شمع و گل و پروانه 

نوشته‌اند !
روزنامه از بوسه‌های فراوان مسافران قطار بر سر 
و صورت »قهرمان شــب ظلمانی« نوشته بود از 

»ریز علی خواجوی!«

3   مهمانت را وداع گفتی، او در دل شــب و 
در اعماق ســیاهی‌ها، از دیدگانت پنهان شــد، 
در خلاف جهت‌اش، به راه افتــادی حتی فقط 
اندیشــیدن به گرمای کرسی تن سرما‌زده‌ات را 
گرم می‌کرد. فانوس را هر از چندی از این دست 
به آن  دســت می‌دادی و ترانه »آپاردی سیل‌لر 
سارانی« را زیر لب زمزمه می‌کردی تا ...تا این که 
سرمای چندش آوری تن‌ات را به لرزه انداخت 
با نگاهی مات، خیره شــده بودی به سنگ‌های 
بزرگی کــه روی ریل قطار تلنبار شــده بودند. 
چیزی شبیه آه از ســینه‌ات بیرون زد و در دل 
تاریکی گم شــد، ترس در نگاهت بود، وحشت 
در اعماق وجــودت: اگر قطار به این ســنگ‌ها 

برخورد کند؟!
صدای ســوت قطار تو را به خــود آورد، کت و 
پیراهــن را از تن کندی، دور چوب‌دســتی‌ات 
پیچاندی و با شعله‌ فانوس برافروختی: مشعلی در 
دست در روی ریل راه‌آهن به سمت قطاری که 

می‌آمد شروع به دویدن کردی اما تو، »ریز‌علی 
خواجوی« نبودی !

نام تو »اَزبر‌علی حاجوی« بود، قهرمانان گمنام 
را زیاد شــنیده بودیم ولی قهرمان واقعی با نام 
مستعار الحق و الانصاف تحفه‌ای بود‌، تحفه‌ای 

هست !

4   لوکوموتیوران دسته ترمز را کشیده بود‌: تو 
را دیده بود پنداشته بود با خود شاید که 

دیوانه زنجیری‌! در این شب ســرد با تنی نیمه 
عریان و با مشعلی در دست در روی ریل قطار چه 

غلطی می‌کند ؟!
قطار که ایســتاده بود، راننــده و رئیس قطار و 
مسافران ریخته بودند سرت! زیر مشت و لگدها 
داد می‌زدی و از ریزش کوه می‌گفتی اما، ناسزاها 

مگر به شنیدن صدای تو امان می‌داد ؟!

5   آبان ســال ۱۳۹۶ بود کــه در اتاقی در 
بیمارســتان امام رضای تبریز دراز کشــیدی، 
خوابت می‌آمد و خسته بودی، سینه‌ات به آرامی 
بالا و پایین می‌رفت و خس‌خس آن به ناله بیشتر 

می‌مانست تا نفس کشیدن !
از آبان ۱۳۴۰ تا آبان ۱۳۹۶، انگار در چشم به‌هم 
زدنی گذشته بود. قطار زندگی می‌آمد تا از روی 
تو بگذرد، »له‌شــدن« تنها بر پیشانی تو نوشته 
نبود ازبرعلی جان! سرنوشت محتوم آدمی همین 
است‌: گزیر و گریزی نیســت از »له‌شدن« تنها 
شاید داستانی از گذشته‌هایش به جا بماند، مانند 
داستان تو شــاید هم فراموشی کامل آخر قصه 
آدمی باشد مانند بســیار رفتگان فراموش شده 

گمشده در غبار گذشت روزگار!

6   مانند همه هشت، نه ساله‌های دهه چهل، 
من نیز با کتاب فارســی سال ســوم آن روزها 
داستان مردی با مشعلی در دست درشبی سیاه 

و سرد را خواندم .
آن ســال‌ها چند نفر پشــت ســر هم به خط 
می‌شــدیم پشــت پیراهن یا کت همدیگر را 
می‌گرفتیــم و »قطــار« می‌شــدیم! نفر اول 
می‌گفــت : »هو هو« و مــا داد می‌زدیم‌: »چی 

چی!« 
و قطار از روزهای روشن می‌گذشت، ساده‌دلی 
و مهربانی را رد می‌کرد، آفتاب و آســمان آبی 
از مــا می‌گریخــت. لبخندهــای بی‌غل‌و‌غش 
از ما‌ می‌گریخت، شــادی‌های از تــه دل، از ما 

می‌گریخت، ما بزرگ می‌شدیم و بزرگتر... 
هو‌هو‌چی‌چــی! و در دل تونل‌هــای ظلمانی  
بی‌پایان فرو می‌رفتیم: سیاهی، پشت سیاهی 
... در بسته پس از در بسته، هق‌هق‌های بی‌وقفه 
و لرزه‌های شــانه‌های بی‌پناه از پنجره‌ »قطار 
زندگی« منظره‌ای نبود که به دیدنش بی‌ارزد. 

گریه‌ام می‌آید ازبر‌علی جان ... هوهوچی‌چی !
* آپاردی سیل‌لر سارانی

سیل‌ها ، سارا را بردند 
بخشی از یک ترانه قدیمی آذری

همین که فهمیدم بایــد درباره قطار بنویســم، به 
یاد مصاحبــه چند هفتــه پیش علیرضــا بیرانوند 
افتادم. او بعــد از انتقاداتی کــه از نمایش‌های تیم 
ملی مقابل کره‌شــمالی و قرقیزســتان مطرح شده 
بود در مصاحبه‌ای مدعی شد که بازیکنان تیم ملی 
سفر 9 ساعته با هواپیما را تا لائوس تحمل کرده‌اند! 
البته می‌دانم جمله‌ام شــبیه بــه بعضی از جملات 
جواد خیابانی شد اما اگر خودتان کمی دقت کنید، 
متوجه منظورم می‌شوید! همان زمان خود خیابانی 
هم جواب بیرانوند را داد و گفت: »بازیکنان تیم ملی 
می‌گویند ســختی راه را تحمل و با هواپیما رفتیم 
لائوس بازی کردیم، مگر هواپیما ســختی راه دارد؟ 
مگر با گاری رفتید که منتش را ســرِ ما می‌گذارید؟ 
نشستید روی صندلی فرست‌کلاس و با پرواز چارتر 
رفتید و دو گل از کره شمالی و ۲ گل از قرقیزستان 

خوردید و پُزش را می‌دهید؟« 
بعد از مرور این ماجرا هم یــاد مصاحبه‌ای از فرامرز 
ظلی افتادم. او در آن مصاحبه از ســفر 41 روزه تیم 
ملی به شوروی، رومانی و مجارستان حرف زده بود. 
ســفری که از ابتدا تا به انتها با قطار انجام شده بود! 
آن هم قطارهایی کــه در آن دوران امکانات امروز را 
نداشتند و البته متعلق به کشورهایی کمونیستی هم 
بودند! حتی تصورش هم سخت است اما آن بازیکنان 
بدون قراردادهای نجومی با باشگاه‌هایشــان، بدون 
پاداش برای بردن امثال قرقیزستان و کره‌شمالی و ... 
رنج این سفر را تحمل کردند و اعتراضی هم نکردند 

اما جناب بیرانوند از این‌که مجبور شده 7 ساعت در 
پرواز چارتر و روی صندلی فرســت‌کلاس بنشیند و 
تا لائوس برود و حریف را ببرد و پاداش روی پاداش 
بگذارد، ناراحت شده بود و منتش را هم بر سر مردم 
می‌گذاشــت! آدم زبانش از این همــه پرتوقعی بند 

می‌آید. 
می‌دانید از چه چیزی بیشــتر می‌ســوزم؟ از اینکه 
همین حالا هــم گاهــی بهتریــن و بزرگ‌ترین و 
پولدارترین باشگاه‌ها هم گاهی برای سفرهای‌شان از 
قطار استفاده می‌کنند و ستاره‌هایشان هم اعتراضی 
ندارند. چند ســال پیش، بازیکنان منچسترسیتی 
برای سفر به لندن و بازی با چلسی، مثل مردم عادی 
به ایستگاه راه‌آهن رفتند و در صف ایستادند و منتظر 
شــدند تا قطار برسد! هیچ مشــکلی هم نداشتند و 
منتی هم بر سر هواداران نگذاشتند. در همین یورو 
2024 هم بازیکنان بلژیک به دلیل شــرایط جوی 
نامناسب، برای بازی با رومانی با قطار به فرانکفورت 
رفتند و دم نزدند. تازه در تمام طول ســفر خبری از 
اینترنت هم نبود اما هیچ اعتراضی شنیده نشد. حدود 
دو سال پیش هم کاروان بارسلونا، برای صرفه‌جویی 
در هزینه‌ها، به جای هواپیما با قطار به مادرید رفت 
تا با ختافه بازی کند. این اتفــاق در آن فصل برای 
بارســایی‌ها چند بار دیگر هم تکرار شــد و تصاویر 
این سفرها و خنده‌ها و خوشــی‌های بازیکنان، در 
فضای مجازی ســر‌وصدای زیادی به پا کرد. فکرش 
را بکنید اگر بیرانوند در هر کدام از ســفرها بود، چه 

غوغایی به پا می‌شــد و چه اعتراض‌هایی می‌کرد و 
به خاطر تحمل رنج سفر با قطار، چه پاداش‌هایی از 
فدراسیون طلب می‌کرد! البته اصل ماجرا هنوز مانده! 
نمی‌دانیم بیرانوند طاقت خواندن این یکی را دارد یا 
نه اما چند سال پیش‌تر، فوران آتشفشانی در ایسلند 
که پروازهای خطوط هوایی اروپایی را مختل کرده 
بود، باعث شد که بازیکنان بارســلونا برای رفتن به 
میلان برای دیدار با اینتر در چمپینزلیگ از اتوبوس 

استفاده کنند! 
اگر این مثال‌ها به خاطر اضطراری و اجباری بودن، 
مورد قبول اســتاد واقع نمی‌شــود، توجه ایشان را 
به اتفاقی که از فصل گذشــته در فوتبال باشگاهی 
فرانســه رخ داده، جلب می‌کنیم. ســال گذشــته 
فدراسیون فوتبال فرانسه اعلام کرد که از این پس 
کیلیــان امباپه و تیم‌های فوتبال این کشــور برای 
همه مسابقاتی که در فاصله کمتر از سه ساعت قرار 
دارند با قطار سفر می‌کنند. این تصمیم برای کاهش 
انتشار کربن در دستور کار فدراسیون قرار گرفته بود. 
مدتی بعد چند باشگاه انگلیسی هم همین تصمیم 
را گرفتند و اجرا کردند! آنها خبر ندارند اما احتمالا 
همه‌شان شانس استخدام بیرانوند را از دست داده‌اند 
چراکه استاد حتی در پرواز چارتر هم اذیت می‌شود 
چه برســد به این که بخواهد هفته‌ای یکی دو بار با 
قطار از این شهر به آن شهر برود! البته اگر پاداشی 
چیزی در کار باشد، شــاید استاد راضی شود به این 

پیشنهادها فکر کند. 

من به علت درس خواندن در تهران 15 ســال مسافر 
قطار- تهران مشــهد بودم و  ذهنم پر است از خاطره 
قطارهای درجه 3 و درجه 2 و 5 ستاره  با قیمت‌های 
بسیار پایین‌تر از  الان. خاطرم است یک‌سری قطارها 
بود که بلیتش 5 هزارتومن و صندلی‌هایش معمولی 
بود که درتابســتان در آن از شدت گرما می‌سوختی 
و زمستان‌ها هم چون مســافر نبود، رئیس قطار همه 
آدم‌ها را در یک واگن جمع می‌کرد  تا گرم شــویم. 
خانواده‌ها صندلی چهارتایی روبه‌روی هم را با چادری 
از کل قطار جدا می‌کردند. یک بار در دمای احساسی 
10 درجــه زیر صفر مشــهد چهارســاعت در قطار 
زندانی‌مان کردند. نه قطار حرکت می‌کرد  و نه اجازه 
می‌دادند پیاده شویم. 800 نفر گروگان راه‌آهن بودیم. 
بعد از چهارساعت که قطار  نقص فنی‌اش برطرف شد 
و بخاری‌اش کار کرد، راه افتاد. حتــی اجازه ندادند 
داخل سالن  انتظار ایســتگاه بنشینیم. من هم اصلا 
لباسی نپوشــیده بودم چون فکر می‌کردم قطار گرم 
است. ســال 86 وقتی کارت پایان خدمتم را گرفتم  
آن را توی جیب پیراهن سفیدم گذاشتم و وقتی از در 
پادگان اســکله باهنر بیرون آمدم حتی پشت سرم را 
نگاه نکردم. دژبان  جلوی من را گرفت و گفت آماده 
باش است و هیچ کس حق خروج ندارد. کارت را که 

نشان دادم رفت کنار. یک بلیت قطار  تازه راه افتاده 
مشهد گرفتم به قیمت 35 هزارتومن آن زمان حقوق 
ماهیانه ســربازیم 5 تومن بود. شــب در راه همه‌اش 
خواب می‌دیدم که چهار دژبان هر کدام یکی از دست 
و پاهایم را گرفته‌اند و به پادگان می‌برند. این کابوس 
که اولین بار در قطار دیدم  تا یک‌سال  هر شب مهمان  
شب‌های من بود.   یک نوع قطارهایي هم بود که کوپه 
بود اما داخل کوپه صندلی‌هــای چرمی بود که باید 
می‌کشیدی جلو و تبدیل به تخت می‌شد.  شش مرد 
پر پشم  با انبوه بوی جوراب و عرق، طوری خیاری کنار 
یکدیگر می‌خوابیدیم کــه هیچ‌کس متعرض فضای 
خصوصي و حرم شخصی کســی دیگر نشود با اینکه 
پای  روبه‌رویی در صورت اینوری بود و   برای رفتن به 
دستشویی مکافات داشتی. قطارهای ایرانی پر است 
از ســر و صدای  چرخ‌های قطار. حالا  که می‌نشینم 
پای یوتیوب و سفرهای سلو سلو تراول را می‌بینم تازه 
می‌فهمم قطار چه مفهوم متفاوتی دارد یا قطارهای 
شرکت امترک آمریکایی که  غرب آمریکا را به شرق 
تبدیل می‌کند و هر کوپه یک واحد آپارتمان اســت 
که حمام دارد و نشــيمن از خوابش جداست یا قطار 
مســیر  که از ایتالیا به کوه‌های آلپ می‌رود و شیب 
7 درجه  شبیه آب خوردن بالا می‌رود و  سقف قطار 

پانوراما است تا مســافران از منظره‌ها لذت ببرند اما  
در قطارهای ایرانی، داستان آدم‌هایش شنیدنی بود 
و البته عشق‌هایی که پیش می‌آمد مثلا آن دختری 
که ساعت دو و نیم در رستوران منتظر نشسته بود و 
من هم نشســته بودم و به بیابان‌های طول راه خیره 
شده بودم و نتوانستم سر صحبت را باهاش باز کنم یا 
از آن دختری که با خانواده‌اش آمده تهران و  همکوپه 
من شده بود و تا دم تاکســی بارهایشان را بردم چرا 
شماره‌ای نگرفتم... یک دوره‌ای هم بود که سوژه‌هایم 
را توی قطار پیدا می‌کردم زمانی که برای همشهری 
جوان  می‌نوشتم. مي‌نشســتم پای داستان زندگی 
آدم‌ها که ببینم از آن ســوژه‌ای بــرای من درمی‌آید 
یا نه! دلم می‌خواســت شــلدون کوپر باشم و عاشق  
قطارها! از قطارهای ایرانی اما متنفرم و تنها به خاطر  
دستشویی آنهاست که سوارشان می‌شوم. قطارهای 
خارجی را هنوز سوار نشــدم. دلم سواری قطارهای 
ژاپنی و آمریکایی را می‌خواهــد. در ایران قطار هیچ 
وقت فرهنگ نشد چون همیشه قطار کم است! و بلیت 
پیش فروش می‌شود و در عرض چند دقیقه صندلی‌ها 
پر می‌شود و من می‌مانم و ماشینم که باید 12 ساعت 
بی‌محابا تا مشهد رانندگی کنم و البته بیابان‌ها برای 

قضای حاجت فراخ و بی‌منتهاست!

‌ هوهو‌چی‌چی ! از فرامرز ظلی رسیدیم به بیرو!

فکر می‌کردم قطار گرم است

1   هروقت صحبت قطار می‌‌شود یاد اکبر افتخاری 
می‌‌افتم. ســتاره دهه‌‌چهلي فوتبال ایران كه در سفر 
سال 1345 تیم ملی به شوروي، وقتي بچه‌‌ها داشتند 
طبق‌‌معمول در کوپه خــود ورق‌‌بازی می‌‌کردند او هم 
داشته ســیگار فس‌‌دود مي‌‌كرده و بازی بچه‌‌ها را نگاه 
می‌‌کرده و کل‌‌کل و قشقرق و اینها که ناگهان مي‌‌بيند 
مستر ســوچ مربي وقت تيم ملي، در حال سركشي به 
كوپه‌‌هاي بازيكنان اســت. طفلک دســتپاچه شده و 
از روي شيطنت، ســيگار روشن وينستون سه‌‌خط‌‌ش 
را مي‌‌گذارد روی لب طفلــي ناظم گنجاپور كه خواب 
بود. آنها هر دو بچه بندرامــام بودند و در يك كوپه جا 
داشــتند. اکبر خودش را به خواب می‌‌زند و خروپفش 
بلند می‌‌شود. سوچ كه به کوپه آنها مي‌‌رسد، مي‌‌بيند 
از فرط دود، چشم چشم را نمي‌‌بيند. مي‌‌بيند كه ناظم 
خوابِ خواب است اما از سيگاري كه به لبش چسبيده، 
دود مي‌‌آيد بيــرون عين اگزوز تراكتــور. برمي‌‌گردد 
مي‌‌گويد »من هيچ جاي دنيا نديده بودم انسان مرده 
يا آدم خوابيده، سيگار بکشــد، آنوقت عين لوله توپ 
جنگي هم ازش دود بيرون بزنــد.« اكبر هروقت این 
خاطره را می‌‌گفت غش‌‌غش مي‌‌خنديد. ســوچ بینوا 
هم نه از ورق‌‌بازی بچه‌‌ها که از سیگار کشیدن ناظم در 
خواب غفلت شاخ درآورده بود. شازده‌‌هاي تيم ملي آن 
روز تا خود روسیه خندیدند. گئورگی سوچ ستاره تیم 
ملی مجارستان در دهه سی میلادی که حتی تجربه 
حضور در فینال جام‌‌جهانی 1938را داشت در اسفند 
1344 برای مربیگری تیم ملی به ایران آمد اما بُز آورد 
و جمعا در 7 بازی روی نیمکت تیم ملی نشست و با 4 
برد و سه باخت، کارنامه خود را بست )با همین نتیجه 
شــخمی البته مدال نقره بازی‌‌های آسیایی 1966 را 
هم به همراه تیم ملی کسب کرد(. او در سال 1346 به 
بوداپست زیبایش بازگشت و همان جا هم درگذشت. 
مرد بینوا مدل بازیکن‌‌ســالاری ایرانی را تجربه نکرده 
بود و حتــی در یکــی از بازی‌‌ها، بازیکنــان تیم ملی 
در رختکنی را بســتند و او را تــو راه ندادند. نمی‌‌دانم 
می‌‌خواستند راحت ســیگار بکشند یا حالی‌‌اش کنند 

که هیچکاره است.

2   هروقت صحبت قطار می‌‌شود یاد غلامرضا تختی 
می‌‌افتم. یاد تنها داستان عاشقانه‌‌اش در ايستگاه قطار 
صوفيه. کاش من هم آنجا بودم و می‌‌دیدم که غلامرضا 

به آن دختر بلغاري صورت‌‌مهتابي، چه گفت. طفلک 
كيومرث‌‌خان ابوالملوكي -مربي وقت تيم ملي كشتي 
ايران- دختره را به تختی معرفی کرده و گفته بود »اين 
چند روز دخترك را زيرنظر داشــتم و ديدم كه دائم 
مي‌‌آيد روی سكوهاي سالن كشــتي مي‌‌نشيند و در 
بحر تو غرق مي‌‌شود غلامرضا.« کاش در ایستگاه قطار 
بلغارستان بودم و از تختی می‌‌پرسیدم بين شما دوتا 
چه گذشت در آن ايستگاه قديمي كه وقتی برگشتی 
صورتت عين شاه‌‌توت، كبود شد؟ تنها اين تصوير لرزان 
از تختي و دخترك بلغاری در ايســتگاه صوفیه در یاد 
همسفرانش ماند كه آن دو چند لحظه‌‌ای هم‌‌صحبت 
شدند و غلام با احوالي دگرگون پیش بچه‌‌ها برگشت و 
دیگر تا آخر مقصد خوابید. تيم ملي كشتي در آن سفر 
برای شرکت در مسابقات چندجانبه شهر به شهر، به 
مصاف بلغارستاني رفته بود كه آن روزها براي خودش 
در دنيا صاحب‌‌سبك و مقام بود. از همان اولين مسابقه 
كه تيم به تيم در شهرهاي مهم بلغار مسابقه مي‌‌دادند 
چشم کیومرث‌‌خان به دخترك غمگيني برخورده بود 
كه از اول مسابقه مي‌‌آمد مي‌‌نشست روي سكو  و فقط 
زل مي‌‌زد به غلامرضا تختي. حتي در آخرين مسابقه 
نيز- در صوفيــه- دخترك غمگين را روي ســكوها 
ديده بود كه چشــم از غلامرضا برنمي‌‌دارد. آن روزها 
بلغارســتان يك كشور كمونيســتي بود و سفر اهالي 
يك شهر به شهرهاي ديگر آن كشــور، تابع مقرراتي 
سخت بود كه به سادگي از هر كســي برنمي‌‌آمد. اما 
با همه اين مصيبت‌‌ها تيم ايران در هر شــهري كه پا 
گذاشته بود آقاي ابوالملوكي دخترك غمگين را روي 
سكو ديده بود كه حيران در غلامرضاي كشتي ايران 
است. با اينكه مراقبين و ماموران امنيتي بلغارستان، 
دور و اطراف تيم كشتي ايران را زيرنظر داشتند اما آنها 
به هر شهري كه براي مســابقه پا گذاشتند دخترك 
غمگين را روي ســكوها ديدند كه ساكت و خاموش و 
در بهتي غريب، غلامرضاي خسته‌‌جان را نگاه مي‌‌كند 
و پلك نمي‌‌زند. بالاخره روز آخر سفر همه ديده بودند 
كه باز آن دخترك مغموم در ايستگاه قطار صوفيه، سر 
بر روي شانه گذاشته و دارد تختي را نگاه مي‌‌كند. انگار 
كه براي آخرين وداع با عزيزش آمده است. در آخرين 
لحظه‌‌ها كه همه سوار واگن‌‌ها مي‌‌شدند تا صوفیه را به 
سمت استانبول ترک کنند يك لحظه آقاي ابوالملوكي، 
تختي را صدا زده و تو گوشش پچ‌‌پچ كرده بود كه »برو 

براي الوداع!« غلامرضا گفتــه بود »الوداع با كي آقا؟« 
مربي گفته بــود  »آن دخترك را مي‌‌بيني كه پشــت 
ايستگاه ايســتاده اســت؟ او در تمام اين چند روزي 
كه ما در بلغارستان، شهر به شهر مي‌‌رفتيم و مسابقه 
مي‌‌داديم يك لحظه چشم از تو برنداشت. از روز اول پا 
به پايت آمده است. در همه سالن‌‌ها نشسته و با حسرت 
تمام كشتي‌‌هاي تو را نظاره كرده است.« غلامرضا كه 
هميشــه حرف زدن از زن‌‌ها صورتش را لبو مي‌‌كرد و 
دست و پايش به لرزه مي‌‌افتاد با تعجب در چشم‌‌هاي 
صمیمی‌‌ترین مربي زندگي‌‌اش زل زده بود كه خوب، 
من چه كار كنم آقا؟ كيومرث‌‌خان گفته بود »اقلا اين 
دم آخري برو و يك احوالپرســي خشكي ازش بكن و 
برگرد.« غلام با قدم‌‌هاي آهسته و شرم شرقي غريبش 
به ديدن دخترك پريشان‌‌خاطر رفته بود و بچه‌‌ها ديده 
بودند كه چند كلامي بین‌‌شان رد و بدل شد در سکوت 
و خلاص. ديده بودند كه در تمام اين دقايق چشم‌‌هاي 
غلامرضا به زمين دوخته شــده و حتي شرم مي‌‌كند 
صورتش را بالا بياورد. آخرش هــم غلامرضا با همان 
خجالت ذاتی برگشته بود به نزد هم‌‌تيمي‌‌هايش و كسي 
جرات نكرده بود بپرسد كه داستان چيست داش‌‌غلام؟ 
چرا دست و پايت به لرزه افتاد؟ غلام رفته بود تو واگن 
نشسته بود و چشم‌‌هايش را بسته بود. ساعت‌‌ها با كسي 
حرف نزده و هرگز به صرافت اين نيفتاده بود در گوش 
كسي بگويد كه آن دخترك شرمروي بلغاري چرا اين 
همه روز سنجاق گردنش شده و تا ايستگاه قطار آمده 
بود. تا خود استانبول و بســفرش فقط چشم‌‌هايش را 

بسته بود. چشم‌‌هايش را فقط بسته بود. 

3   هروقت صحبت قطار می‌‌شــود یاد شــاه‌‌رجب 
می‌‌افتــم. رجــب فرامــرزی، یکــی از بزرگتریــن 
استعدادیاب‌‌های بزرگ تاریخ فوتبال ایران در دهه‌‌های 
چهل و پنجاه که صدها بازیکن تحویل تیم ملی داد. با 
یک عينك ته‌‌استكاني و عزمی جزم، هرسال اول فصل 
پا مي‌‌شد با قطار مي‌‌رفت جنوب و خوزستان را که مثل 
كف دستش می‌‌شناخت می‌‌گشت تا لعل و جواهر پیدا 
کند و برگردد. آنجا در زمین‌‌های خاکی محله به محله 
مي‌‌گشت و نهنگان كم سن و ســال خوزستان را صيد 
مي‌‌كرد و برمي‌‌گشت. نمي‌‌دانم بعدها که از ایران رفت 
دلش آیا در مغازه خشكشويي‌‌اش در هامبورگ آلمان، 
چقدر براي مسجدسليمون تنگ شد. مردی که عمرش 

در کوپه‌‌های فکســتنی قطارهــای تهران-آبادان طی 
شد. روزها و شب‌‌ها در قطار می‌‌نشست و موهايش را در 
ايستگاه‌‌هاي بین‌‌راهی سفيد می‌‌كرد. دیگر سوزنبان‌‌ها 
هم می‌‌شناختندش. مردي كه با همان بچه‌‌هاي پاپتي 
كه از خرابه‌‌های خوزستان پيدا مي‌‌كرد و اصول فوتبال 
بدوي را يادشان مي‌‌داد، تیمی ساخته بود که گربه سياه 
بزرگان ایران شده بود. نه تنها يقه پرسپولیس و تاج را 
مي‌‌گرفت و كُت‌‌شان را بر سرشــان مي‌‌كشيد بلکه به 
هیچ ابرقدرتی هم باج نمی‌‌داد. تیم بانک‌‌ملی او يك تيم 
سراسر جنگجو بود و بیشتر بچه‌‌هاي عمورجب از جنوب 
مي‌‌آمدند. او اساسا خود نیز یک انسان تمام جنوبی بود. 
فرقي نمي‌‌كرد خاســتگاه آنها از جنوب كشور باشد يا 
جنوب تهران. جنوب، جنوب اســت دیگر و بانك‌‌ملي 
براي جنوبی‌‌ها خانه پدري بود تــا گردنفرازي كنند و 
از پای ننشینند. شــاه‌‌رجب با هزار خون دل بچه‌‌های 
جنوبی را در بانک تبدیل به ســتاره می‌‌کرد و در پایان 
هر فصل، نهنگ‌‌هایش به دست تیم‌‌های بزرگ پایتخت 
صید می‌‌شدند و او دوباره راهی جنوب می‌‌شد. مردی که 
عمرش روی ریل‌‌های غبارگرفته تهران-آبادان گذشت 
و سه سال پیش، به دور از عطر و بوی قطارهای فکستنی 

ایرانی، در 86 سالگی در غُربتستان ژرمن‌‌ها جان داد.

4   هروقت صحبت قطار می‌‌شــود یــاد قطار هل 
دادن بازیکنان ایرانی در دهه ســی می‌‌افتم. آن روزها 
که پاكستاني‌‌ها كُشتيار ایرانی‌‌ها شــدند تا چند تيم‌‌ 
را براي برگزاري بازي‌‌هاي دوستانه تورنمنت داخلي 
پاكستان به كراچي و لاهور و اسلام‌‌آباد بفرستیم و دو 
تيم ایرانی دارايي قدرتمند دهه ســي و تيم شرق كه 
از اقمار شاهين بود عازم مرزها شدند. بچه‌‌های شرق 
و دارایی از شادي در پوســت‌‌ خود نمي‌‌گنجيدند و به 
عالم و آدم، پُز می‌‌دادند كه به ســفر خارجي مي‌‌روند. 
بدبخت‌‌ها با يك ماشين ارتشــي فكستني، ابتدا خود 
را به »ميرجاوه« رســاندند و آنجا تخت نشستند تا با 
قطارهايي كه هر هفته يكبار از آنجا مي‌‌گذشــت عازم 
پاكستان شوند. لشــكر پاپتي‌‌هاي فوتبال ايران وقتي 
به ميرجاوه رســيد خبردار شــد که »قطار، تازه رفته 
است. بنشــينيد تا بعدی بیاید.« يك هفته بعد قطار 
آرزوها رسيد و بچه‌‌ها كه نمي‌‌دانستند از فرط شادي 
چگونه هلهله كنند وارد كوپه‌‌هاي »تارعنكبوت بسته« 
شدند اما از بخت بدشان قطار وسط راه ايستاد و هرچه 

شــاقش زدند راه نرفت! حالا همه دلناگران ايستاده 
بودند و يك عده داد مي‌‌زدند »ريل‌‌ها خراب است بايد 
برگرديد«،»قطار اسقاطي بايد تعمير شود.« آخرش 
ستاره‌‌های دو تيم ایرانی را وادار كردند تا قطار را هل 
بدهند. آنهم چقدر؟ هفت،هشــت كيلومتر هل دادند 
و قطار راه افتاد و هل‌‌هلكي رســيدند پاكستان. هنوز 
گرد و غبار ســفر از رخ نشســته بودند كه سرپرست 
تيم شــرق دويد آمد: »چه نشســته‌‌ايد که ظهر بازي 
داريد.« بچه‌‌ها خســته و هلاك و از گرد راه رسيده و 
آن همه قطار هل داده، حــالا تازه باید در زل گرما هم 
90 دقیقه می‌‌دویدند. اواسط آن بازي، پاكستان يك 
گل زد و بازي را بست. بدبخت بازيکنان ایرانی بس که 
دویده بودند زبان‌‌شان از دهان‌‌شان افتاده بود بیرون و 
به هم می‌‌گفتند؛ »بخت و اقبال ما را نگاه كن! ده روز 
طاقت‌‌فرسا توي راه بوديم. ساعت‌‌ها قطار هل داديم. 
حالا هم اگر ببازيم بايد شب برگرديم ايران. سوغاتي 
هم كه نخريديم.« توي همين حيص و بيص كه بازي 
داشت تمام مي‌‌شد ناگهان به فكر جعفر نامدار بازیکن 
ایرانی چيزي خطور كرد. در اوج شلوغي جلوي دروازه 
حريف و در حالي كه به عنوان يــك مدافع، خود را تا 
محوطه جريمه آنها رسانده بود ناگهان توپ را برداشت 
و فرياد زد: »پنالتي ! پنالتي!« داور پاكستاني چند ثانيه 
عين بز اخفش به او نگاه كرد و مردد شد. جعفرآقا چنان 
خونسرد توپ را زده بود زيربغل كه داور باور نمي‌‌كرد 
يك آدم اينقدر راحت دروغ بگويد يا تقلب كند. آخرش 
هم اعتماد به نفس وحشتناك بازيكن ايراني كار دست 
داور داد و داد زد »بله بلــه پنالتي پنالتي!« فقط چند 
ثانيه تا آخر بازي مانده بود. برومند پنالتي را گل كرد و 
دو تيم امتيازها را بين خود تقسيم كردند. هنوز قانون 
و مقرراتي اختراع نشده بود كه اگر دوتيم در طول نود 
دقيقه به نتیجه مساوي رسیدند تکلیف چیست؟ داور 
پاكستاني سوت آخر را کشید و راي به تكرار بازي داد. 
حالا تازه روح بازيكنان شرق آرام گرفته بود و به درگاه 
خداوند عالم دعا و نیایش ‌‌كرده و تمدید اقامت خود در 
کشــور خارجی را مدیون جعفر می‌‌دانستند. داستان 
چنین تمام شد که آنها فردایش به خرید رفتند و بازی 
تکراری را هم البته باختند و راه بازگشــت به وطن را 
در پيش گرفتند. این تنها تیم دنیا بود که بازیکنانش 
هفت،هشــت کیلومتر قطار هل داده اما اسم‌‌شان در 

رکوردداران گینس نیامده است!

چرا رنگ تختی در ایستگاه قطار صوفیه، لبو شد؟
حمید رستمیابراهيم افشار

 هفت‌تیرهای چوبی و 
قطار نیشابور

1     قطاری که تو را آورد مرا با خود برد، شاید من قطار را 
زیاد نشناسم ولی »ازبرعلی حاجوی« و امثال این مرد شریف 
را خوب می‌شناختم که با داســی در دست و کوزه‌ای آب و 
پارچه به هم پیچیــده از آذوقه بر دوش، صبح خروس‌خوان 
به صحرا می‌رفتند و ســاقه‌های خشک گندم را مشت کرده 
و با داس درو می‌کردند و با دستان پینه‌بسته و ترک خورده، 
زیر سایه خروارهای روی هم چیده، ساعتی دراز می‌کشیدند 
و با آب خنک کوزه از خود پذیرایی می‌کردند و شــباهنگام 
با کوله‌باری از خستگی، بار‌و‌بندیل بســته و به سمت خانه 
روانه می‌شدند. دهقانان فداکاری که چنان آگاهی محیطی 
داشــتند که با دیدن کوچک‌ترین تغییراتی در کوه و دره، 
حتی می‌توانستند وضعیت آب و هوایی چند روز آینده را هم 
حدس بزنند، چه برســد به اینکه ریزش کوه روی ریل‌های 
قطار را ببینند و خــود را به ندیدن بزنند و گوشــه عافیت 
اختیار کرده و به ایــن فکر کنند که دقایقی بعد خســته و 
کوفته به خانه می‌رسند و عیال با روی باز به استقبال می‌آید 
و تشتی آب آورده و پوزار از پایشان برگرفته و پاهای خسته 
و کرخت شده را داخل تشت می‌گذارد و با هر مشت آبی که 
به پای تفتیده می‌ریزد، هزار تا »فدایت شوم و خسته نباشی 
مرد من!« نثارشــان می‌کند. حالا تو بگو این مرد می‌تواند 
سرنوشــت و مرگ و زندگی صدها نفر مســافر بی‌خبر را با 
خواب و استراحت شبانه خود، تاخت بزند؟ حتما که نمی‌تواند 
و چاره کار را در آتش زدن لباس و دویدن به سمت قطار در 
حال نزدیک شدن و خبردار کردنشان از خطر قریب‌الوقوع 
می‌بیند. روزنامه‌های آن زمان نوشتند که »در دره قرنقوکوه 
میانه، دهقانی پیراهن خود را آتش زد و راننده را از خطر آگاه 
کرد!« هر چند که روایت‌های متفاوتی از قضیه در طی این 
سال‌ها رسانه‌ای شــده و حتی »ازبرعلی« در یک مصاحبه 
گفته که پس از توقف قطار مردم ناراضی از قطار پیاده شده 
و او را کتک زدند تا اینکه بعد از مدتــی متوجه خطری که 

در انتظارشان بود، شدند و از او تشکر و عذرخواهی کردند.
2    فیلم هفت‌تیرهای چوبی ساخته شاپور قریب، داستان 
تعدادی کودک بازیگوش است که در روزهای نخست ورود 
تلویزیون به جامعه ایــران در نزدیکی یک ایســتگاه قطار 
زندگی می‌کنند و تحت‌تاثیر فیلم‌های حادثه‌ای که هر شب 
از تلویزیون خانه ســوزنبان می‌بینند، هوس ماجراجویی به 
سرشان می‌زند و سوئیچ واگن مخصوص سوزنبانان را دزدیده 
و آن را به راه انداخته و در مسیر راه‌آهن پیش می‌روند. بدون 
هراس از آنکه هر لحظه امکان دارد قطاری از روبه‌رو آمده و 
شاخ‌به‌شاخ شوند و همه جانشان را از دست بدهند. سوز‌نبان 
بیچاره بعد از فهمیدن ماجرا با ماشــین لکنته‌ای دنبالشان 
می‌افتد و از راه‌ها و بیراهه‌ها می‌گذرد تا اینکه بتواند دستکم 
در ایســتگاه بعدی آنها را متوقف کنــد. تعقیب‌و‌گریز‌های 
بچه‌ها با ســوزنبان ادامه پیدا می‌کند و بالاخره با گذاشتن 
مانعی در مســیر واگن آنها را متوقف کرده و از به بار آمدن 
خسارات بیشتر جلوگیری می‌کنند اما کودکان پرماجرا هر 
کدام با سر و کله زخمی و دست و پای شکسته در بیمارستان 

بستری شده‌اند.
3    اما هر چقدر این قصه فانتزی پایان خوش داشــت، 
قطار نیشــابور یک فاجعه محض بود که شاید کمتر در دنیا 
بتوان مشابهی برایش جست. ۵۱ واگن حامل انواع و اقسام 
مواد‌منفجره که جداجدا در واگن‌ها نگهداری می‌شدند و یک 
شب سرخود راه افتاده بودند و به پیش می‌رفتند. یک قطار 
مرگ بی‌راننده، ســوزنبانان زمانی از قضیه باخبر شدند که 
دیگر کار از کار گذشته بود و فقط دست به دعا بودند که در 
یک سربالایی گیر کنند و پیشتر نروند اما رفتند و شد آنچه 
نباید می‌شد. آن شب شوم واگن‌ها تصمیم گرفته بودند، چون 
غولی بی‌شاخ‌ودم در تاریکنای شب پیش بروند و بی‌راننده، 
بی‌دستور و بی‌هیچ خبری جماعت را نظاره‌گر خویش کنند. 
همه چیز حول‌وحوش ساعت چهار‌ونیم صبح از یک لرزش 
خفیف آغاز شده بود و به حرکت درآمدن واگن‌هایی که انگار 
ترمزدستی‌شان کامل کشیده نشــده و تعداد کفشک‌های 
محافظ ناکافی بوده تا هیولا به راه بیفتد و با ســرعت بیش 
از ۱۵۰ کیلومتــر در ســاعت پیش بروند و حــالا ماموران 
راه‌آهن فقط می‌توانستند که قطارهای عبوری از روبه‌رو را 
به مسیرهای امن هدایت کنند تا به‌زعم خود از وقوع تصادف 
دو قطار و فاجعه بزرگ جلوگیری کنند و نهایتا در ایستگاه 
خیام نیشابور موفق شــدند واگن‌ها را از خط خارج کرده و 
چهار واگن نخست جدا شــده و بقیه با برخورد به‌هم دچار 
حریق شوند. آتش‌ســوزی واگن‌ها تا ساعتی ادامه داشت و 
ماموران آتش‌نشانی با موفقیت از مهار آتش سخن می‌گفتند 
اما انگار حادثه بزرگ‌تر هنوز در پیش بود. بخارهای برآمده از 
واگن‌های سوخته همه را به این باور رساند که دیگر عملیات 
به‌خوبی و خوشی پایان یافته در حالی که آب ریخته‌شده روی 
آتش، فعل و انفعالات شیمیایی شدیدتری را باعث می‌شده 
و کمی بعد از ساعت ۹:۳۰ صبح انفجاری معادل انفجار ۱۸۰ 
تن،‌ تی‌ان‌تی نیشابور و مشهد را چنان لرزاند که همه گمان 
کردند زمین‌لرزه‌ای به قدرت ۶/۳ ریشــتر این دو شــهر را 
لرزانده اما وقتی تمام خانه‌های شعاع ۱۰ کیلومتری حادثه با 
خاک یکسان شد و صدها جنازه سوخته و غیر قابل‌شناسایی 
از گروه‌های امداد و ماموران را‌ه‌آهن و روستایی‌ها نظاره‌گر در 
روزهای بعد به آمبولانس‌ها منتقل شدند، ابعاد قضیه بیشتر 
روشن شد و دو روستای مجاور به طور کامل تخریب شده و 
مردم زیر آوار ماندند تا مردان و زنان بی‌گناه تاوان ندانم‌کاری 
برخی‌ها را بدهند. گودالی عظیم به عمق 30 متر و به عرض 
۱۵۰ متر در محل انفجار ایجاد شــد تا برای سال‌های سال 
بعد برای تدریس ندانم‌کاری در بهترین دانشگاه‌های جهان 

کفایت کند.
حالا بعد از گذشــت ۲۱ ســال از آن فاجعه مهیب، باز هم 
خیلی‌ها در آن حوالی خواب جنازه‌های بی‌هویت می‌بینند، 
مادرانی که کودکان را در آغوش گرفته و با چشمان باز مثل 
شمع آب شده‌اند. مردانی که زیر تلی از خاک مانده‌اند و کسی 
از محل دقیق دفن‌شان خبری ندارد. سوزنبانی که شیفتش 
تمام شده بود از سر دلسوزی برای کمک به همکارش ساعتی 
بیشــتر در محل خدمت مانده بود و برای همیشه شیفتش 
ادامه یافت و آتش‌نشــانانی که هنوز بر این باور بودند آتش 
خاموش شده و به یکباره خود، پارچه‌ای آتش و جزغاله شدند 
و کودکانی که اولین نشانه‌های پیشرفت و آینده بهتر را در 
قطاری می‌دیدند که هر روز با عبور از آن حوالی زندگی بهتر 

را نوید می‌داد و حالا شده بود هیولای مرگ!
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توضیح هفت‌صبح: بخشی از مطالب این صفحه برگرفته از شبکه‌های اجتماعی است و 
منبع اولیه انتشاردهنده آنها ذکر شده‌است. بدیهی‌است که استفاده از این مطالب مصداق 

استفاده منصفانه طبق ماده 7 قانون مولفان، مصنفان و هنرمندان خواهد بود.

  رویداد هفته     سوژه هفته

رونالدو برمی‌گردد خرس، شکلات و دو حلقه لاستیک ماشین
استقلال در هفته هشتم لیگ نخبگان آسیا، 
با گل‌های محمدرضا آزادی و علیرضا کوشکی 
مقابل الریان به پیروزی رسید و باعث حذف 
پرسپولیس هم شد. حالا قرار است بار دیگر 
رونالدو با تیمش به ایــران بیاید و این بار در 

مرحله حذفی مقابل استقلال بازی کند. 
  سجاد: هوادارای پرسپولیس الان دارن محاسبه 

می‌کنن که تو ۵ دقیقه چطور میشه سه تا گل زد.
تاجی: علیرضا کوشکی نیمه اول بهترین بازیکن 

الریان بود، نیمه دوم بهترین بازیکن استقلال.
حل هستم، ساحل: ‏پسرم موقع بازی زده بود 
شــبکه پویا و کارتون می‌دید. ما هم با صدای داد و 
بیداد همســایه متوجه موقعیت‌های بازی استقلال 

می‌شدیم.
ترول فوتبال: ســهراب بختیاری‌زاده در رادار 

رئال برای جانشینی آنچلوتی.
مامتین: گمونم چه استقلال و چه پرسپولیس 
صعود می‌کــرد، هوادارهای تیــم صعودکننده هم 
خوشحال می‌شدن هم ناراحت. چون باید یه باخت 
۶-صفر تو مرحله بعد برای نماینده کشورمون جلوی 

النصر یا الهلال کنار بذاریم.
توشیشان: حتی ضعیف‌ترین استقلال یک دهه 
اخیر تونست جزو هشت تیم برتر بشه. وقتی می‌گیم 
آسیا تخصص ماست صرف شعار نیست، یک حقیقته.

راس گلر: جونم استقلال، جونم که جنازه‌ات 
هم تو آسیا آبروداری می‌کنه.

ممدینگا: به عنوان یه آدم شــدیدا استقلالی و 
طرفدار رونالــدو، هیچ وقت حتی تــوی خواب هم 
نمی‌دیدم که استقلال با رونالدو مصاف داشته باشه.

فعلا بی‌نام: امیدوارم این بار کــه رونالدو میاد 
ایران ببرن‌شــون یه هتل هموارتر. این بار نمی‌تونم 

تپه‌ها‌رو برم بالا.
علی: به عنوان یه پرسپولیسی بهتون پیشنهاد 
می‌کنم از الان روزی نیم ساعت تمرین کنید وقتی 
می‌خواید دنبال اتوبوس‌ بدوییــد نفس کم نیارید و 

پاهاتون نگیره.
ممد سنتوری: ‏میگن هرکاری کنی نمی‌تونی از 
تقدیرت فرار کنی... اینم شده داستان رونالدو. برای 
بازی با پرســپولیس پیچوند نیومد ایران الان النصر 

خورد به استقلال باید پاشه بیاد.
تئور: الان رونالدو بــه جورجینا میگه نیاز نیس 
برای عید فرش قدیمی‌رو بدیم قالیشویی. بندازش 

دور میرم یه نوش‌رو از استقلال می‌گیرم.
همون پسره عرفان: کاش امسال دیگه رونالدو 

نیاد. من زانوی بالا رفتن از تپه اسپیناس‌رو ندارم.
استقلالی: جالب اینکه اســتقلال ‌ واقعا خوب 
فضاها‌رو بســته بود. فقط و فقط گوئدس تونســت 
موقعیت به دست بیاره که اون‌ها هم روی مهارت‌های 
فردی بود. این یعنی احتمالا در مقابل یه تیمی مثل 
النصر بیشتر به مشــکل می‌خوریم. ساختار دفاع و 
شرح وظایف مناســب بود، ولی باید فکری به حال 

نفرات زهردار حریف کرد.

سنت کادو دادن و کادو گرفتن در روز ولنتاین سال‌هاست 
بین اکثر مردم ایران باب شده. خیلی‌ها مثل بقیه مردم 
جهان، خرس و شکلات و دســته گل کادو می‌دهند اما 
امسال برخی از آقایان پیشنهاد دادند به جای این کارها 
اگر چند حلقه لاستیک ماشین یا یک جلسه مکانیکی و 

تعویض روغنی هدیه بگیرند، خوشحال‌ترند! 
 مدی: رفته بودم گلفروشی گل بگیرم. یه باکس رز بزرگ رو 
پیشخوان بود. موقع حساب کردن طرف کارت بانکی‌رو گرفت. 
اسم روش رو خوند و یه لبخند گشاد زد. اومدم خونه یه ساعت 

بعد همسرم با همون گل وارد شد. 
 لاور: تو شيرينی‌فروشی يه آقایی پای تلفن گفت اومدم يه 
كيك قلبی هم بخرم، منم دقيقا آخرين كيك قلبی‌رو خريدم. 
تو امروز برای دشمنی با آدم‌های خوشــحال و خوشبخت چه 

كردی؟
 نفر اول ناسا: ما خرس‌مون از ولنتاین پارسال هنوز زنده‌س، 

امسال همون‌رو می‌ذاریم رو سفره.
 ژنرال: ایده خرید چهار تا لاستیک برای ماشین شوهرتون 
به عنوان کادوی ولنتاین عالیه. حتی می‌تونید ماشینش‌رو ببرید 
مکانیکی و دیسک و صفحه‌اش رو عوض کنید یا دو بار در طول 
سال ماشینش رو ببرید تعویض روغنی، خرس و گل و شکلات 

که نشد کادو.
 ژنرال: اینکه تو اینستاگرام ولنتاین رو دو سه روزه جمعش 
کردن و مثل بلــک فرایدی و هالووین تــوی 10 روز برگزارش 

نکردن هم جای تشکر و خوشحالی داره.
 گردو: ولنتاین امسال بسیار عجیب بود.۴ نفر از دوستام یهو 
توی بیوشون نوشــتن ازدواج کردن و از شوهر رونمایی کردن. 

فکر کنم پســرا گفتن با ایــن قیمت‌ها خــودم رو کادو بدم به 
صرفه‌تره.

 سجاد: ولنتاین یا هر مناسبت دیگه‌ای منو به وجد نمیاره، 
بنده در مضیقه مالی به سر می‌برم.

 روانشــناس روانی: به خاطر اینکه روز ولنتاین نزدیکه و 
عشقی نداری ناراحت نباش. مگه روز نیروی هوایی که هواپیما 

نداشتی، ناراحت بودی؟
 هانیه: اگه روز ولنتاین برید به یه نفر پیشنهاد ازدواج بدین، 
سالگردتون میشــه روز ولنتاین و یه کادو تو سال صرفه‌جویی 

می‌کنید.
 حشمت کرایست: این حجم ترافیک تهران تو روز ولنتاین 
واقعا منطقی نیست. خرسا خودشون تو یه ماشین جدا رفتن سر 

قرار؟

 شبز: مامان من فکر کرده ولنتاین عیده. به زن همسایه‌مون 
گفت ولنتاینتون مبارک باشه.

 فریاد: با توجه به رســیدن ولنتاین باز هم می‌رســیم به 
مریضایی که میان فقط از اون سِرم زردا بزنن که عکس بگیرن 
برای اســتوری. ولی عزیزانم واقعا کلینیک‌ها پر از مریض‌های 

ویروسی هستش، الکی الکی مریض میشیدا. از ما گفتن بود.
 مصی: شوهرم ‏به مناسبت ولنتاین، منو آورده طلافروشی 

طلاهام رو بفروشه چکاش رو پاس کنه.
 پتانسیل: جای کادوهای مصرفی و عکس ‌انداختنی بهش 
وسیله کاربردی هدیه بده تا سال‌ها هربار استفاده میکنه بگه خدا 
خیرش بده. دوتا حلقه لاستیک ماشــین، هواپز، آچار شلاقی، 
موتور برق، ســرویس قابلمه و ظــروف آشــپزی ۱۹ پارچه، 

شمشادزن موتوری.

مادرخرج‌های 
ایران  زمین

نگاهی به نقش بوشهر، 
خوزستان، اصفهان و 

کرمان در اقتصاد مملکت
مصطفی آرانی|   آمارهای سال ۱۳۹۸ نشان می‌داد 
که یک پنجم کل تولید ناخالص داخلی یا ثروت 
تولید شده در یک سال کشور، در استان تهران 
تولید می‌شود. ده استان خوزســتان، بوشهر، 
اصفهان، خراســان رضوی، فارس، آذربایجان 
شــرقی، مازندران، کرمان، البرز و گیلان پس از 
تهران قرار دارند و به این ترتیب ۷۳ درصد یا سه 
چهارم از کل ثروت ایران در ۱۱ استان ایران تولید 

می‌شود. 
این هفته تصمیم گرفتیم نگاهی کنیم به ســه 
اســتانی که در این رده‌بندی بعد از تهران قرار 
گرفتند یعنی خوزستان و بوشهر و اصفهان و به 
جز آن، نگاهی بیندازیم به وضعیت استان کرمان. 
اســتانی که در رده‌بندی کلی نهم کشور از نظر 
میزان تولید ثروت قرار گرفته ولی به دلیل حجم 
بالاي معادن آن، به تعبیــر برخی ثروتمندترین 

استان کشور البته به صورت بالقوه است. 
چه کردیم؟ در هر استانی نگاهی کردیم به صنایع، 
معادن و احیانا بخش کشاورزی پررنگ آن استان 
و دیدیم که این استان به چه صورت دارد تولید 
ثروت می‌کند. ناگفته پیدا اســت که این تولید 
ثروت به معنای تولید شغل و افزایش درآمد مردم 
استان هم هست ولی فعلا ما به تاثیرات این صنایع 
روی اقتصاد استان‌ها کاری نداریم. صرفا به این 
نکته پرداختیم که این استان‌ها چه منابعی برای 

تولید این میزان از ثروت در کشور دارند. 

این هفته پــس از قتــل امیرمحمــد خالقی، 
ویدیوی دوربین مداربســته از لحظاتی بعد از 
حادثه منتشر شــد که نشــان می‌داد دو قاتل 
سوار بر موتور و با کوله‌پشــتی او فرار می‌کنند 
و امیرمحمد خالقی به دنبــال آن‌ها می‌دود‌ اما 
به خاطر ضربات وارد شــده بــه زمین می‌افتد. 
همچنین قســمتی از ویدیوی اعتراف یکی از 
متهمان مورد توجه قرار گرفتــه که می‌گوید: 
»کیف رو وقتی ازش گرفتم گفت کیف رو بده، 
گوشــی‌رو ببر. دانشــجوام.« ابراهیم ایرج‌زاده 
کارگردان فیلم شــوهر ســتاره، در اختتامیه 
جشنواره فیلم فجر مشهد با اشاره به دسته‌گل 
پژمــرده‌ای کــه در دســت داشــت، گفــت: 
»دســته‌گلی که به من دادید قشنگ نیست و 
مشــابه این را ســرچهارراه‌ها می‌فروشند. این 
احترام به هنرمند نیســت.« امیر حاج‌رضایی، 

پیشکسوت فوتبال در برنامه عادل فردوسی‌پور 
درباره از دست دادن دخترش به علت سرطان با 
بغض گفت: »به یک بیماری بدون رقیب باختیم 
و دخترمون‌رو از دست دادیم. یک چیز دیگه در 
مقابل اون سرطان من‌رو رنج میده و اون سرطان 
فقریه که حاکمه در ایران و دو تا سرطان‌رو من 
نمی‌تونم بکشــم آقای فردوسی‌پور.«  قسمتی 
از صحبت‌های شمس لنگرودی در برنامه علی 
ضیا بازدید زیادی داشت. او در جواب به سوال 
»عاشق شدین ازدواج کردین؟« گفت: »چون 
اخراج کردند من‌رو از کار، دیدم کاری ندارم سال 
۵۸ گفتم برم ازدواج کنم و عاشق بشم، خانم من 
هم دانشجو بود و اونم اخراج کرده بودند، گفتیم 
دیگه عالیــه، اون موقع خونه هــم ارزون بود و 
خونه هم گرفته بودیم. همسرم شاگرد من بود 
در مدرســه، در تهران دبیر دبیرستان دخترانه 

بودم، هرکی کار داشت با من، می‌گفتم اینجا که 
وقت نیست شمارتون‌رو بدین.« بیژن مرتضوی 
که به تازگی برای بار چهــارم ازدواج کرده در 
مصاحبه با یکی از مجری‌های حاشیه‌ساز خارج 
از ایران گفت: »دو ماه و نیم برای شناخت یک 
فرد برای من بســه. مخصوصا بــا تجربه‌ای که 
ماها داریم. سالی صد هزار تا آدم می‌بینم. شما 
فکر می‌کنی تو این صدهزار تــا، هزار تا به من 
پیشنهاد نمی‌دن؟« ویدیویی بامزه هم از تصادف 
‌‌خونسردترین راننده ایرانی در روز برفی وایرال 
شد. او به همراه پسر کوچکش در حال رانندگی 
و فیلم گرفتــن از خیابان‌ها بود کــه ناگهان با 
صحبت‌های پسرش که می‌‌گفت »نگاه کن، اونجا 
نوشته علی« حواسش پرت شد و زد به ماشین 
جلویی. بعد هم با خونسردی تمام گفت: »و من 

تصادف کردم، زدم به این یارو.« همین.

    ویدئوهای پربازدید هفته

 ازدواج آقای لنگرودی، خاطرخواهان بیژن و خونسردترین راننده ایران

خوزستانی‌ها از مدت‌ها قبل خود را افرادی می‌دانستند که 
»صاحب میز« بودند یا به عبارتی میز را »حساب« می‌کردند 
و از این رو شرایط سخت اقتصادی و نبود برخی از امکانات 
مثل آب یا گاز، به شــدت آن‌ها را رنج می‌داد. حالا با هم 

ببینیم که آن‌ها واقعا چه نقشی در اقتصاد ایران دارند؟
1     به طور کلی در سال ۱۴۰۰، میزان ارزش افزوده تولید شده 
در استان خوزستان هزار و ۴۶۴ هزار میلیارد تومان بوده است. به 
این ترتیب این استان در سال ۱۳۹۸، ۱۴.۸ درصد و در سال ۱۴۰۰، 

۱۶.۳ درصد در ارزش افزوده کشور نقش داشته است. 
2 پیش از هر چیز طبیعتا ذهن به ســمت چاه‌های نفت می‌رود. 
آمارها نشــان می‌دهد که ۸۵ درصد از چاه‌های نفت کل کشور در 
خوزســتان هســتند و حدود ۲۷ درصد از این میزان در محدوده 
شهری اهواز قرار دارند. ۱۲ سال پیش از این گفته می‌شد که اهواز 
۵۰۰ حلقه چاه نفت دارد و آمارهای سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که 
حدود ۶۰ درصد از حریم شهر اهواز با حریم تاسیسات نفتی تداخل 
دارد. به طور کلی گفته می‌شــود که نفت در ارزش افزوده اســتان 
سهم ۷۰ درصدی دارد. اگر نفت را از اقتصاد خوزستان حذف کنیم 
جایگاه این استان در تولید ثروت در کشور از رتبه دو به رتبه ۵ تنزل 

پیدا می‌کند.
3 پس از نفت، گروه خدمــات نقش ۱۴ درصــدی در اقتصاد 
خوزستان داشته و ســهم گروه صنایع و معادن حدود ۱۳ درصد 
است. آن طور که ســایت فردای اقتصاد در یک گزارش آورده، در 
بخش صنعت نزدیک بــه ۸۵ درصد ارزش افزوده متعلق به ســه 
رشــته‌فعالیت »تولید مواد شــیمیایی و فرآورده‌های شیمیایی« 
با ۵۴.۵ درصــد، »تولید فلزات پایــه« با ۱۸.۰ درصــد و »تولید 
محصولات غذایی« بــا ۱۱.۸ درصد اســت. نکتــه حائز اهمیت 
آنکه ۹۳ درصــد ارزش افزوده بخش صنعت در اســتان مربوط به 

کارگاه‌های بزرگ اســت، 
در حالــی که این نســبت 
در کشــور ۷۸ درصد است 
و لــذا کارگاه‌های کوچک 
که عموما ســهم بالایی در 
اشــتغال دارند در استان 

توسعه پیدا نکرده‌اند. 
  منظور از تولید مواد  4
شــیمیایی و فرآورده‌های 
شــیميایی را می‌تــوان 
ماننــد  پدیده‌هایــی 
پالایشگاه نفت خوزستان یا 
پتروشیمی‌های مستقر در 
ماهشهر دانست. آمارهای 

سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد ۳۰ درصد از کل محصولات پتروشیمی 
ایران در خوزســتان تولید می‌شــود. در منطقه ویــژه اقتصادی 
پتروشیمی ماهشهر در آن ســال نزدیک به ۳۰ هزار نفر مشغول 

به کار بودند. 
5 اما برســیم به موضوع تولید فلزات. حتمــا تاکنون نام فولاد 
خوزستان را شنیده‌اید. شرکتی که طبق اطلاعات مالی سال ۱۴۰۲، 
بیست و یکمین شرکت بزرگ ایران با ۸۴ هزار میلیارد تومان فروش 
است و این در حالی است که یک سال پیش از آن میزان فروش این 
شرکت ۵۴ هزار میلیارد تومان بوده است. جالب است بدانید که در 
خوزستان سالیانه ۸.۵ میلیون تن فولاد تولید می‌شود و این استان 
از این نظر رتبه سوم کشــور را در اختیار دارد و تا پایان سال آینده 

می‌خواهد این میزان را به ۱۳ میلیون تن تولید برساند. 
6 ممکن است تاکنون در مورد سهم خوزستان در سبد غذایی 
مردم چیزی نشــنیده باشید ولی در جریان باشــید که در بخش 
کشاورزی، این استان با ســهم بیش از ۶.۵ درصد از ارزش افزوده 
کشاورزی کشــور، در جایگاه چهارم قرار دارد. تقریبا ۳۴ درصد از 
مساحت استان اراضی مستعد کشاورزی است و استان از نظر سطح 
زیر کشت و میزان تولید محصولات زراعی رتبه اول کشوری را دارد 
و  بیش از ۷۳ درصد ارزش افزوده کشاورزی استان مربوط به فعالیت 
زراعت و باغداری اســت، با این وجود صنایــع تبدیلی و تکمیلی 

کشاورزی استان توسعه لازم را پیدا نکرده‌اند.
7 حالا ممکن است پیش خودتان فکر کنید که مگر کدام یک از 

مواد غذایی در خوزستان تولید می‌شود که پاسخ این است: 
در سال زراعی ۱۴۰۳ – ۱۴۰۲، ۵۳۵ هزار هکتار از مزارع آبی و ۲۱۹ 
هزار هکتار از مزارع دیم استان خوزستان به کشت گندم به عنوان یک 
محصول استراتژیک اختصاص یافته و حدود یک میلیون و ۶۲۰ هزار 
تن دانه طلایی گندم از کشاورزان خریداری شده تا استان خوزستان 
بار دیگر رکــورددار خرید 
تضمینی گندم در کشــور 
باشــد. چغندرقنــد پاییزه 
یکــی دیگــر از محصولات 
مهــم پاییــزه خوزســتان 
است که ســال گذشته در 
سطح ۲۰ هزار ۳۵۰ هکتار 
از اراضی کشــاورزی استان 
توســط ۱۴ کارخانه کشت 
و با پایان برداشــت حدود 
یک میلیون و ۳۷۵ هزار تن 
چغندرقند پاییزه تولید شد 
که رتبه نخست کشور را به 

خود اختصاص داد.

بوشهر، استانی که به بالاترین میزان درآمد سرانه 
در کشور )حاصل تقســیم ثروت تولید شده در 
استان بر میزان جمعیت و نه درآمد واقعی افراد( 
مشهور است؛ بدون نفت و گاز و پتروشیمی تقریبا 
جزو استان‌های کم‌درآمد کشور است و رتبه ۲۳ را 

از آن خود می‌کند. 
  بنابراین می‌توان شــاه‌کلید اقتصاد این اســتان را  1

مجتمع گاز پارس جنوبی دانست. 
شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی که یکى از شرکت‌هاى 
فرعى شــرکت ملى گاز ایران اســت که در سال 1377 
تاسیس و عهده دار مســئولیت بهره‌بردارى از تاسیسات 
خشکى فازهاى چندگانه میدان گازى به شرکت مجتمع 
گاز پارس جنوبی شــده است. تاسیســاتى که طراحى و 
اجراى آن‌ها را شــرکت نفت و گاز پارس از شرکت‌هاى 

فرعى نفت ایران انجام داده است. 
سایت هاى 1 و 2 این شرکت در شهرستان‌های عسلویه و 
کنگان شامل 24 فاز گازى است که فازهاى 1 تا 10 و 15 
تا 21 در سایت 1 )عسلویه( و فازهاى 11 تا 14، فاز 19 و 

فازهاى 22 تا 24 در سایت 2 )کنگان( قرار دارند.
میدان گازی مشترک پارس جنوبی در آب‌های سرزمینی 
ایران و قطــر و در فاصله ۱۰۵ کیلومتري ســاحل بندر 
عســلویه قرار دارد و ۹ هزار و ۷۰۰ کیلومتر وســعت آن 
است. تقریبا دو برابر اســتان البرز. این میدان در عمق ۳ 
هزار متری زیر کف دریا قــرار دارد و عظیم‌ترین میدان 
گازی جهان است. بخش ایرانی این میدان ۳ هزار و ۷۰۰ 
کیلومتر مربع وسعت دارد یعنی ۳۸ درصد از میدان کلی و  
ذخیره آن 14 تریلیون مترمکعب گاز و 17 میلیارد بشکه 
میعانات گازى اســت. این میزان معــادل 8% ذخاير گاز 

جهان و 50% ذخاير گاز کشور است. 
در دی ماه سال گذشته اعلام شده بود که فقط از ابتدای 
دهه ۹۰، بیش از 577 میلیارد متر مکعب گاز شــیرین و 
پالایش شده در پالایشــگاه‌های پارس جنوبی تولید و به 
بازارهای داخلی و خارجی عرضه شده که ارزش این میزان 
گاز و محصولات گازی آن، حدود 340 میلیارد دلار است. 

یعنی تقریبا 26 میلیارد دلار هر سال. 
  علاوه بر این حدود ۱۰ درصد از نفت کشور در این  2
استان قرار دارد و مهم‌تر از آن اینکه ۹۰ درصد از صادرات 
نفت کشور از این استان و به طور مشخص از پایانه نفتی 

جزیره خارک انجام می‌شود.

  بوشهر البته صنایع مهم دیگری هم دارد. مدیرکل  3
صنعت، معدن و تجارت استان، بزرگ‌ترین دارایی استان 
بعد از نفت و گاز را شرکت صنعتی دریایی یا همان صدرا 
می‌داند. شــرکت صدرا فعالیت خود را به هدف ساخت و 
تعمیر کشتی در سال ۱۳۴۷ در بوشهر آغاز کرد و پس از 
انقلاب در سال ۵۷ صدرا فعالیت خود را در حوزه فراساحل 
نیز گسترش داد و در حال حاضر در زمینه ارائه خدمات 
مهندسی، کشتی‌سازی، ساخت و نصب پایانه‌های نفتی 
و تأسیســات فراســاحلی نفت‌وگاز، بندرگاه‌ها، حفاظت 
ساحلی و اسکله‌سازی فعالیت می‌کند و یکی از بزرگ‌ترین 
پیمانکاران طرح‌های فراســاحلی نفت‌وگاز ایران است و 
برای این کار، گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ دریافت کرده است. 

  بوشهر ۵۲ درصد از کل سواحل خلیج فارس را هم  4
دارد و پتانسیل عظیمی برای توسعه تجارت دریایی دارد 
ولی این ظرفیت در حال حاضر بیش از هر چیز دست کم 
در ذهن مردم همان بارهای ته‌لنجی و قاچاقی است که به 

طور مشخص در گناوه فروخته می‌شود. 
  ما نمی‌گوییم ولی کارشناسان می‌گویند اگر برخی  5
اقدامات در حوزه زیرساخت‌های حمل‌ونقل برای بوشهر 
انجام شود و مثلا این استان به شبکه ریلی متصل شود یا 
آزادراه بوشهر - شیراز که می‌تواند نقش مهمی در افزایش 
سرعت انتقال کالا ایفا کند، تکمیل و بندر بوشهر لایروبی 
شود )موضوعی که حالا باعث شده کشتی‌های با تناژ بالا 
نتوانند در این بندر پهلو بگیرند( اتفاقات بسیار مهم‌ترین 

در حوزه اقتصادی در این استان رخ خواهد داد. 

۵ سال پیش گفته می‌شد از هر ۱۰۰ تومانی که در این 
کشور ثروت تولید می‌شود؛ ۶ تومان آن سهم استان 

اصفهان است. 
   این استان به تنهایی ۵۰ درصد از فولاد کشور را تولید  1
می‌کند. در مورد فولاد مبارکه در صفحه ۳ امروز هم مطلب 
داریم و خیلی نمی‌خواهیــم تکرار کنیم ولی بــرای اینکه 

مطلبمان کامل باشد باید بگوییم که:
فــولاد مبارکه طبق رده‌بندی صد شــرکت برتــر ایران که 
ســازمان مدیریت صنعتی طبق اطلاعات سال مالی ۱۴۰۲ 
منتشر کرده است؛ ششمین شرکت برتر ایران و اولین شرکت 
فولادی کشور است. این شرکت در سال ۱۴۰۲، ۳۰۰ هزار 
میلیارد تومان فروش داشــته که تقریبا ۵۰ درصد نسبت به 
سال قبل از آن بیشتر است. هم‌چنین ارزش این شرکت در 
بورس تهران، بر مبنای اطلاعات دیروز بازار سرمایه ۵ هزار و 

۸۵۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان است.
  از سوی دیگر این اســتان قطب تولید فرش ماشینی  2
و نیز یکی از قطب‌های تولید فرش دســتی در ایران اســت. 
فقط یکی از تولیدکنندگان فرش در این استان که تبلیغات 
خاطره‌انگیزی هم در سال‌های قبل در تلویزیون داشته است 
ســال قبل در مصاحبه‌ای گفته بود در این مجموعه در سال 
۱۴۰۱، ۱.۵ میلیون متر مربع یعنی به اندازه ۲۵۰ هزار فرش 
شش متری، تولید شده و به ۴۰ کشــور دنیا صادر می‌شود. 
میزان صادرات این شرکت در سال 1401، ۱۰ میلیون دلار 
بوده اســت. البته این را باید گفت که اصفهانی‌ها فقط فرش 
تولید نمی‌کنند و رتبه دوم تنوع تولید صنایع دستی جهانی 

بعد از هند را دارند. 
  اصفهان از زاویه دیگری به عنوان صنعتی‌ترین استان  3
ایران شناخته می‌شود. بیش از ۹ هزار واحد تولیدی کوچک و 
بزرگ با سرمایه 22 هزار میلیارد تومانی و اشتغال ۲۶۳ هزار 
نفر، حدود ۸۴۰ معدن در حال بهره‌برداری با سرمایه‌گذاری 
بیش از هزار میلیارد تومانی و حدود ۲۰۰ هزار واحد صنفی، 

در این استان مشغول به کار هستند. 
  خوزستان و کرمان و بوشهر هم که در این صفحه نقلی  4
از آن‌ها آمد، استان‌های گردشگرپذیری هستند ولی در میان 
این استان‌ها اصفهان از همه توریســتی‌تر است. بیش از 8 
میلیون گردشگر داخلی و 500 هزار گردشگر خارجی سالانه 
از اصفهان بازدید می‌کنند، بیش از ۲۰۰ هتل و اقامتگاه فعال 
در این استان وجود دارد و گفته می‌شــود که میزان درآمد 
این استان از گردشــگری ســالیانه حدود ۱۰ هزار میلیارد 

تومان است. 
  و در نهایت باید به بخش کشاورزی استان اصفهان اشاره  5

کنیم که البته تصویر آن در سال‌های اخیر، تصویر مبارزه با 
بی‌آبی بوده ولی عددها حکایت دیگری از میزان فعالیت‌های 
کشاورزی در این استان دارند. بیش از ۷۰۰ هزار هکتار زمین 
کشــاورزی که ۳۰ درصد از آن برای کشت گندم و جو مورد 
اســتفاده قرار می‌گیرد، رتبه اول کشور در تولید محصولات 
گلخانه‌ای با سطح کشت 2400 هکتار )شامل 2200 هکتار 
ســبزی و صیفی و 200 هکتار گل و گیاهان زینتی( و تولید 
573 هزار تن انواع محصولات ســردخانه‌ای با ظرفیت 200 
تن انبار بالای صفر، رتبه سوم کشور در زمینه تولید عسل با 
31 هزار تن، رتبه اول تولید شیر در کشور با ۲.۱ میلیون تن، 
رتبه دوم تولید تخم مرغ با تولیــد 93.4 هزار تن، رتبه دوم 
تولید گوشت در کشور با تولید 192 هزار تن . رتبه سوم تولید 

سیب‌های درختی و زمینی.
  جالب خواهد بــود اگر نگاهی هم بيندازیم به ســایت  6
معاونت اقتصــادی وزارت خارجه و ببینیــم این وزارتخانه، 

اصفهان را چطور برای خارجی‌ها توصیف کرده است: 
* رتبه اول صنعت سیمان با بیش از 12 درصد تولید کشور

* رتبه اول تولید صنعت طلا و جواهر با اختصاص بیش از 50 
درصد از کارگاه‌های کشور

*شــرکت پالایش نفت اصفهــان تولید کننــده 23 درصد 
فرآورده‌های نفتی کشور

*شرکت‌های نساجی اصفهان رتبه اول در ایران با تولید 35 
درصد محصولات نساجی

*شرکت‌های حمل و نقل داخلی، رتبه اول حمل و نقل بار و 
مسافر در کشور با 59000 راننده

*شرکت‌های تولید سنگ با بیش از 70 نوع سنگ ساختمانی 
و تزئینی

اقتصاد کرمان، اقتصاد متنوعی است و ما تلاش 
کردیم اینجا به ابعــاد مختلف آن از خودرو تا 

معدن و پسته و خرما نگاهی داشته باشیم:
  موسسه مولی‌الموحدین احتمالا پولسازترین  1
موسسه غیردولتی در کرمان است. موسسه‌ای که 
در نیمه دهه شصت توســط برخی از چهره‌های 
سیاســی آن دوران به محوریت خانواده مرعشی 
که از اقوام اکبر هاشمی‌رفسنجانی بودند، تاسیس 
شد و در حال حاضر ‌۱۰۰درصد هواپیمایی ماهان و 
حدود نیمی از سهام کرمان‌موتور را در اختیار دارد. 
دو رقم بیان شده رسمی در مورد گردش مالی این 
موسســه را نقل می‌کنیم تا میزان مشارکت این 
موسسه در اقتصاد این استان مشخص شود.  در آذر 
سال ۹۸، احمد مرادعلیزاده، رئيس هیات مدیره 
این موسسه گفته: از سال ۹۳ تا ۹۷ مجموع فروش 
شرکت‌های فعال در ارگ جدید بم )که زیر نظر این 
موسسه هســتند( حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان 
بوده و جمعا حدود هشــت هزار میلیارد تومان به 
دولت پرداخت شده است.  و در دی‌ماه همان سال، 
فرمانده سپاه ثارالله استان کرمان گفته: بین ۱۳ تا 
۱۵ هزار میلیارد تومان گردش مالی یا درآمد این 

شرکت است. 
  همچنین باید به منطقــه ویژه اقتصادی ارگ  2
جدید بم اشاره کنیم که از ســال ۱۳۷۶ کار خود را 
آغاز کرده و قطب خودروســازی خصوصی در ایران 
است. در این مجموعه دو شــرکت مهم وجود دارد. 
یکی شرکت کرمان‌موتور و دیگری شرکت مدیران 
خودرو. کرمان‌موتور از اوایل دهه هفتاد کار خود را 
آغاز کرده اســت. در ابتدا شریک تجاری دووی کره 
جنوبی در ایران بود و بعد به فولکس‌واگن و هیوندایی 
رفت ولی هر سه شــریک را به دلیل تحریم، بعد از 
مقطعی از دســت داد و از اوایل دهه هشــتاد عمده 
سرمایه‌گذاری خود را روی شراکت با خودروسازهای 
چینی قرار داد. مدیران خــودرو اما از همان ابتدای 
فعالیت خود یعنی اوایل دهه هشــتاد، به ســمت 
شراکت با خودروســازهای چینی و به‌طور مشخص 
کارخانه چری رفت و خودروهای این کارخانه ازجمله 
خودروهای کوچک ام‌وی‌ام را تولید می‌کرد. از نظر 
مالکیتی مدیران‌خودرو یکــی از زیرمجموعه‌های 
کرمان‌موتور است و مالکیت کرمان‌موتور عمدتا در 

اختیار خیریه‌ به‌نام مولی‌الموحدین است. 

  یکی دیگر از نقش‌های مهم استان کرمان در  3
عرصه اقتصادی ایران، در حوزه معدن است. به‌طور 
کلی حجم ذخایر معدنی شــناخته شــده استان 
کرمان 5/3میلیارد تن است که شامل یک میلیارد 
و ۷۰۰ میلیون تنی مــس، ۷۰۰ میلیون تن آهن، 
۱۲۰ میلیون تن زغال‌سنگ و... است. نامدارترین 
معدن این استان، مس اســت که به‌طور عمده به 
معدن مس سرچشــمه در نزدیکی رفســنجان و 
حدود ۲۰۰ کیلومتری کرمان اشــاره دارد. گفته 
شده در این معدن، حدود ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون 
تن ذخایر سنگ سولفوری وجود دارد. معدن مهم 
دیگر این اســتان، ســنگ‌آهن گل‌گهر سیرجان 
است که ‌۵۰درصد از کل نیاز فولاد مبارکه اصفهان 
و خوزســتان را تامین می‌کند. به‌جز این معادن، 
معادن مس در شــهربابک، زغال‌سنگ و سرب و 
روی در کوهبنان، کرومیــت در بافت، جیرفت و 
کهنوج و تیتانیوم در کهنوج از دیگر معادن مشهور 

این استان هستند. 
  نمی‌شود که از کرمان صحبت کنیم و یادی  4
از پسته این استان نکنیم. البته طی ‌۲سال گذشته 
بر اثر سرما یا گرمازدگی، میزان تولید پسته در کل 
کشــور حدود پنجاه درصد کاهش پیدا کرده ولی 
امســال به گفته رئیس هیات مدیره انجمن پسته 
ایران پیش‌بینی شــده که ۲۰۰ هزار تن پسته در 
کشور تولید شــود که نیمی از آن محصول استان 
کرمان و نیم دیگر محصول ۲۶ استان دیگر است. 
قطب پسته ایران، شهر رفســنجان در این استان 

است. البته فقط نباید به خرما، گل محمدی و پسته 
اکتفا کنیم. به‌طور کلی گفته شده که یک‌چهارم 
کل باغ‎های ایران در کرمان قــرار دارد و رتبه اول 
تولیدات باغی کشور با ۷۰ نوع محصول باغی به این 
استان تعلق دارد. در کرمان 54 نوع محصول زراعی 
هم به‌دســت می‌آید. بنابراین بایــد گفت که این 
استان در تولید محصولات دیگری مانند مرکبات 
و حتی گردو نیز در رتبه‌های برتر قرار دارد. به این 
ترتیب این استان چهار درصد از کل تولید ناخالص 
داخلی و رتبه اول در صادرات غیرنفتی در سه سال 
گذشته و رتبه اول سرمایه‌گذاری خارجی در سال 

گذشته را در اختیار گرفته است. 
  طبیعتا به خاطر این گرمــا، کرمان یکی از  5
قطب‌های تولید خرما در کشــور است. خرما در 
کرمان عمدتا در جنوب این اســتان یعنی هشت 
شهرســتان جیرفت، عنبرآباد، کهنوج، منوجان، 
رودبار جنوب، قلعه گنج، فاریــاب و جازموریان و 
شرق آن یعنی شهرستان‌های بم، نَرماشیر، فَهرج 
و ریگان تولید می‌شود. در هشت شهرستان جنوب 
این اســتان ۳۱ هزار نخل بارور وجــود دارد که 
بیش از ۲۲۰ هزار تن خرما سالانه از آن به دست 
می‌آید و نزدیک به ۶۵ هزار تن آن صادر می‌شود. 
بیشترین میزان تولید خرما در این منطقه، از نوع 
مضافتی اســت. بهترین خرمای مضافتی اما برای 
شهرستان بم اســت که در آن جا حدود ۱۰ هزار 
هکتار نخلســتان خرما وجود دارد و حدود ۷۰ تا 
۸۰ هزار تن خرما از این مساحت به دست می‌آید. 

بوشهر؛ استانی که هر سال ۲۶ میلیارد دلار گاز خوزستان؛ ۸۵ درصد چاه‌های نفت اینجاست
تولید می‌کند

کرمان؛ شرکتی غیردولتی که ۱۵ هزار میلیارد گردش مالی داشتهاصفهان؛ استان فرش و فولاد و شیر

‏رونالدو بعد از 
اینکه فهمید باید 
بازم بیاد ایران 
چون خوردن به 
استقلال. از توئیتر 
نیکولاس واید

‏نه منو کشت، نه قوی‌ترم کرد

  آقــای همســایه عصبانی تمــاس گرفته 
می‌پرسه چرا نرفتی سر کار؟ گفتم امروز دیر 
میرم، چطور مگه؟ میگه هــر روز با صدای در 
واحد شــما بیدار میشــم امروز نرفتی خواب 

موندم.
  دیشب بچه‌‌ فامیل بهم میگه تو اینجا چیکار 
می‌کنی؟ میگم اومدم مهمونی. میگه اومدی 

خوراکیامونو بخوری؟
  هوا که خیلی سرد بود یا بارون و برف بود، 
برخی‌ها مســافرهای کنار خیابون‌رو ســوار 
می‌کردن و موقع پیاده شدن می‌گفتن کرایه 
نمی‌خواد و همین‌طوری سوار  کردم. اینا کجا 

رفتن؟ چرا نسل‌شون منقرض شد؟
  شد شــد، نشــد میرم رو پای مامانم دراز 

می‌کشم موهامو ناز کنه.
  اگه موقع غذا خــوردن، کار کردن، نفس 
کشیدن، هر چیزی، از خودتون صدای اضافه، 
هن و هــون، ملچ مولوچ  در میارین مناســب 
زندگی تو جامعه نیستین، برید تو یه جنگلی، 
غاری چیزی. نه مــا‌رو آزار بدین نه فحش به 

جون خودتون بخرین.
  والا مــا بابامون خونه به اســم مامان‌مون‌ 

می‌زد‌، الان سر دنگ کافه دعواست.
 FBI همه دخترا یه رفیقــی دارن که مثل  

آمار هر کسی‌رو که بخواد براش درمیاره.
  کاشکی میشد به جای سیگار یه کار دیگه 
کنیم کــه همون‌جوری مثل ســیگار بیهوده 
باشه، ولی دسته‌جمعی انجام بدیم، موقع انجام 
دادنش تمرکز نیاز نداشته باشه و بشه به بهانه‌‌ 

اون معاشرت کرد باهم.
  زیبایی ظاهری واقعا مهمه! خر کار می‌کنه، 
بار می‌بــره، قانع و صبوره، ولــی مردم میگن 

اسب نجیبه.
  زندگی منو کارگردان سریال‌های ترکیه‌ای 
کارگردانی می‌کنن، هیچ داســتانی پشتش 

نیست فقط می‌خوان سریال دیرتر تموم بشه.
  یه دفعه شــوهر بازاری یکی از اقوام خیلی 
جدی داشت می‌گفت آره بابا انقد اطراف شهر 

گلخونه زدن گاز‌های گلخونه‌ای زیاد شده.
  از مناســبت‌ها متنفــرم. از هــر چی که 

تنهاییم‌رو یادم میاره، نفرت دارم.
  جمله فوق‌العاده قشنگیه:

دنبال دل‌تان بروید ولی عقل‌تان را نیز با خود 
ببرید. هرگز عمق یک رودخانــه را با هردو پا 

آزمایش نکنید.
  نمی‌دونم چطور بگم ولی حتی وقتایی که 

غمگین نیستم هم تقریبا غمگینم.
  یه پســت دیدم بــا کپشــن »گیریم پول 
عروسی لاکچری‌رو داشتم؛ فامیلای دهاتیمو 
چیکار کنــم؟« و لایــک دخترداییمو زیرش 

دیدم.
  فکر کنم تنها دعایی که مامانم در حقم کرده 
و اجابت شده اونجاییه که بعد از تشکر کردن 
ازش بابت غذایی که آماده کــرده، می‌گفت: 
نوش جان، گوشت بشــه به تنت، وگرنه غیر 
از این هیــچ منطقی نمی‌پذیــره که آب هم 

می‌خوریم وزن اضافه کنیم.
  يه جا خوندم كه خیلی وقتا خواب کسی که 
خيلی دوسش دارین‌رو می‌بینین چون مغزتون 
می‌خواد فشــار دلتنگی‌رو با صحنه‌سازی کم 

کنه.
  چند ســال پیش به یکی از دوستام گفتم 
می‌خوام مهاجرت کنم، گفت: مهاجرت نکن، 
توی ایران همه چیز داری اونور سخته، ویزاش 

اومده هفته بعد داره میره.
  من‌رو نکشــت، قوی‌ترم هم نکــرد، صرفا 

فرسوده و دلسردم کرد.
  پریروز طرفای زعفرانیه بودم، سر چهار‌راه 
دختره با دماغ عملی و ابروهای کاشــته شده 
و لب پروتز داشت اســپند دود می‌کرد و پول 
می‌گرفت. یعنی می‌خوام بگم توی بالاشــهر 

حتی گداهاشون هم با ما فرق می‌کنه.
  کنار خیابون پیــاده می‌رفتم بابام منو دید 
بوق زد دســت بلند کرد ولی واینســتاد منو 

سوار کنه.
  شمام هرچی بزرگ‌تر می‌شید علاقه‌تون به 

خانواده بیشتر میشه؟
  من تو این سگ ســرما از پتوم دل می‌کنم 
میرم ســرکار، تو که جای خــود داری کمتر 

از پتو.
  زندگی هر روز به شدت مشغول اثبات اینه 
که »تازه کجاشو دیدی، این که چیزی نیست«

  درسی که امر‌وز یاد گرفتم این بود که وقتی 
هندزفری تو گوش‌تون هست زیرلب تو مترو و 
اتوبوس به ملت فحش ندید، صداتون از چیزی 

که فکر می‌کنید بلندتره.
  شاید غمگین‌ترین نوشته روی یه سنگ قبر 

همین باشه: »بهت گفته بودم که غمگینم«
  همه‌‌ جای خونه‌رو تمیز و مرتب کردم، الان 

تنها کثافت این خونه خودمم.
  برای یکی تو نسخه آمپول B12  نوشتیم، 
رفته دوتا B6 رو گرفتــه آورده میگه داروخانه 

B12 نداشت، گفتم به جاش دو تا B6 بده.
  اینترنــت کند می‌تونه منو بــه یه حیوون 
واقعی تبدیل کنه، لود نشــدن عکس‌ و ویدئو 

دیوانه‌م می‌کنه، دوست دارم بپرم اینور اونور و 
درحالی که استخون شکار دو ساعت قبلمو رو 

هوا می‌چرخونم، صدای میمون در بیارم.
  از زندگی با خانواده واقعا خسته‌ام، دیشب 
کیک باقلوامو نخــوردم که صبح بخورم؛ بیدار 
شــدم و می‌بینم خواهرم داره دولپی چایی و 

کیک می‌خوره.
  مردم اینجورین که تو صد تا کار خوب کنی، 
به چشم‌شــون نمیاد ولی کافیــه یه‌جا حتی 
ناخواسته پاتو کج بذاری، تا ابد ولت نمی‌کنن؛ 

پس رها کن قضاوت‌شونو.
  غیرت معنیش این نیست که بگی چطوری 
لباس بپوش یا فلان جا نرو با فلانی حرف نزن، 
غیرت یعنی تنهاش نــذاری، حمایتش کنی، 
بهش کمک کنی به خواسته‌هاش برسه، وقتی 
زمین خورد دستش‌رو بگیری، وقتی تنهاست 
تو کنارش باشی. اصلًا تفســیر درست غیرت 
یعنی اجازه ندی کســی اذیتــش کنه! حتی 

خودت.
  از مردن نمی‌ترســم؛ ترســم از اینه که تا 

لحظه مواجهه با مرگ، زندگی نکرده باشم.
  ببخشید یهو سرت داد زدم، تو مغزم جنگه.

  دلم یه اتفاقی می‌خواد که از شــدت خوب 
بودنش به خدا بگم: پس دلیل همه بدبختیام 

این بوده.
  زندگی مال توعه که لنز می‌ذاری از خودتم 
تعریــف می‌کنی‌، من واقعا زندگی‌رو ســخت 

گرفتم.
  دلم می‌خواد با یکــی از اینایی که با لباس 
عروسکی جلوی فروشــگاه‌ها می‌رقصن یه نخ 
سیگار بکشم. حس می‌کنم حرف همو خوب 

می‌فهمیم.
  دو تا چیز رو هیچ وقت باور نکنید.

مورد اول‌رو یادم نمیاد ولی مورد دوم، تعریف و 
تمجیدهایی که دخترا از هم می‌کنن.

هر نوشته‌ای نویسنده‌ای دارد. هر نویسنده‌ای حق دارد اسمش را پای مطلبش 
ببیند. نوشته‌هایی که در این صفحه می‌خوانید توئیتهای کپی پیست شده‌ای 

است که در شبکه‌های اجتماعی دست به دست چرخیده و صاحبش را گم 
کرده. اگر »شما« نویسنده این آثار هستید، لطفاً عصبانی نشوید. لبخند بزنید 
و به خواننده‌هایی فکر کنید که با خواندن نوشته‌هایتان لبخند می‌زنند و در دل 

تحسین‌تان می‌کنند.
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   0936658: آقای افشار راجع به سوژه پنجشنبه 
هفته پیش )بی‌پولی(: همان پنجشنبه هفته پیش 
خسته و کوفته دیروقت از ســرکار برگشتم حتی 
پول خرید خوراکی واســه دوتا کودک خردسالم را 
نداشتم. یارانه ما را هم 12 شب به بعد واریز می‌کنن. 
نمی‌دونی چه خجالتی کشــیدیم وقتی بچه‌هام به 
بهانه خوراکی گرفتن با اشتیاق درو باز کردن و منو 
دست خالی دیدن و من چقدر جلوی خانمم و دختر 
نوجوانم شرمنده شدم. بددردی هست شرمند‌گی 
یک مرد به خاطر بی‌پولی. خــدا نصیب هیچ کس 

نکنه.)قابل توجه مسئولین بی‌درد ما(
  ‌ حالم مثلا خیلی خوب بود، نشستم 
واسه اس‌ام‌اس تو هم یه ساعت آبغوره ریختم! من 
خودم هم از این صحنه‌ها کم ندیدم داش. حداقل 
کاش شماره‌مو داشــتی زنگ می‌زدی، پس‌انداز 
سیگار و لیموترش‌مو می‌رسوندم دستت، دوتایی یه 
ساعت هم عر می‌زدیم و فحش می‌دادیم و بعدش 

فراغ بال می‌رفتیم خونه!
   0933224: آقای خوشــخو. دوستی کتابی را 
نوشته و برای مجوز فرستاده، ممیز گفته این جمله 
را از کتاب حذف کنید. آن جمله این است: »پسر 
چون به درب خانه رســید مادرش او را در آغوش 
کشید و بوســید.« ببینید ناشــر و مولف  از دست 

ممیزان شما چه می‌کشند؟
  ‌ اولا مادر حق نداره بچه‌شــو جلوی 
انظــار عمومی ببوســه. اون وقت خالــه هم میاد 
می‌بوسه و شهر شلوغ می‌شه!) دومندش: من خودم 
کتاب »ضدقهرمانــان«ام که حــاوی زندگینامه 

تراژیــک ســتاره‌های یاغی حوزه ورزش هســت 
یک ســال و نیم اســت در راهروهای ممیزان گیر 
کرده و مونده. یه عده-شــون می‌گن نویســنده 
پرسپولیسیی‌ه و ضدقهرمانان اســتقلالی‌رو بولد 
کرده. یه عده‌شونم برعکسشو می‌گن. بگو من بدبخ 

کله‌مو به کدوم دیفال بکوبم؟!(
   0936286: آقای الف. افشار، پیشنهاد می‌کنم 
روزنامه‌رو چهــار صفحه‌ای‌ش کنیــد، همراهش 
هم یه ذره‌بیــن از یه شــرکت دانش‌بنیان بذارین 
100هزار تومن، جمعاً بشــه 110. کــی به کیه، 
تاریکیه؟ خودتون »متوکلوپرامید لازم« نمی‌شین؟ 

ولی ابی، تو بنویس، بیشتر بنویس.
  ‌ ذره‌بین دســتی گرونه بابا )اون روز 
400 خریدمش( ولی مــن حاضرم همراه روزنامه، 
یک ورق قرص متوکلاوپرامید به همراه بیزاکودیل 
بذارم توش، برید کیف‌شــو بکنین! )اگه تیراژمون 
نکشــید بالای صد هزارتا، هرچــی می‌گی بگو!( 
بذار اول یه سر برم ناصرخسرو، ببینم کدومیک از 

برادران قاچاقچی، میان پای کار!
   0912504: آخــه ایــن چه مســخره‌بازیه 
که صداوســیمای مرکز گلســتان همیشــه در 
زیرنویس‌هاش مخصوصا موقع اخبار، غلط املایی 
داره؟ غلط‌ها به قدری فاحش هســتش که گاهی 
آدم خجالت می‌کشه بگه سیمای استان گلستانه. 
در یکی از اشــتباهات اخیر و عجیب، تصویر یک 
بنده‌خدایی بودش و زیرش نوشــته بود »آقای ... 
نماینده حوضه انتخابیــه.« دقت کردین؟ حوضه 
حوضه حوضــه. بابــا از رو برید دیگه )احســان 

مصطفوی، گرگان(
  ‌ اینــا از رو برن؟ آخه اینا بیشــتر از 
کلاس دوم ابتدایی که نخوندن! هنوز تو »آب، بابا« 

گیر کردن.
   0933224: آقای پزشکیان لطف کنید از الان 
به زیردســتان‌تان بگید که روی پشــت‌بام نهادها 
و ســازمان‌ها و کلیه اماکن دولتــی از همین الان 
پنل‌های خورشیدی بکارن تا ما دوباره توی گرمای 
تابستان از بی‌برقی، بادبزن حصیری دست نگیریم. 
نگو که نگفتی. از قدیم گفتن گوش اگر گوش تو و 
ناله اگر ناله ماست، آنچه البته به جایی نرسد فریاد 

است. ماست لواسون!
  ‌ الان مافیای پنل خورشیدی می‌پره 

وسط! حداقل جوری می‌گفتی آقازاده‌ها نشنون!
   0905229: خانــم آنالی اکبری، شــما واقعا 
فوق‌العاده هستید، بسیار بسیار از نوشته‌هاتون لذت 
می‌بریم، شما همین جوری ادامه بدید نویسنده‌ای 

در کلاس اول جهانی می‌شید و در تاریخ ماندگار‌‌.
  ‌ اینکه واقعا نثر و فــرم قیامتی دارن 
به کنار، من فقط منتظر روزی‌ام که جایزه نوبل‌رو 
که گرفت، همه‌شو قلفتی به خوشخو نده. حداقل 
تو سخنرانی‌اش بگه »من تمام موفقیتم‌رو مدیون 
کفترای باشــگاهم« و نصــف جایزه نقدی‌شــو 

اختصاص بده به ارزن خراهم و شراهم‌‌!
   0905372: جونیور )کروکودیل مشکی( داره 
می‌ره لیگ عربســتان، خدا را چه دیدی؟ شاید یه 
روز با دشداشه و چفیه قرمز، جام را تقدیم به رونالدو 
کرد )یکی از خبرهای آینده هفت‌صبح...( راستی 

شما که سری قبل، بدون حرف و حدیث، به صورت 
چکشــی قیمت را دو برابر کردید حالا هم به جای 

رژیم روزنامه، یک چکش دیگر عنایت بفرمائید. 
  ‌ مرد حســابی الان می‌دونی قیمت 
چکش چقد کشــیده بالا؟ هرچی من )قیمت مو( 

کشیدم پایین، چکش کشید بالا!
   0918458: خــوب کاری کردیــد صفحات 
روزنامه را کردید 12 صفحه. چون وقت نمی‌کردیم 
در یک روز همه صفحات روزنامه را بخوانیم. شما 
هم مجبور نشــدید قیمت را بالا ببرید. )سرفراز از 

اراک(
  ‌ بچه خوب به این می‌گــن! واقعا که 

سرافرازمون کردی!
   0911846: آقاي افشــار آيا واقعا جاي تقدير 
ندارد مسئولين بســيار زحمتکش فرهنگي کشور 
دســت دادن دو هنرمنــد پیشکســوت را جرم 
تشــخيص دادند؟ کاش دلســوزان زحمتکش به 
وزارت کشاورزي دستور ارزان شدن سيب‌زميني را 

مي‌دادند)ارادتمند: جمالي لاهيجان(
  ‌ بس که ســیب‌زمینی تشریف دارن! 

)اونا در اصل، قیمت خودشونو بالا بردن!(
   0901636: شــما رســانه‌ها يک آمار بگيريد 
ببینید آيا آشــنايان و فاميل‌های مسئولان کشور، 
برادرزاده‌ها، نوه‌ها و نورچشــمی‌ها که سال‌ها در 
آمريکا -ســرزمين آرزوهايشــان- دارند با خيال 
آسوده و در شــرايط غيرتحريمی روزگار مي‌کنند 
آيا در خيابان‌های نيويورک، اوهايو، لس‌آنجلس و 

کاليفرنيا شعار مرگ بر آمريکا دادند يا خير.

  ‌ روزگار را نمی‌کننــد، روزگار را 
می‌گذرونن عمو!

   0991611: چرا نبایــد از فرصت کانال پوتین 
استفاده کرد؛ وقتی که پوتین و ترامپ در عربستان 
می‌خواهند دیــدار کنند؟ وقتی ترامــپ با پوتین 
تلفنــی صحبت کــرده و خواهان پایان مناقشــه 
اوکراین با روســیه شد مســئولان نظام  با وفاق و 

همدلی از این فرصت استفاده کنند.
  ‌ ترامپ مو زرد کیه که بیاد مشکلات 
ما‌رو حل کنه! )خدا می‌دونه تو دل براهم چه خبره!(

   0919645:ضمن عرض خســته نباشــید به 
دســت‌اندرکاران پرتلاش روزنامه هفت‌صبح چرا 
روزنامه چهارشنبه 24بهمن چاپ نشد یا اگر چاپ 

شد به دست من در البرز نرسید؟ ممنون.
  ‌ دلیل نــداره هر چی چاپ شــد به 
دست‌تون برسه که داش! شــاید دکّه چی صلاح 
بدونــه روزنامه‌رو کیلویی واســه شــب عید زنان 

خانه‌دار بفروشه. چه می‌دونم!
   0912572: مردانی هستم. دولتمردان محترم 
لطفا این پیام را جدی بگیرید. من ۱۲ســال برای 
آسیب‌شناســی مشکلات کشــور وقت گذاشتم و 
در نوشته‌ای ۱۹۰صفحه‌ای آن را تشریح کرده‌ام. 
راهکار حل مشکلات کشور در ذهن و دستان من 
است و به وحدانیت خدا کشــور را نجات می‌دهد. 
فقط یک سال به من وقت بدهید؛ اگر نشد تا آخر 

عمرم مرا زندانی کنید.
  ‌ بیا بریــم از الان زندونی‌ات کنیم که 

دیگه از این حرفا نزنی!

Terrifier ببین و همزمان جغول‌بغول بزن!
کروکودیل مشکی، صداوسیمای گلستان، ممیزان ارشاد، جغول‌بغول و پنل‌های خورشیدی...
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  جدول   و سرگرمی

افقي 
1- بازگشتن- عنکبوت سمی- رنگ قرمز

2- شهری در استان  گیلان- آموختن
3- شهری دیگر در استان  گیلان- دانه به 

دانه- گل سرخ صحرایی
4- کلام  تصدیق فارسی- مقابل ارزانی- 

نادان
5- جمع شــغل- نوعی ماهی یا عینک!-  

مادر عرب 
6- صدای درد- یار ژولیت- آدم کش

7- زغــال- از زبان های برنامه نویســی-  
خجسته و مبارک

8- درگاه و آستانه- پشــت سر هم قرار 
گرفتن-  ابداع کننده

9- روزگار- از شــهرهای کشور مکزیک 
اســت که در ایالت یوکاتان قــرار دارد- 

خودداری از اظهار عقیده
10- کشــوری در آمریکای شــمالی که 
پایتخت آن هاوانا اســت- افزون شدن-  

دودلی و تردید
11- خرس آسمانی- نشست- پشیمانی

12- رنگرز- دیندار- قوم حضرت هود)ع(
13- رنگ مشکی- ناپسند شمردن- نفوذ 

کننده
14- از شــعب  دین حضرت مسیح)ع(- 

معکوس
15- پرده-  تصاویر فکاهی- تحویل دادن

عمودي
 1-  باقی گذاشتن- تازه- بعد از این

2- واحد پول کشورمان- منزل- بینایی
3- ازعناصر شیمیایی که عدد اتمی آن 81 
می باشد- از جزایر جنوبی ایران- عقیده و 

یقین
4- جهیدن- نوشیدنی حرام- زیبارویی

5- کالای دســت نخــورده- ریاضی دان 
آلمانی- تبلیغ کننده- تکان

6- خــلاف میــل و خواهش- ایــوان و 
مهتابی- پنهان داشتن

7- شــهر و اســتانی در ایتالیا که مرکز 
جزیره ساردنی می باشد- هم عقیده

8- تر و تازه- زمان تولد- نوعی ماشــین 
جنگی

9- مطلبی را قبول کردن- ذوب کننده
10- وســیله احتیاطی اضافی- آگاهی- 

ویراستار
11- رنج و زحمت- جنگ و ستیز- دیگ 

دهان گشاد- برگ برنده
12- تباه شدن- اقدام کننده- دیوار کوتاه

13- فرومایــه و ناکــس- کشــوری در 
آفریقای شــمالی واقع در جنوب دریای 

مدیترانه است- همکاری
14- عنکبوت ســمی- ترسناک- جنگ 

و پیکار
15- سرد مطبوع- باز دارنده- کم هوش 

غح

سگج

زت

ل

طراح : حمیدرضا محمدرضایی     
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 سودوکوی سامورایی با نام سودوکوی 5 تایی، 5 قلو یا تو در تو نیز شناخته می شود. ترکیبات 
دو تایی و سه تایی از این نوع سودوکو نیز مرسوم است اما نوع 5 در 5 آن دارای جذابیت بیشتری 

است
  در این نوع سودوکو یک مربع 9 در 9 در وسط قرار دارد و با چهار مربع 9 در 9 دیگر در 

ارتباط است.
  هر جدول سودوکو دارای اعداد اولیه مربوط به خود است اما نکته اصلی اینجاست که هیچ یک 

از جدول های سودوکو به تنهایی حل نمی شوند.
در  بیاورید،  بدست  سودوکو  جدول  هر  در  را  اعدادی  باید  سامورایی  سودوکوی  حل  برای    
اینصورت برخی از این اعداد با مربع میانی مشترک خواهند شد و سبب مشخص شدن اعدادی 
در مربع میانی می شوند، همین روند باید به طور مستمر ادامه یابد تا از هر جدول سودوکو عددی 

پیدا شود.
سودوکوی  کنید  دقت  است.  سامورایی  سودوکوی  حل  راه  تنها  معمولی  سودوکوی  قانون    

سامورایی نیز تنها دارای یک جواب منحصر به فرد است.
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  سودوکو

 جدول کلمات متقاطع

4 حرفي : 
 ابدا

 انجم
 بناب

 دونگ
 زمخت

 غرور
لجوج
 ناقل

5 حرفي : 
 افترا

 تقابل
 حیران
 خورنق
 راهبه

 زدودن
 زهدان
 سیلاب
 فاروق

 کروشه
 گرماب
 متصور
 نیکان
واکسن

6 حرفي :
 اب مالی

 تیتانا
دماسنج

 رسیدگی

7 حرفي :
سد دوستی

 تیتانیا

8 حرفي :
 باغ شازده

صفحه کلید
 کلر ترایت
 لقمه لقمه

توضیح
کلماتي که بر اســاس تعداد حرف دسته بندي 
شده اند باید در جاي مناسب خود در جدول قرار 
گیرند. شما باید با توجه به راهنماي جدول که 
برایتان قرار داده ایم؛ جاي لغات را حدس بزنید 

و در جدول جایگذاري نمایید.
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عمارت مسعودیه

عباس عربــی | در میان همهمــه میدان 
بهارســتان و شــلوغی ایــن میــدان و تردد 
موتورسیکلت‌ها و خودروها، عمارت و باغی مصفا 
وجود دارد که سرگذشتی شنیدنی دارد: عمارت 
مسعودیه. این باغ را یکی از پسران ناصرالدین‌شاه 
با نام مسعودمیرزا ظل‌السطان ساخت و آن را به 
نام خودش عمارت مسعودیه نامید. مسعودمیرزا 
ظل‌الســلطان فردی جاه‌طلب و سفاک بود که 
نیم‌نگاهی به تخت شاهی هم داشت. او دوست 
داشــت به جای برادرش مظفرالدین میرزا که 
ولیعهد بود، خودش ولیعهد باشــد و بعدها تاج 
کیانی را بر‌سر بگذارد، از این رو دم و دستگاهی 
شــاهانه برای خود در عمارت مسعودیه ایجاد 
کرد. جالب اینجاســت که مسعود میرزا حاکم 
بود و صرفا این کاخ را برای زمانی ساخت که به 

تهران می‌آمد.
مســعود میرزا به جز اصفهان، حاکم شهرهای 
دیگر هم بــود، روزی از روزها به فرمان پدرش 
ناصرالدین‌شاه به تهران آمد. ناصرالدین‌شاه که 
از جاه‌طلبی و خودخواهــی فرزندش آگاه بود، 
تصمیم گرفت به عمارت مسعودیه برود و سر 
و گوشی آب دهد؛ شنیده بود که مسعودمیرزا 
در عمــارت خــود دم و دســتگاهی عریض و 
طویل همچون شاهان ایجاد کرده. شاه قاجار 
وقتی این دم و دستگاه شــاهانه مسعود میرزا 
را دید، حسابی ترسید. برای همین او را از تمام 
سمت‌هایی که داشت به جز حکومت اصفهان 
عزل کرد. شکی نیســت که دیدن این عمارت 
زیبا و شاهانه با آن دستگاه عریض و طویل، دل 
هر پادشاهی را به لرزه در‌می‌آورد. به خصوص 
که معماری عمارت مسعودیه برگرفته از کاخ 
گلستان است و بخش‌های زیادی از آن همانند 
تالار آینه دقیقا با الگو گرفتن از کاخ گلســتان 
طراحی و ساخته شــده بود. برخی از مورخین 
معتقدند که مســعودمیرزا این عمارت را از آن 
جهت ساخت که بعدها کاخ پادشاهی او بشود، 
امری که هیچگاه محقق نشــد. آینه‌کاری‌ها، 
گچ‌بری‌ها و ارُسی‌های این عمارت زبانزد خاص 

و عام است. 
یکــی از رویدادهــای تاریخی که بــا عمارت 

مسعودیه پیوند خورده، ماجرای به توپ بستن 
مجلس اســت. موضوع از این قرار اســت که 
برادرزاده مسعودمیرزا یعنی محمدعلی‌شاه با 
همراهان خود در حال عبور از مقابل این عمارت 
بود، بمبی دست‌ســاز به قصد ترور محمدعلی 
شاه زیر کالاسکه او رها شد که شاه قاجار از این 
واقعه جان ســالم به در برد. همین امر اسباب 
ناراحتی و خشم شاه را فراهم کرد و دستور داد تا 
مجلس را به توپ ببندند. عمارت مسعودیه هم 
از این حمله بی‌نصیب نماند و آسیب دید چون 
مسعود میرزا به خاطر کینه از شاه وقت، عمارت 

خود را پایگاه مشروطه‌خواهان قرار داده بود. 
پس از درگذشــت مســعودمیرزا، عمارت او از 
طریق ورثه به وزارت معارف واگذار شــد، این 
امر در اواخر دوران قاجار و زمانی که رضاخان، 
رئیس الوزراء بــود اتفاق افتــاد. اندکی بعد در 
دوران پادشاهی رضاشاه، برای اولین بار کتابخانه 
ملی در گوشه‌ای از این عمارت راه‌اندازی شد و 
همینطور موزه ایران باستان. با ساخت ساختمان 
کتابخانه ملی و موزه ایران باستان، هر دو نهاد به 

ساختمان‌های جدید نقل مکان کردند.
در دهه 40 شمســی وزارت آموزش و پرورش 
تاسیس شــد و عمارت مســعودیه هم به این 
وزارتخانه تازه تاسیس اختصاص یافت. عمارت 
مسعودیه تا سال 1377 در اختیار این وزارتخانه 
بود و در آن زمان به ســازمان میراث فرهنگی 
واگذار شــد تا مجموعه‌ای فرهنگی در آن دایر 
کند. در این ســال‌ها همچنان مرمت این بنای 
فاخر و عظیم تهران کامل نشده و بازدید از آن نیز 
همواره با فراز و نشیب همراه بوده است. گاهی 
مسئولان امر درهای این عمارت زیبا را به روی 
عموم باز می‌کنند ولی چون مرمت آن تکمیل 
نشده و موزه و مجموعه فرهنگی خاصی در آن 
دایر نشده، بازدیدکنندگان صرفا از محوطه این 
عمارت بازدید می‌کنند. اگر تابه حال از عمارت 
زیبای مسعود میرزا ظل‌السطان بازدید نکردید، 
پیشنهاد می‌کنیم که هرگاه این عمارت بازدید 
عمومی داشت، سری به عمارت مسعودیه بزنید 
و از زیبایی‌های این بنای فاخر و باشــکوه شهر 

تهران لذت ببرید. 
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عاشق بهشتی، متنفر از بنی‌صدر؛ بخش‌هایی از کتاب جوانمرد جلد دوم، خاطراتی از شهید ابراهیم هادی؛ ‌حسین جهانبخش از نزدیکان شهید هادی 
درباره او می‌گوید: ابرام از همان اول با بنی‌صدر چپ و مخالف بود. می‌گفت این آدم حسابی نیست. اصلًا جناح جبهه ملی که بنی‌صدر هم جزء همان جناح بود را قبول نداشت و به 
من می‌گفت: »حسین اینا جناح‌شون تعریفی نداره جناح‌شون شارلاتانیه« می‌گفت: »حسین، این بی‌شرف )منظورش بنی‌صدر ‌بود( به بچه‌های سپاه و بسیج توی منطقه مهمات 
نمی‌ده و قدغن کرده کسی چیزی به سپاه بده، اینو اینجوری نگاش نکن، خیلی بی‌شرفه. یه وقت سیاهش نشیا« می‌گفت »حسین این آخرش خودشو نشون میده عجله نکن« 
همان زمانی که بنی‌صدر کاندیدای ریاست‌جمهوری شده بود، ابرام بر و بچه‌های محل را از رأی دادن به او نهی می‌کرد و می‌گفت که به بنی‌صدر رأی ندهید. هر وقت عکس بنی‌صدر 
را روی دیوار کمیته محل می‌دید بلافاصله می‌کند و پاره می‌کرد؛ اگر هم نمی‌شد عکس را بکند، یک تکه کاغذ بر‌می‌داشت، با چسب به صورت بنی‌صدر می‌چسباند. بعضی‌ها 
اعتراض می‌کردند که این آقا رئیس‌جمهوره و فرمانده کل قواست و از اینجور حرف‌ها؛ ابرام می‌گفت:» برو بابا دلت خوشه‌!« خود من بهش می‌گفتم؛ »آخرش این کارا و‌اسه‌ت دردسر 
میشه‌ها.« می‌گفت؛ درد سر چی میشه؛ این مرتیکه خائنه، دائم به پروپای بچه حزب‌اللهی می‌پیچه. ولش کن بابا!«  از آن طرف شهید بهشتی را هم قبول و هم خیلی دوست داشت 
. ‌می‌گفت؛» بهشتی انسان قوى‌ايه، آدم با جبروتيه. وقتی صحبت می‌کنه جوری سفت و محکم حرف می‌زنه که آدم حظ می‌کنه. این می‌تونه انقلاب‌رو دست بگیره. گاهی مواقع 
می‌گفت: »حسین اگه بهشتی بمونه بعد از امام حتماً رهبر ‌میشه. بعد از امام یکی از چند نفر معدود کسایی که می‌تونه مردم‌رو راهنمایی کنه و انقلاب‌رو دست بگیره، بهشتیه.« 
زمانی که دکتر بهشتی شهید شد، ابرام تا مدتی حالت هاج و واجی داشت و گیج بود. هر وقت هم صحبت میشد با نگرانی می‌گفت؛ »بعد امام چی میشه حسین؟ من هم دلداری‌اش 
می‌دادم و می‌گفتم: »خدا‌بزرگه ابرام. خدا تا اینجا این نهضت‌رو پیش برده و کمک کرده، بقیه‌شم کمک می‌کنه. همه چی دست خودشه.«
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اندوه ثریا، ارواح خبیث و جن‌ها و شیاطین؛ بخش‌هایی از خاطرات ثریا اسفندیاری از کتاب کاخ تنهایی؛ 
دهلی نو... با پاندیت نهرو و دخترش ایندیرا گاندی دیدار و گفتگو می‌کنیم و ماهاراجه‌ها هم ما را به شکار ببر دعوت 
می‌کنند. محمدرضا و من سوار بر فیل، روانه جنگل‌های انبوه می‌شویم. ‌ بر این سرزمین حاکم است... و اما پزشك آن 
كلينيك سوئيس، پیش از آنکه به تهران بیاییم و به دهلی نو برویم، به ما چه گفته بود؟ هیچ چیز وخیم وجود ندارد. 
پس از يك درمان مرتب همه چیز درست خواهد شد.‌‌.... و حالا عازم روسیه هستیم؛ استالینگراد‌، سوچی، تاشکند، 
کی‌یف، لنینگراد‌، مسکو، کرملین، خروشچف و خلاصه تئاتر بالشوى .... من بالالایکا را دوست دارم چرا‌که زخمه‌های 
سازش، قلبم را ‌گرم و لبانم را متبسم می‌سازد. ) بالالایکا سازی اســت مثلث شکل با سه سیم که با مضراب نواخته 
می‌شود – روس‌ها آهنگ‌های فولکلوریک و عامیانه خود را با آن می‌نوازند‌.(  ماه‌ها گذشت و با گذر ایام در من این یقین 
حاصل شد که به پایان زندگی ملکه بودن رسیده‌ام‌‌. ‌‌‌برایم عجیب می‌نمود که شاه هرگز تا این حد خود را علاقه‌مند 
به من نشان نمی‌داد؛ ‌‌گویی محمدرضا علیه سرنوشتی که می‌خواست شانس ما را برای به دنیا آوردن يك فرزند به 
تاخیر اندازد، به جدال برخاسته است. مثل همان رؤیاهایی که شازده کوچولوی سنت اگزوپری در سر می پروراند. 
زنان درباری پریشانی ما را می‌دانستند و با ولع تمام در مطبوعات مصور پاریس و رم نگرانی‌مان را در مورد جانشین 
تاج و تخت می‌خواندند. از هر سو برایم دعا و ورد و نظر قربانی و آیات کلام‌الله که با خط خوش نوشته ‌و حاشیه‌هایش 
زینت یافته بود و ‌نیز شیشه‌های آب دعا و »باطل السحر« فرستاده می‌شد و فرستندگان توصیه می‌کردند که آنها را 
همیشه همراه داشته باشم تا جادوی حاسدان بی‌اثر شود. در راهرو‌های اختصاصی زمزمه می‌شد که ارواح خبیث و 
جن‌ها و شیطان‌ها و نیز بعضی »دشمنان« که به شاه نزديك‌اند و خواهان دور کردن من از تاج و تخت‌اند دست‌شان 
در كار است و با جادوهای‌شان مرا نازا کرده‌اند. در پنهان و دم گوش نام‌هایی هم بر زبان آورده می‌شد درباره محمدرضا 

هم گفته شد که پس از تیراندازی و اصابت گلوله، به او آسیب رسیده و عقیم شده است.
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رابطه هویدا و اسرائیل و دایی ابوالحسین و آن مهمانی‌های مجلل‌؛ اسرائیل کعبه آمال بهائیان بود‌‌. امیرعباس هویدا از طرفی به این فرقه 
تعلق داشت و تلاش برای تعالی دولت صهیونیستی اسرائیل از وظایف فرقه‌ای او بود و از طرف دیگر نیز، خانواده مادری او، از خدمتگزاران تشکیل دولت 
اسرائیل بودند. یکی از این افراد، عبدالحسین سرداری ـ دایی امیرعباس هویدا ـ است که در زمان اشغال فرانسه توسط آلمان، امور کنسولی سفارت 
ایران در پاریس را به عهده داشت.  عباس میلانی در این‌باره می‌نویسد: »وقتی فرانسه به اشغال نازی‌ها درآمد، کشورهایی چون ایران نه‌تنها روابط 
خود را با فرانسه اشغالی قطع کردند، بلکه دفاتر سفارت خود را هم در شهر پاریس بستند. ساختمان سفارت ایران در اختیار ابوالحسین ]عبدالحسین[ 
سرداری قرار گرفت که جوان‌ترین برادر افسرالملوک ]مادر هویدا[ بود... دیپلماتی حرفه‌ای بود و قبل از حمله نازی‌ها مسئولیت امور کنسولی سفارت 
ایران در پاریس را به‌عهده داشت... رفیق‌باز و رفیق‌یاب بود. با برخی از سران ارتش اشغالگر آلمان در پاریس از سر دوستی در‌آمد. آنان را به مهمانی‌های 
مجلل در محل سفارت دعوت می‌کرد و خاویار و شامپانی فراوان و رایگان در اختیارشان می‌گذاشت و برای تفریح‌شان حتی دختران جوان و زیبا را هم 
تدارک می‌کرد. رابطش برای تامین این دختران یکی از زنان زیبای پاریس به‌نام الکساندریا بود. مهمان‌نوازی‌های سرداری ‌ هم برای او منشأ منفعت‌ 
مالی فراوان شد و هم زندگی برخی از یهودیان پاریس را نجات داد... سرداری با استفاده از روابط نزدیکش با آلمان‌ها، جان خانواده‌های یهودی ایرانی 
مقیم پاریس را از مرگ حتمی نجات داد. او نیز به‌نوبه خود مقامات آلمانی را متقاعد کرده بود که هرکس گذرنامه ایرانی دارد علی‌رغم وابستگی‌های 
مذهبی‌اش، شهروند ایرانی و لاجرم از حقوق این شهروندان برخوردار است... سرداری، به حدود 1500 گذرنامه ایرانی دسترسی داشت. وقتی در 
سال )1320( 1942، نازی‌ها بازداشت یهودیان پاریس را آغاز کردند، سرداری تصمیم گرفت این گذرنامه‌ها را به‌نام برخی از یهودیان غیرایرانی 
صادر کند. یکی دو سال بعد، نشریات ایرانی از این ماجرا خبردار شدند و به لحنی تند و انتقادآمیز، می‌پرسیدند چرا سرداری را به‌رغم فروش گذرنامه 
به جهودان هنوز از کار برکنار نکرده‌اند... به روایت فریدون هویدا؛ »در سال 1948 من در پاریس بودم وقتی که اعضای جامعه یهودیان ایرانی مقیم 
پاریس به دیدن دایی من آمدند، سینی‌ای نقره‌ای که امضای روسای جامعه یهودیان در آن نقر شده بود، ‌‌به او هدیه کردند.«  اسکندر دلدم، امیرعباس 
هویدا را از اعضای »شورای آمریکایی صهیونیزم« موسوم به AZL معرفی می‌کند و فعالیت‌های او در سازمان ملل را پوششی بر عضویت وی در این 

شورا می‌داند. همین وابستگی‌ بود که در ماه اول نخست‌وزیری او، ساواک را وادار به ارائه طرحی برای برون‌رفت از مشکل اشتهار او به بهائیت کرد. ‌
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